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 مندي مضاعفکار: طلوع زمان -1-
 

 رفتن زمان کهدر تحریرِ نهاییِ این مکتوب، که نگارشِ مدیدِ آن، هم
اي از بایست، خودْ فرآیندِ گشودهسروقتِ مضمونی دیرباخته را می

ا که رئله تر این بود که آن مسبازاندیشی و بازسازي نیز بود، بسنده
ها ز انتد، اشي نهایی این حرکتْ آخرِ کار ظاهر در مقامِ نتیجه موقتاً

ه انداختن ببه ابتدا آورم، تا خواننده نیز از نخست بداند که با چنگ
جا از برابر ي گریزانی را که در اینتوان زنجیرهکدام حلقه می

 تصرف درآورد.گذرد، بهتر بهمی

عبارت ترین صورتِ آن در این پرسشِ آشنا بهاگر مسئله را در عام
گونه آگاهیِ اجتماعی، هستیِ اجتماعی، یعنی انسان، چ«درآوریم که 

بیانِ دیگر ، یا به»دهد؟یعنی آگاهیِ متمایزِ انسانی، را سازمان می
یابد، نباید این مسئله را از نظر دور ي انسانی چگونه تقویم میسوژه

زمان تدوینِ بداریم که هر شکل از تدوینِ پاسخی به این پرسش، هم
ي پاسخی به مسئلهعبارتِ دیگر، هر پاسخی به پرسشی دیگر است. به
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ي پاسخِ فوريِ دیگري از سازمانِ آگاهیِ انسان، خود دربردارنده
 ي سازمان است.جنس به مسئلههمان

لوکاچ دو نوبت، و  -فقط این و البته نه -براي پاسخ به این پرسش 
در دو دوره از کار خود، رنجِ معماريِ دیالکتیکیِ دو عمارتِ 

ي وار کرد؛ و در هر نوبت مقولهخود همپُرکنگره و بلندآستانه را بر 
تاریخ و آگاهی «بناي ساختمانِ خود قرار داد: متمایزي را سنگِ

وارگی و آگاهی شیئ«ي خود ذیلِ ، در فصولِ عمده»طبقاتی
دهد؛ ، ساختارِ کالا را مبناي تحلیلِ سازمانِ آگاهی قرار می»پرولتاریا

کار در این مقام ساختارِ » شناسیِ هستیِ اجتماعیهستی«در 
وجه تصادفی به هیچ«نویسد: می» تاریخ...«است. لوکاچ در برنشسته

نیست که دو اثرِ بزرگِ دورانِ پختگی مارکس که به تشریحِ کلیت 
دادن سرشت اساسی آن اختصاص داري و نشاني سرمایهجامعه

ید شوند. [...] موضوع کالا را [...] بااند با تحلیل کالا آغاز مییافته
داري در تمام ي سرمایهي محوري و ساختاري جامعهعنوانِ مسئلهبه

اش در نظر گرفت. فقط در این صورت است که هاي حیاتیجنبه
ي نوعی [یا مدُلِ] تمام توان در ساختار مناسبات کالایی، نمونهمی

هاي ذهنی منطبق داري و تمام شکلي سرمایههاي عینی جامعهشکل
ي در این تقریر، سازمانِ آگاهی در جامعه 1».ا کردها را پیدبا آن
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ترین شکلِ خود در ساختارِ کالا قابلِ رویت داري، به ابتداییسرمایه
تر به لوکاچ از منظري عام» شناسی...هستی«است. چند دهه بعد، در 

ي لوکاچ، بحث را شناسانهجا موضع هستینگرد. اینموضوع می
ي هستیِ اجتماعی در د که انسان به منزلهکنحولِ این مسئله دائر می

هاي دیگرِ هستیِ مادي، با تکوینِ دیالکتیکیِ کدام تمایز با شکل
طورِ کیفی و وار بهشناختیِ اندامي هستیِ زیستساختار، از مرتبه

جهد؛ و سازمانِ آگاهی، فارغ از تعیناتِ تاریخی شناختی فرامیهستی
ي جمله در جامعهماعی و ازآنآن در مراتبِ مختلفِ سامانِ اجت

رساند. در این زمینه است که داري، به کدام مقوله تبار میسرمایه
کار، «نویسد: می» شناسی...هستی«در » کار«ي فصلِ لوکاچ در مقدمه

که خواهیم دید، هایی است که چنانطورِ جنینی، حاويِ تمام تعیّنبه
سازند. کار را ت برمیچه را در هستیِ اجتماعی تازه اسجوهرِ آن

ي مدُلی منزلهدرنظرآورد، به *گاهیي پدیدارِ خاستمنزلهتوان بهمی
ها چنان تصویرِ ساختنِ این تعیّنبراي هستیِ اجتماعی، و روشن

دهد، که دست میهاي ذاتیِ هستیِ اجتماعی بهروشنی از خاصه
ختی شنالحاظِ روشرسد آغاز کردن از تحلیلِ کار بهنظر میبه

 2».سودمند باشد

                                                            
* Original Phenomenon 
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دیگر در نظر گرفت. پیوستگی این دو عمارت را نباید منفک از یک
هاي یکی درونیِ مقولاتِ این دو بنا چنان است که گویا وقتی از پله

هاي بناي دیگریم و وقتی زمان در حال صعود از پلهآییم همپایین می
کفِ تالارِ  ایم قامتِ وارونِ خود را دردیگر به بام این یک رسیده

ي این دو ي برسازندهبینیم. نسبتی که کار و کالا، دو مقولهدیگر می
دیگر دارند، از نخست دیوارها بُرده، با یکهمساختمانِ سردرجیَْبِ

چه چنین نسبتی را میانِ کار و کالا به چیند. آنرا متداخل می
انِ کار چه این نسبت را میکند، و از قضا آنترین شکل بیان میدقیق

وارگی است. وارگی و شیئسازد، مقولاتِ بُتو کالا برقرار می
واره و هاي بتانحلالِ صورت«گوید: با می» تاریخ...«لوکاچ در 

یابند و در قالب ها جریان میواره در فرآیندهایی که میان انسانشیئ
یابند [...] ساختار دنیاي ها عینیت میمناسباتِ انضمامی بین انسان

پذیر و پویا صورت نظامی از مناسبات دگرگوننسانی از این پس بها
ها فرآیند رویارویی انسان با طبیعت و گردد که در آنپدیدار می

در » شناسی...هستی«نیز در  3».یابدانسان با انسان [...] جریان می
توان کار را باور داریم که می«افزاید: ها میایضاحِ همین رویارویی

هاي اجتماعی، تمام رفتارهاي ي نوعیِ تمام فعالیتي نمونههمنزلبه
ست که ايوارگی لحظهانحلالِ بت 4».فعال اجتماعی، درنظرآورد

یابیم که از نخست در یک شود و درمیها برداشته میتمامِ آینه
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ایم. با این انحلال، ساختارِ مناسباتِ انضمامی که عمارت بوده
چون واره تصویرِ وارونِ آن را همئواره و شیهاي بتانعکاس

چون زند، حال خود همي ساختار کالایی رقم میبازساخته
هاي شکسته آینهي ساختارِ کارِ انضمامی بر تلّی از خردهبازساخته
 ایستد.پا میراست به

ي خود وارهترْ شأنِ بتتعبیرِ دقیقوارگی، بهگرچه شأنِ الهیاتیِ بت
گریزي به وادي «د تا مارکس ضمنِ ایضاحِ آن کنالهیات، ایجاب می

وارگی ي بتبزند، اما شکلِ برخوردِ او با مسئله» آلودِ مذهبمه
ي نقدهایی است که او به نقدِ فوئرباخیِ مذهب پیشاپیش دربردارنده

که آنوارگی را بیبت» گوهرِ مسیحیت«است. فوئرباخ در داشته
رزي مذهب در این است که رازوَ«کند: بندي میبنامد چنین صورت

خود را در مقامِ  مجدداًکند و سپس واره میانسان هستی خود را شیئ
کند و از این راه ي خود وضع میوارگشتهاي براي تصویر شیئشیئ

اعتراضِ مارکس در نخستین  5».کندآن [تصویر] را به سوژه بدل می
مثابه خودِ فعالیت انسانی را به«است که او تز به فوئرباخ این بوده

چه لذا مارکس در تحلیلِ خود، آن». کندفعالیتِ ابژکتیو تلقی نمی
ي منزلهها را بهخواند، یعنی روابطِ میانِ انسانفوئرباخ هستیِ انسان می

آورد. با این درنظرمی» کلّ کار ي اجتماعیِ تولیدکنندگان بارابطه«
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فوئرباخ، که  *»روشِ گشتاريِ«بنديِ بینیم، استخوانکه میحال، چنان
داند، حفظ ي وي در فلسفه میمارکس آن را مشارکتِ عمده

چه ذاتیِ ساختارِ هستیِ اجتماعی انسان، با کارگذاشتنِ آن 6است.شده
 شیئ دربرابرِ کالا، کردنِ خود در مقامِاست در کالا، و سپس با وضع

 کند.وار میخود را شیئ وار و کالا را انسان

 جاکهآنداري، ي تولیدِ سرمایهي لوکاچ، ذیلِ شیوهوفقِ آموزه
شود، وسازِ اجتماعی میي مسلّطِ سوختي کالایی ضابطهمبادله

ي ذهنیِ بستههاي همهاي عینی و حالتساختارِ کالا بر تمامِ شکل
کالا «که گاهتعبیرِ دیگر، آنافکند. بهی سایه میحیاتِ اجتماع

تمام ساختارهاي عینی  7»ي عامِ کل هستی اجتماعی شده باشدمقوله
 وارگیِ حیاتِ اجتماعی مرهونِ شوند. شیئواره میو ذهنی شیئ

 ود بااست و خواره است که پیشاپیش کالا از آن قُوا یافتهتوانشی بت
است  قرارهاي اجتماعی برخود میان هستی اِسنادِ نسبتی که در اساسِ

یّنِ ي اجتماعی معرابطه«شود: بر مراتبِ دیگرِ هستیِ مادي اقامه می
ز ارج اخي اجتماعی میانِ اشیاء که صورتِ رابطهبه« ،»هاخود انسان

  خویشحیاتی از آنِ«کند؛ گویی کالاها جلوه می» انسان وجود دارد
 8».اندها در رابطهندیگر و با انسادارند و با یک

                                                            
* Transformative method 
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را به » هاي اجتماعیِ معیّنِ انسانهرابط«که دیدیم لوکاچ چنان
د م بعگرداند و در گاها با طبیعت و با خود بازمیمناسبات انسان

تارِ ساخ کند که ساختارِ این مناسباتِ انسانی حاصلِ بسطِآشکار می
ویه کارِ انضمامیِ انسانی است. لوکاچ مارکس را از این زا

ن که در آ اي مرکزي استمارکس، کار مقوله«خواند: براي بازمی
 ن کاربنابرای«هاي دیگر پیشاپیش حضوري جنینی دارند؛ ي تعینهمه

 مثابه کار مفید، شرطِ مصرفی، بههاي ي ارزشدر مقامِ سازنده
هاي اجتماعی است، بنديي شکلوجودي انسان، مستقل از همه

وساز بین انسان و اي است براي سوختضرورتِ طبیعی جاودانه
ز کاچ اول لو[پایان نقلِ ق». طبیعت، همانا براي وساطتِ زندگیِ انسان

این مقدمات ما را به پرسشی که با آن آغاز کردیم  9»مارکس]
کنیم: کار بندي میتر صورتگرداند. اکنون آن را روشنبازمی

ز آگاهی متمایاقتفاي خود چگونه است و بهچگونه ساختار یافته
 ي تولیدواره شدنِ آگاهی ذیل شیوهدهد؟ شیئانسانی را سامان می

 داري متضمنِ چه گسستی در این ساختار است؟سرمایه

ساختارِ کار را با شکیبایی و مراقبتی که » شناسی...هستی«لوکاچ در 
گذارد. گیري دیالکتیکیِ موضوع دارد به بحث میواره در پیهم

جا ي مقاصدي است که در اینیقْ بیرون از حوصلهذکر تمامِ دقا
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هاي اساسی بحث سراغ از این کنیم. پس با عبور از گرهدنبال می
زمان است تا همگیریم که کار چگونه ساختار یافتهپرسش می

ساختارِ آگاهی هستیِ اجتماعی را بازگشاییم؛ چرا که آگاهی خود 
گرِ حکمْ که تداعی است. طنینِ اینچون کار ساختار یافتههم

ي آن است، در فرازهاي بعدي بحث کاوانهواژگون شدنِ روان
 تري خواهد یافت.صراحتِ بیش

شناختی از ساحتِ ي جهشِ هستیجا در مقامِ واسطهکار که در این
وار به ساحتِ هستیِ اجتماعی مورد معاینه قرار هستیِ مادي اندام

، آن »ي ارزش مصرفآفریننده«ي منزلهبه» کارِ مفید«گیرد، یعنی می
وساز میان انسان و طبیعت و تاریخی است که سوخت-میانجیِ ازلی

که نشان سازد. لوکاچ براي آناز راهِ آن حیاتِ انسانی را برقرار می
ي است، چگونه از زنجیرهدهد کار در این مقام چگونه ساختار یافته

وسازِ عبیر دیگر سوختشود، و به تدادهاي طبیعی متمایز میعلّی رخ
وسازي دارد که چه تفاوتی با سوخت اساساًمیان انسان و طبیعت 

اي به قیاسِ آشناي دهد، مراجعهمستقل از انسان در طبیعت رخ می
دهیم که انگاشت قرار میکار را در شکلی پیش«کند: مارکس می

 دهد که بهانسان است. عنکبوت اعمالی را انجام می ازآنِ منحصراً
ي خود هاي مشبکیِ لانهکار بافنده شبیه است، و زنبور با ساختن خانه
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چه بدترین معمار را از بهترین ي رشکِ بسا معماران است. اما آنمایه
هاي مشبکی را پیش از کند این است که معمار خانهزنبور متمایز می

کند. در پایان هر فرآیند که از موم بسازد در ذهن خود بنا میآن
شود که از همان آغاز در تصور کارگر بود اي حاصل میر، نتیجهکا

تنها در شکل طور ذهنی وجود داشت. آدمی نهتر بهو بنابراین پیش
زمان در این که قصد خود را همآورد بلمواد طبیعی تغییري پدید می

رساند. و این قصدي است که او از آن آگاه است و مواد به تحقق می
ي کند و او باید ارادهاو را با صلابت قانون تعیین می ي فعالیتشیوه

این قیاس با برکشیدنِ تمایز میان کارِ انسانی  10».خود را پیرو آن کند
اي ي کار در فراجَستن به مرتبهشناسانهو علیّتِ طبیعی بیانِ شأنِ هستی

والاتر از هستی است. لوکاچ ساختارِ کار را بر مبناي همین تمایز 
کردن از طریقِ کار نوعی وضع«کند: بندي میافد و صورتشکوامی

 11».یابددر هستیِ مادي تحقق می *شناختی[یا برنهشتنِ] غایت

بخش در میان است: وضعِ غائیت در کار اي قوامجا پاي ضابطهاین
ملازمِ وضعِ علیت است. کارِ انسانی توأمان  ضرورتاًانضمامی انسانی 

کند، جریانی از علیّت را خود وضع میکه غائیتی را در تکاپوي 
یافتنش غایت را محصّل با فعلیتاعتبارِ معرفتِ تاکنونْنهد که بهبرمی

                                                            
* Teleological Positing 
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واره شده و علّتْ همواره غایتِ علتّی وضعکند. غایتْ همحقق میم
چون دو گشته است. وضعِ غائیت و وضعِ علیت همعلّتِ غایتی وضع

اند. دیگر مشروطمضاعف به یک منديِبود در یک زماني همرابطه
دیگر] باقی بمانند، اما تنها ممکن است برابرنهادِ [یک«این دو رابطه 

کنشِ این یافته، که حرکتِ آن به برهمدرون یک فراشدُِ وحدت
دیگر دارند]؛ فراشدي که برابرنهادها مبتنی است [چنین نسبتی با یک

یتِ [بالفعل] تولید چون یک واقعکنش را همبراي آن که این برهم
که سرشتِ طبیعی آن را نقض کند، به چیزي کند، علیت را بدون آن

شده است، آن نیز] اندازه [که غائیت وضعهمانکند که بهبدل می
کردنِ هدفی شناختی متضمّن وضعوضعِ غایت 12».شده استوضع

گريِ خود علتی را براي خود وضع کنشاست که آن هدف در پس
کردنِ هدف، پیشاپیش درگروِ شناختِ وسائل زمان وضعکند؛ هممی

کردنِ علتی است که در جریانِ خود نیل به هدف را ممکن و وضع
توان بر سازد. روشن است که هیچ یک از این دو رابطه را نمیمی

ي گذشتهي علیت و کنشِ روبهآیندهدیگري مقدم شمرد. کنشِ روبه
روانه در یک روانه و پستِ پیشغائیتْ ساختارِ کار را در دو حرک

 کند.منديِ مضاعف تقویم میزمان
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مضمون مشابهی را از » چه باید کرد«لنین در صفحات انتهایی 
رویاي من ممکن است بر سیر طبیعی وقایع «است. پیسارفِ نقل کرده
سویی رود که کلی از راه منحرف شود و بهکه بهپیشی بگیرد؛ یا این

ي فعلی بحث در وهله .»جا برسدآنتواند بهمیی وقایع نسیر طبیع
توانیم کنیم. مییشناختی را تا فرازي دیگر معوق مهاي رواندلالت

ایم رویاي نخست جا دنبال کردهایني منطقی که تا بهوانهپشتبه
گیرد اما از آن میپیسارف را، یعنی رویایی که بر واقعیت پیشی

ي لوکاچ در نظرآوریم و شدهشود، معادلِ غائیتِ وضعمنحرف نمی
سیرِ طبیعی وقایع را معادلِ علیتی که در نسبت با غایت از صورتِ 

بستگیِ یابد. همشده تحول میطبیعی خود به صورتِ وضع
مندي در این اشاره نیز آشکار است. غایت به مندي و علتغایت

بسته است. رویاي نخست پیسارف از علت متعهد و با آن هم
شود که در حرکت این ي علّی امور چنان منحرف نمیزنجیره

گام از آن گام و تنها یکیک کهبلناکردنی باشد؛ زنجیره تصرف
ي روانهي خود جریانِ پیشروانهگیرد تا در حرکتِ پسیپیشی م

رویاي نهاده در  -شده را هدایت کند. چنین رویایی علیتِ وضع
 اصلاً اگر انسان «ست. براي فعالیتِ انسانی ضروري -ساختارِ کار 

ورزیدن] را نداشته باشد، گونه رویاکردن [بخوانیم غایتتوانِ این
جلوتر برود، و نتواند تصویرِ جامع و  گاهبههرگاه نتواند گاه
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ي آن مخلوقی را که در زیردست او در شرُف تکوین شدهتکمیل
توانم وجه نمیهیچاست در ذهنِ خود مجسم نماید، آن وقت من به

انگیزاند تا کارهاي تصور بکنم که چه محرکی انسان را برمی
هاي عملی هنر، علم و مجاهدت يگسترده و پُرتکاپویی را در حیطه

 13».انجام رساندعهده گیرد و بهبه

ي بحث و طرحِ آن در شناسانهي هستیکردن از زمینهنباید با غفلت
شناختیْ وضعِ غائیت را با مراد کردنِ هدفی براي اي معرفتزمینه

خطا کردنی که در رسیدن به هدفِ خود بهوضع«وصول خلَط کرد. 
کردن است، گرچه آن وضع شناختی هنوز نوعیلحاظ معرفترود به

کردنِ ناتمام قضاوت کنیم. اما وضع احتمالاًکردنی کاذب یا را وضع
شناسانه باید ي وضعِ غایتتافتهي علیت درونِ همشناسانههستی

کردنی در درستی بر هدفِ خود حادث آید، یا جز آن، وضعبه
ستگیِ ببودي و هماین هم 14».شناختیِ [مورد نظر] نیستمعناي هستی

شناسانه ي میان غائیت و علیت شأنی هستیضروري که به رابطه
 *»بدیل«شود که لوکاچ آن را اي اقامه میمیانجیِ مقولهبخشد بهمی

                                                            
* Alternative 

خصوصی که لوکاچ درمعناي به» Alternative«را براي » آوريبدیل«و » بدیل«جا دراین
هاي دیگر عنوان معادلرا نیز به» دگرش«و » دگره«توان ام. میکند، معادل آوردهمراد می

 درنظر داشت.
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: آیا کشدیمنامد. بدیل وسیله و هدف را از دو سو به پرسش می
است؟ و آیا هدف درستی انتخاب شدهشده بهوسیله براي هدفِ وضع

براي هدفِ  اساساًکه آیا  معنانیابهاست؛ شدهوضعبه درستی  خود
اي یافتنی محصل وسیلهشده در چارچوبِ معرفتِ تاکنونوضع

اي دیگر را جوار وسیلهآیا باید از میانِ امکاناتِ عینیِ هم 15است؟
بسته هدفی دیگر تمهید کرد و نیز آیا باید از میانِ امکاناتِ ذهنیِ هم

مندي را در گرایانه بدیلْ غایتیانِ ساختبگزین نمود؟ بهرا جاي
زمان دهد و همي استعاره حرکت میضابطهمحورِ جانشینی به

جنبش ي مجَاز بهضابطهنشینی بهمندي را در محورِ همعلت
 يِ بندصورتاي که این شکلِ جا باید به رخنهآورد. همیندرمی

ساختار در  اندازد اشاره کنیم.گرایانه میموضوع در فهمِ ساخت
طور نیز تنها ذیلِ ساختار کار انسانی بهي آن گرایانهمعناي ساخت

مادي و انضمامی قابل درك است؛ خارج از چارچوبِ ساختارِ 
افتاده، به واره و از شکلمضاعفِ کار انضمامی، ساختارِ دیگرْ شیئ

 شود.اي از روابطِ صوري فروکاسته میمجموعه

شوند. تمام نها یک بار در آغاز وضع نمیباره و تغائیت و علیت یک
ي بدیل در دو گرانهي خودتصحیحطول فرآیند کار، فرآیندِ مداخله

سوي رابطه است. بروز خطا در فرآیند کار تنها این مداخله را 
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شناختی فرآیند ساختار هستی«کند. در غیابِ خطا نیز تر میخودآگاه
که در هر زمان غایت را از  16ست»هااي از بدیلچون زنجیرهکار هم

ي غایت گرانهکنشي علت و علت را از نگاه پسگرانهنگاه کنش
جا و در کند. درست همین نسبت است که ما آن را اینتصحیح می

ایم؛ و مندي مضاعف نامیدهسراسر این بحث، تقویمِ ساختار در زمان
هستی مندي مضاعف است که آگاهی متمایز انسانی را در این زمان

با [انکشافِ] کارْ آگاهی انسانی دیگر، در «دهد: اجتماعی سامان می
تکوینِ این ساختار،  17؛»نیست *پدیدارشناسانه، پیمعناي هستی

نشاند. وعلت برمیآگاهی انسانی را در مقامِ موضعِ وضعِ غایت
که تنها هدف پیش از تحقق مادي آن در آگاهی موجود است؛ بلنه«

ویاي کار، خود را در هر حرکتِ منفردِ [انسانی] بسط این ساختارِ پ
ریزي کند، و دهد. انسانِ کارورز باید هر لحظه را پیشاپیش برنامهمی

اي انضمامی و بهینه را با کار خود حاصل آورد، اگر بناست نتیجه
هاي خود را بررسی کند. این مدام باید آگاهانه و نقادانه تحقق برنامه

ی بر بدن انسانی، که خود بر بخشی از قلمروِ روایی آگاهفرمان
گذارد، یکی از آگاهی، یعنی عادات، غرائز و عواطف نیز اثر می

 18».هاي آن استترین صورتملزومات کار حتی در بدوي

                                                            
* Epiphenomenon 
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بودي ِ ضروريِ وضعِ علیت و صورتِ همکه ساختارِ کار را بهحال
این پرسش  توانیم پاسخی برايبندي کردیم، میوضعِ غائیت صورت
واره شدنِ حیاتِ اجتماعی چگونه این ساختار را تمهید کنیم که شیئ

توان سازد. این انحراف را میاز صورتِ مضاعفِ آن منحرف می
بستگیِ میانِ وضع وارگی هملحاظ ساختاري چنین تبیین کرد: شیئبه

گسلد، غائیت را از بیرون غائیت و وضع علیت را در فرآیند کار می
ه در ازپیش علیتی را ککند و این بیشآیند کار تحمیل میبر فر

گري عملِ ي آفرینششدنِ خود مایهي وضعیابندهجریانِ تحول
کند. خودي به فرمانی بیرونی بدل میست، به پاسخی خودبهانسانی

دنیایی از اشیاء و مناسبات میان چیزها (دنیاي «سو در این اثنا، از یک
هاي در بازار) [...] به صورتِ قدرت هاکالاها و حرکت آن

گیرند [که انسان قادر ها قرار میناپذیري دربرابر انسانشکست
و از  19؛»ها را دگرگون سازدش فرآیند واقعی آننیست] با فعالیت

نه در رفتارش در فرآیند کار به  انسان نه به طور عینی«سوي دیگر 
شود؛ برعکس، در حکم مثابه فاعلِ راستینِ این فرآیند نمودار نمی

است؛ یک جزء مکانیکی است که در نظامی مکانیکی گنجانده شده
شده که در این نظام به صورت واقعیتی از پیش موجود و تثبیت

کند و او باید خواه ناخواه از استقلال کامل از انسان کار می
بیانِ  20».گیرداش پیروي کند، در برابر کارگر قرار میقوانین
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وارگی کالا چنین است: این کالاست که غائیت را بت ساختاريِ
وارگی انسان چنین قرار بیانِ ساختاريِ شیئکند؛ و ازاینوضع می

که به کند، بلوعلیتی را وضع نمیاست: عملِ انسانی دیگر غائیت
گريِ غائیت به کنشاست. پسخودي فروکاسته شدهحرکتی خودبه

شود و عملِ انسانی به علیتِ ده میعنصري خارج از عملِ انسانی وانها
 گردد.طبیعیِ مراتبِ فروترِ هستی بازمی

منديِ واره واجد نوعی زمانواره / بتدر این بیان، ساختارِ شیئ
واره از موضعی بیرونِ عمل انسانی دائر گرانه است که همکنشپس
کند این موضع در قامتِ یک هستیِ مادي چون شود. تفاوتی نمیمی

ي مطلق، یا از باشد، یا از جانبِ انتزاعی چون ایدهاشغال شدهکالا 
است. عینیت یافته مستقلاًشناختی چون میل که موضعِ نیرویی روان

بندي لوکاچ مشکلِ عمومی ایدئولوژي بورژوایی را چنین صورت
خیزد که اي برمیشناختی از شیوهي حقیقی هستیمسئله«کند: می

است (یا در شناسانه به کار محدود نشده[مطابقِ آن] وضعِ غایت
که طور عمومی)، بلپذیر به عملِ انسانی بهیافته و توجیهمعنایی بسط

است، و این امر به شناختی تمثل یافتهي عام کیهاندر یک مقوله
ناپذیر میان اي مصالحهرقابتی دائمی میان علیت و غائیت، به منازعه

که تمام تاریخ فلسفه شاخصی از این  چنانیاست، هماین دو انجامیده
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» تاریخ...«لوکاچ که یک بار با تحلیل ساختار کالا در  21».امر است
بود، این بار با برخاسته» ي بورژواییتنازع احکام اندیشه«به جدال با 

هگل] غائیت را «[دهد: تحلیل ساختار کار جدالی دیگر را سامان می
منظر خود در قبال جهان بدل  ي تاریخ و درنتیجهبه نیروي محرکه

وجود هر «ي هگلی و مارکس در برخورد با نظام باژگونه 22»کرد
 23».نوع غائیت را خارج از کار (عملِ انسانی) طرد نمود

صیلِ لوکاچ در تحلیلِ کار، تر از طرح پرتفکشیدنِ جزئیاتِ بیشپیش
هنوز کند. اما جا در نظر داریم دور میما را از مدارِ بحثی که این

بندي بحث ضرورت دارد. بحث را با گشودنِ یک مسئله براي جمع
ي این اشاره آغاز کردیم که هر شکل از تدوینِ پاسخ به مسئله
ي سازمانِ آگاهی خود متضمّن پاسخی از همان سنخ به مسئله

که پیوستگی بحث را وفقِ پیوستگی بحثِ سازمان است. براي آن
در معناي «کنیم که کار لوکاچ حفظ کنیم باید یادآوري 

گاهی و محدودِ آن شامل فراشدُي میانِ فعالیتِ انسانی و خاست
ی به سمتِ تبدیلِ اعیانِ طبیعهاي آن بهکه] کنشطبیعت است: [چنان

تر یافتههاي متأخر و توسعهاند. در شکلمصرفی هدایت شده ِارزش
در ». دشوکشیده میعملِ اجتماعی، اثرگذاري بر دیگر افراد پیش

شده خودْ شناسانه هدفِ وضعاین شکلِ ثانويِ وضعِ غایت«
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بندي جا با صورتدر این 24».شدنِ هدفی براي دیگر افراد استوضع
فردي مواجهیم. تبعاتِ این ي میاني رابطهدقیقی از سلولِ اولیه

توان براي شمارِ فراوانی از اعمالِ اجتماعی که بندي را میصورت
هاست بازگشود. ي آن اجتماعی درگروِ مجموعهبازتولیدِ حیاتِ

ي موضوعی در گام بعد سرراست سراغ رغم این گسترهعلی
است. این گسستِ رویم که از نخست غرض ما بودهاي میمسئله

کند. نسبتِ میانِ سازمان و مضمونی را منطق مشخصی پشتیبانی می
جتماعی، که کارِ اطبقه در پیوستارِ مقولاتی چون تولید و تقسیم
گیرد. دهند، جا نمیمقولاتِ بازتولیدِ حیاتِ اجتماعی را تشکیل می

ست که درعوضِ بازتولیدِ موضعِ تکوینِ عاملیتی اساساًاین نسبت 
اي بالاتر بندي کنونی، آن را تا مرتبهحیاتِ اجتماعی در شکل

 کشد.برمی

اي منتظم وهشیبه» تاریخ...«لوکاچ نسبتِ میانِ طبقه و سازمان را در 
نسبت است که با ساختارِ مضاعفِ کار انضمامیِ انسانی بیکرده

که شرطِ مقدم یا علتِ فرآیند انقلابی ازآندهی بیشسازمان«نیست: 
که پرولتاریا نیز فقط در گونهآمد و معلول آن است، همانباشد، پی

بدل تواند خود را به طبقه گذرِ آن میهمین فرآیند انقلابی و از ره
تواند محرك یا سازد. حزب در چنین فرآیندي، که خود نمی
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اش باشد، این نقشِ والا را بر عهده دارد که حامل آگاهی بازدارنده
نخستین  25».طبقاتی پرولتاریا، آگاهی به رسالتِ تاریخی آن باشد

راهی باشد چراکه ي گمبودنِ سازمان نباید مایهاشاره به معلول
است. این نسبت بودنِ پرولتاریا تکمیل شدهبه معلولبلافاصله با اشاره 

تر تبیین توان در نسبتِ مضاعفی که پیشرا بیش از هر چیز می
شناختی براي آگاهی حاملِ وضعِ غایت«کردیم بازتفسیر کرد. اگر 

را در » فرآیند انقلابی«جا و اگر در این 26انسانی است،» عملِ
بحث اختارِ مضاعفِ کار بهگاهِ عملِ جمعیِ انسانی ذیلِ سجاي

گاه سازمان در مقامِ حاملِ آگاهی طبقاتی، موضعِ آن ،میاگذاشته
یابد. وضعِ غائیت براي علیتی است که در عملِ طبقاتی جریان می

بخشد. باید این نسبتِ شناسانه به سازمان میاین تفسیر شأنی هستی
بودِ صورتِ نسبتی تکوینی درك کرد. سازمان هممضاعف را به

تاریخی پرولتاریاست که در هر وهله از تکوینِ توأمان، -منطقی
اندامی فوري و در هاي خطیرِ عرضِوپس از انقلاب، در بزنگاهپیش

کند که در فرسا، غایتی را وضع میهاي استخوانسنگرِ شکیبایی
 27عملِ بعدي پرولتاریا امکانِ فعلیت دارد.

که آگاهی پرولتاریا هنگامی فقط«بود: گفته» تاریخ...«لوکاچ در 
سوي طور عینی بهبتواند مسیري را نشان دهد که دیالکتیکِ تحول به
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که این کار به صِرفِ پویاییِ خاص آن آنشود، بیآن کشیده می
پذیر باشد، آگاهیِ ي پرولتاریا] صورت[تحول و بدونِ اقدامِ آگاهانه

شود، پرولتاریا می پرولتاریا به آگاهی از خودِ فرآیند [تحول] بدل
گردد، و کردارش ي تاریخ پدیدار میموضوعِ یگانه-همانندِ فاعل

سازد. اگر پرولتاریا نتواند این گام را بردارد، جامعه را دگرگون می
ماند و ساختار دیالکتیکیِ تحول، آن [تضاد] را با تضاد حل نشده می

فریند. آشدتی فزاینده در سطحی برتر و به صورتی دیگر باز می
جا نهفته است. بنابراین، عمل ضرورتِ عینی فرآیند تحول در همین

انضمامیِ گام -پرولتاریا هرگز ممکن نیست چیزي جز تحقق عملی
گام بعدي سیر تحول در نسبتِ تکوینی  28».بعدي سیر تحول باشد

چون غایتی مضاعفِ میان طبقه و سازمان، و از جانبِ سازمان هم
 شود.وضع می

ي یافتهموضوعِ وحدت-ي فاعلمنزلهکاچ از پرولتاریا بهطرحِ لو
مارکس این مسئله را «است: تاریخ چنین مورد انتقاد قرار گرفته

داري است. ي سرمایهکند که پرولتاریا نتیجه و آفریدهروشن می
پرابلماتیک هگلی که لوکاچ تابعِ آن است مستلزم این است که 

ي خود بنگرد. ي آفریدهمنزلهبژه] بهفاعل [یا سوژه] در موضوع [یا ا
ي خود این در خصوص پرولتاریا مصداق ندارد: [پرولتاریا] آفریننده
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اي براي [بحثی در خصوص] آفریننده سرمایهنیست. البته در [کتابِ] 
یک فرآیند است،  ينتیجهکه [پرولتاریا] پرولتاریا وجود ندارد: بل

دارانه هاي تولید سرمایهشرطنخست، فرآیند انباشت بدوي که پیش
شود، و دیگر خودِ فرآیند بالفعلِ انباشتِ از طریق آن آفریده می

ي منشاء ارزش استوار است اما منزلهدارانه، که بر کارگران بهسرمایه
جا آوردنِ ا به[این فرآیند] قابل تقلیل به آنان نیست. لذا از پرولتاری

گاه لوکاچ شود، و دستیافته سلب میعِ وحدتموضو-نقشِ فاعل
کند که بحث بر سرِ خودآفرینیِ این نقد فراموش می 29».پاشدفرومی

ي تولیدِ ي تکوینِ آن در برآمدنِ شیوهپرولتاریا نه در زمینه
ي خودآفرینی آن در مقامِ که در زمینهداري، بلسرمایه

اش معنا ود از راه تحولِ دیالکتیکی آگاهی طبقاتیخبرايايطبقه
 30دارد.

که  ست»دیدگاهِ پرولتاریا«که از سوي دیگر این نه پرولتاریا بل 
ي واسطهداري را بهشناخت و داوري در قبالِ کلیتِ انضمامیِ سرمایه

رس قرار کند در دستکه تمهید می» ي وساطتیهاي ویژهمقوله«
نزدِ او  بدواًطبقاتی را در ذاتِ پرولتاریا و  دهد. نباید معرفتِمی

ست که کاربستِ آن از جُست. دیدگاهِ پرولتاریا مجهز به روشی
کند، چراکه پیشاپیش داري رمززدایی میي سرمایهوارهکلیتِ شیئ
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ي کلیتِ ضابطه، خود بهناً یعي نیروي کار، ذهنا و منزلهپرولتاریا به
است. این کلِ کالا رمزگذاري شدهشداري بهي سرمایهوارهشیئ

هر «روکه روشْ سلاحِ پرولتاریاست و ازآنِ پرولتاریاست ازآن
 31».ي آن پیوندي ناگزیر دارددهندهي ارائهروشی با هستیِ طبقه

گاهِ خود و با روشِ خود دیدگاهِ پرولتاریا وضعِ غائیت را از جاي
کاربستِ این  گاه وسازد، با این حال، اشغالِ این جايممکن می

یافته روش نیز در جاي خود ضروري است. سازمان، این هستیِ تن
کند، و که موضعِ دیدگاهِ پرولتاریا را در مراتبِ تحولِ آن اشغال می

چون ي بعدي را همدر هر مرتبه با کاربستِ روشِ پرولتاریا مرتبه
ي ضروريِ طبقه در بستهکند، همغایتی براي عملِ او وضع می

 بِ تکوین آن است.مرات

ترین و گویاترین شرحِ ممکن بنديِ عملیاتیِ لنین دقیقشاید صورت
از این نسبت مضاعف باشد. لنین در خصوصِ ضرورتِ انتشار یک 

هاي ها سازماناگر در محل«نویسد: ي سراسري در روسیه میروزنامه
ر گاه بهترین روزنامه براي سراسسیاسی نیرومندي پرورانده نشود، آن

صحیح است. اما  کاملاًروسیه هم هیچ اهمیتی نخواهد داشت. این 
هاي سیاسی مسئله هم بر سر همین است که براي پرورش سازمان

ي اي براي سراسر روسیه هیچ وسیلهنیرومند غیر از ایجاد روزنامه
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باشیم که در یاد داشتهبراي دركِ این نسبت باید به 32».دیگري نیست
ي ي طبقاتی در روسیه، واسطهانکشافِ مبارزه ي مشخص ازآن وهله

سازهاي روزنامه، جایی پیشیابی خودِ فرآیند جابهي سازمانعمده
منطقِ  33ي مخفی و توزیع اوراقِ زیرزمینی بود.خانهي چاپاداره

یابیِ ، پرورشِ سازمانعملیاتِ لنینی چنین است: سازمان مضاعفِ
ي مشخص از لتاریا در آن وهلهغایتِ عملِ پرو يمنزلهبه محلی را

اي که طبقه براي کند و وسیلهتکوین توأمانِ سازمان و طبقه وضع می
ي کند مشارکت در فرآیند انتشاروتوزیعِ روزنامهاداي آن تمهید می

ي سراسري با انتشار اخبار سو روزنامهسراسري است. از یک
ه را در مبارزات سیاسی کارگران و با افشاگري سیاسیِ خود طبق

برد. از سوي دیگر این ي عمل خود پیش میگرانهجریانِ کنش
انجامد. یابی طبقاتی میفرآیند به تحققِ غایت یعنی به تحکیمِ سازمان

در این برخورد، جریانی از علیت که در نهایت به تحقق غایت 
 يترشیبتر کردنِ سهمِ سازد، با متشکّلتر میانجامد طبقه را آگاهمی
کند، و بار تر مییابیِ طبقاتی را محکمقه ذیلِ سازمان، سازمانطباز 

یابی امکانِ وضعِ غایتی دیگر را از جانبِ دیگر با توسیعِ سازمان
میانجی کشد. بهاي دیگر از تکوینِ توأمان پیش میسازمان، در وهله

کند در نهایتِ امرْ ي سراسري غایتی که سازمان وضع میروزنامه
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طبقه است و علیتِ طبقه به انکشافی در سازمان انکشافی در 
 انجامد.می

د وش کرگاه نباید این نکته را فرامهیچ«آموزد که لوکاچ به ما می
است هکه فقط آگاهی طبقاتی پرولتاریا که به آگاهی عملی بدل شد

ي تواند چیزها را دگرگون سازد. [...] خصلت عملی اندیشهمی
شود که آن گیرد و واقعی میفرآیندي شکل میگذر پرولتاریا از ره

موضوعِ -این دیالکتیک، فاعل 34».نیز دیالکتیکی است
ر دمندي خود را کند که علتاي را براي تاریخ اقامه مییافتهوحدت

ار گريِ سازمان برقرکنشمندي خود را در پسکنشِ طبقه، و غایت
مان طبقه یا سازي افتادهتکدارد. عاملیت را نباید در هستیِ می
ي تاریخ، وضوعِ یگانهم-وجو کرد. فاعلهوده جستبی
 وکه نسبتِ تکوینیِ مضاعفِ میان سازمان تنهایی، بلبهیکینه

 پرولتاریا است.

وارِ مباحث خرده خواهد مخاطبِ دشوارگیر از سیرِ سریع و اشاره
تري را در ي بیشجایی مداقهي مسائل در هر جابهگرفت؛ سلسله

چه در ادامه طلبید. آناي دیگر میکشیدنِ مسئلهند استنتاج و پیشرو
ي شیوه کهبلداشت را برآورده نخواهد کرد. آید این چشممی

وار از ي بحث با بسطِ دوایرِ گریزانِ موضوع و با عبورِ اشارهادامه
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گیري است، بر این خردهمسائلی که هر یک را مجالی موسّع بایسته
 افزود.البته خواهد 
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هاي زایا به که لایهي جنینی، پس از آني هشتمِ دورهبا پایان هفته
 موعد حال تکوین تمایز یافت، دیگرهاي کالبدي در اعضاء و اندام

است. عضلانیِ جنین فرارسیدهسازي و فعالیت عصبیرشد، استخوان
کند، گري میچه بین بدن مادر و جنین میانجیدر این برهه، آن

نام ي بهستاند، ساختارکند و مازاد را هر دم میضرورت را تأمین می
 رخونِي مارپیچِ پُهامیانجی آن، شریانجفُت است؛ ساختاري که به

شوند. جنین یابند که وارد ناف جنین میمادري راه به عروقی می
 35تر کند.ي خود را هر روز انسانیاست تا چهرهکنامی امن یافته

کند در معنایی جنین با طنابی که او را از ناف به جفت متصل می
که میانجیِ اعتبار ایناست. این انقیاد بهقیدِ مادر درآمدهگون بهشمایل

دست، ي ساختاري ازاینکاوانهتبادل است ضروري است. بیانِ روان
شده، به تحققِ سوژه سانِ انتخابی تحمیلشدن به آن، بهکه تسلیم
گر ي سیاسی این ساختارِ میانجیاعاده 36دهد، زبان است.امکان می

اي سپردن به درجهدر سطحِ حیاتِ اجتماعی، که با تن
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کند، چیزي وجو میتر را جستامکانِ زیستی انسانیازخودبیگانگی، 
کاوانه در طرحِ سوسیالیسمِ نیست جز تمناي سیاسیِ مارکسیسمِ روان

شناختی که انتهاي سنت مارکسیسم شهري جنینآرمان 37سالار؛دیوان
دوزد. در کاوانه را به ابتداي سنت مارکسیسم رفتارگرایانه میروان

 گردیم.این دو سنت بازمی فرازي دیگر به نسبتِ میان

کردنی گزیر و زهدان سرانجام تركاما گذر از مراتبِ تکوینْ بی
گاه که نوزاد با عبور از مَهبِل کنامِ طبیعتِ مادري را ترك است. آن

ي علیتِ انسانی ستاند و او را در زنجیرهکند، دستی دیگرش میمی
مانِ گسلد؛ و رنجِ زايهاي تیز فلز بندِ ناف را میکند. لبهمنُْضم می

گاه بیرونِ تاریخْ انسان کند. انسان هیچمادر را کارِ قابله تکمیل می
پردازْ تاریخِ تکوین انسان و توأمان تکوینِ است. ذهنِ اسطورهنبوده

کند تا فرآیند تاریخ انسانی را در بُرشی کوتاه از تصویر متراکم می
دام افتد. به مختصراًدر قابی از تمثیل  خیوتارانسانتکوینیِ طولانیِ هم

ما نیز اگر بخواهیم پیدایشِ نخستین انسان از نخستین مادر را در 
اي جز آن نداریم که بنویسیم سفِْري از اسطوره کتابت کنیم، چاره

هاي است، با دستزمان که حاملِ رنجِ زایش بودهنخستین مادر هم
ي خود را بر زادهکه آن  استبودهخود حاملِ کارافزاري 

اي چنان که در جاي خود تیغهي که همکارافزار است؛کاربستهبه
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تواند جملاتی باشد که انسان آن را فلزي در میان انگشتان است، می
بندد. در هر دو حال، هر فرد کار میتراشد و بهي زبانِ خود میبا تیغه

افزار، فاعلِ که با برگرفتنِ کاردر فرآیند تکوینِ خود، پیش از آن
 است.کارِ خود باشد، پیشاپیش موضوعِ کارِ دیگري بوده

که به دام اسطوره نیفتیم، باید به این مسئله توجه کنیم که براي آن
گسستی که انسان در مقامِ هستیِ کارورزِ اجتماعی، از مراتب فروترِ 

است، نه گسستی شناختی، یعنی جانورانِ خویشاوند، یافتههستی
است. بوده *ياگونهنِیتکوکه حاصلِ فرآیندي از بل ناگهانی،

بخشد، گسستنِ آن از شناختی] خصلت میچه به جهشِ [هستیآن«
که [این گسست که اینپیوستارِ [خطّی و] طبیعیِ تکامل است، نه

جاي [تکوینِ] گیرد، بهاي از هستی پا میمیانجی آن] شکلِ تازهبه
که دیدیم فرآیند چنان 38».باشداده] ناگهان رخ دلزوماًتدریجی، [

ي کارورز متعین ي سوژهمنزلهي، سرانجام انسان را بهاگونهنِیتکو
وعلتی را وضع اي که در کارِ انضمامیِ خود غایتکند؛ سوژهمی
اي از میانجیِ زنجیرهکند؛ و در تمام طولِ فرآیند کار، بهمی

گري ز خوداصلاحهایی اوعلت را معروضِ حلقهآوري، غایتبدیل
ي بنیادي هستیِ انسانی ي مقولهمنزلهدارد. این بیانی از شأنِ کار بهمی

                                                            
* Phylogeny 
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هاي دیگرِ هستیِ اجتماعی، از جمله است که آن را مرجعِ تمامِ مقوله
گوید: سازد. لوکاچ میهاي مرتبط با زبان و روان انسانی، میمقوله

گاهِ] هستی ايست از [جدرست مثل کار، زبان نیز متضمّن جهشی«
گاهِ] هستی اجتماعی؛ و در هر دو مورد این فراشدُ، طبیعی به [جاي

هاي آن که هرچند نخستین آغازگاهفراشدُي دیرنده است، چنان
توان ها را میواره بر ما ناشناخته خواهد ماند، مسیرِ تکاملِ آنهم
ي دقتِ کافی بررسی کرد، و تا حدودیاري تکاملِ کارافزارها بهبه

طرز قفانگرانه مورد پژوهش قرار شان بهها را در کلیتتوان آنمی
است نگاري توانستهشناختی که قومکه نخستین شواهد زبانداد. البته

براي ما فراهم آورد بسیار متأخرتر از نخستین کارافزارها است. اما 
هاي موجود میان کار و گفتار شناختی که نسبتآن قسم دانش زبان

شناختیِ خود قرار دهد، خواهد نماي روشوع پژوهش یا راهرا موض
گیري شناخت ما را از فراشدُِ تاریخیِ این میزانِ چشمتوانست به

 39».تر گرداندتر و عمیقشناختی]، وسیعجهشِ [هستی

توان قولِ مشهور انگلس را در خصوص با این تفسیر است که می
درستی درك کرد: ان بهیِ کار در تکوینِ انسخیوتاریمنطقتقدّم 

این دو  -نخست کار؛ پس از آن، و سپس دوشادوشِ آن گفتار«
تدریج هایی بودند که بر اثرشان مغز میمون بهترین محركضروري
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دلیلِ این تقدمّ آن است که انسان در  40».به مغز انسان تحول یافت
وغایتی ي علتشناسانهي کارورز، توانا به وضعِ غایتمقامِ سوژه

گرِ خود، دیگر موجدِ شخص در جریانِ فعالیتِ خودتصحیحم
تواند با گذراندنِ اصواتِ حیوانی از مجاري ست که میساختاري

ي ساختارِ کارِ آن، گفتارِ خود را سامان دهد. ساختارِ زبان بازساخته
 انضمامیِ انسانی است.

سرنخِ نباید  *فردياي به فرآیند تکوینِگونهدرگذر از فرآیند تکوینِ
جا از منظرِ سه ساحتِ تقدّمِ ساختاريِ کار را گم کرد. در این

دهیم. تأکید ما متفاوت این تقدمّ ساختاري را مورد ملاحظه قرار می
که خواهیم دید فهمِ بر این موضوع از آن جهت است که چنان

ساختارِ زبان با اتکا به ساختارِ کار متضمّن فهمی متفاوت از ساختار 
هایی را عام آن است که تبعاتِ نظري آن تمام حوزهدر معناي 

 است.نوردد که فهم ساختارگرایانه در آن کاربست یافتهدرمی

ي گیریم در ادامهمیاي که بحث را از جانبِ آن پینخستین زاویه
ي لوکاچ است که بحثِ خود را از ابتدا بر آن شناسانهطرحِ هستی
ي تقدّمِ ساختاريِ کار بر زبان شناسانهایم. شأنِ هستیدائر کرده

ي کار است که شناسانهمُشرف به این امر است که این وضعِ غایت

                                                            
* Ontogeny 
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درمقامِ مؤسس، با وضعِ فاصله میانِ فاعلِ کار و موضوعِ کار، میانِ 
ي این گفته«کند. ورزي را در انسان ممکن میسوژه و ابژه، زبان

شود که لع میگاه در آدمیان طاانگلس درست است که زبان آن
دیگر یکچیزي براي گفتن به«باشند که اي رسیدهایشان به مرتبه

شکافِ میان تبادلاتِ ارتباطیِ [طبیعیِ جانوري] و  »[...]داشته باشند
در گرو همین فاصله میانِ  قاًیدقي] انسانی [...] شدهتبادلاتِ [وضع

قلی در چون هستیِ مستفرآیند کار شیئ را هم 41».سوژه و ابژه است
آوريِ وضعِ دهد که کانونِ رويبرابرِ انسانِ کارورز قرار می

گرِ ي مداخلهشناختیِ کار است. از سوي دیگر زنجیرهغایت
چون هستیِ آوري، در هر وهله از فرآیند کار شیئ را همبدیل

روي خود دارد که با هر تغییري که در انضمامی مشخصی پیشِ
شده وعلتِ وضعیرد، بار دیگر غایتپذجریانِ کارورزي به خود می

منديِ دارد. زبان نیز با چنین میانجیرا معروضِ تصحیحِ مجدد می
کند. از سویی هستیِ مضاعفی ساختارِ کار را در خود بازسازي می

امرِ انسانِ ي مفاهیم، بهشدهبنديمیانجی نظامِ مقولهمستقلِ اعیان، به
ي انسانی دیگر در جریانِ مکالمهشود و از سويِ ورز نامیده میزبان

میانجیِ بافتِ مشخصِ زبانی به مصادیقِ انضمامیِ خود مفاهیم به
شناسانه بر لحاظ هستیگردند. ساختارِ کار از آن جهت بهبازمی

ي واسطهگذاريِ ذهنیِ اعیان بهفاصله«ساختارِ زبان تقدم دارد که 
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دهد اثر کار] رخ میگذاريِ واقعی را [که در زبان، تنها آن فاصله
 42».سازدپذیر میتبادل

هاي مسکوت را به مدارِ بحث وارد اي دیگر که پاري جنبهزاویه
ي تکوینِ زبان در جریان تکاملِ هر فرد انسانی است؛ کند مسئلهمی

 هايدارِ مشارکتوام ازهمهشیببندي آن را موضوعی که صورت
که بحث را شناسی شوروي هستیم. پیش از آني روانسنتِ بالنده

اندیشیدن «بنديِ ویگوتسکی در کتابِ بنیادگذارِ او، اقتفاي صورتبه
شناختی ي روشبگیریم، لازم است که به یک زمینه، پی»و گفتار

ي لوکاچ و پژوهش شناسانهمشترك میان پژوهش هستی
که ي ویگوتسکی اشاره کنیم. هر دو پژوهش ضمن آنانهشناسروان

دهند، آن موضوع خود را در فرآیند تکوینِ آن مورد بررسی قرار می
عنصرِ جزئی از کلیتِ درحالِ تکوین را در کانونِ بررسی خود قرار 

بنابه همین  قاًیدقاست؛ و  *دهند که واجدِ خصلتی مرزگذرمی
دهد که طی تکوین رخ می تواند گذاري راخصلت است که می

اي که دیدیم، لوکاچ که از زاویهنمایی کند. چنانخصلت
شناسانه تکوینِ نوعِ انسان را موضوعِ پژوهش خود قرار هستی

در «کند: را در مقامِ این عنصرِ مرزگذر اقامه می» کار«است، داده

                                                            
* Transitional 
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ي منزلهجا بحث بر سرِ ترکیبِ انضمامیِ [هستیِ] اجتماعی بهاین
کلی از هستی است، پس جاي آن است که این پرسش را مطرح ش

است که از این ترکیبِ پیچیده استخراج » کار« منحصراًکنیم که چرا 
گاهی ویژه شناختی] به آن جاياست و در فراشدُِ [تکوینِ هستیشده

شناسانه طور هستیاست. وقتی به مسئله بهدر جهشِ تکوینی اعطا شده
تر است. دلیلِ رسد سادهنظر میچه نخست بهبنگریم، پاسخ از آن

[اولویتِ کار] این است که تمام مقولاتِ دیگرِ این شکل از هستی 
هاي ها و شیوهاند؛ ویژگیاجتماعی مطلقاً بنابه سرشتِ خود 

ها تنها ذیلِ یک هستیِ اجتماعی که پیشاپیش قوام اثرگذاري آن
ها هرچند بدوي ر شدنِ آني پدیدایابد، و شیوهاست، توسعه مییافته

باشد، وصولِ پیشاپیشِ جهشِ [تکوینی] را با خود مفروض دارند. 
خصلتِ مرزگذرِ  اششناسانهیهستاست که سرشتِ » کار«تنها 
اي تبادلی میان سرشتِ خود رابطه بنابهدهد. کار اي به آن میعمده

، ي نخستانسان (جامعه) و طبیعت است [... و این نسبت] در وهله
شناختی به هستیِ زیست صرفاًگذارِ انسانِ کارورز را از هستیِ 

در پژوهشِ ویگوتسکی، هرچند  43».کندنمایی میاجتماعی خصلت
نوعی به شناسانه در تکوینِي پژوهشی هستیموضوعِ مطالعه از زمینه

است، اما جا شدهفردي جابهشناسانه در تکوینِي پژوهشی روانزمینه
شناختیِ پژوهش قابلِ ردیابی است. ر اسلوب روشهنوز تشابهی د
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موضوعِ پژوهشِ ویگوتسکی تکوینِ آگاهی، زبان و اندیشه در فردِ 
هاي واري از بازتابانسانی است؛ تکوین انسان از ترکیبِ اندام

هاي محیطِ اجتماعی به آگاهی غریزي در پاسخ به محرك
بر طبیعتِ  ورز کهمند و اندیشهي انسانِ زبانیافتهترکیب
است. در این شمِاي عمومی شناختی خود امکانِ تسلط یافتهزیست

شناسانه در آن عنصرِ مرزگذري که ویگوتسکی ضمنِ پژوهشِ روان
گفتارِ «دهد تکوینِ زبان آن را در کانونِ بررسی خود قرار می

است؛ گفتاري که کودك با آن کسی را مخاطب قرار  *»خودمدار
ضاي برآوردنِ نیازي را به دیگري عرضه دهد، با آن تقانمی
ست، اعمالِ خود را با هنگام که مشغولِ کاريآن«که کند، بلنمی

همین گفتارِ خودمدار است که نزد  44».کندراه میآن [گفتار] هم
ي شکلی مرزگذر، در گذار از گفتارِ بیرونی به منزلهبه«ویگوتسکی 
به گفتار فردي، عمل  ، در گذار از گفتار اجتماعی†گفتار درونی

 45».کندمی

ي تکوینِ اجتماعیِ خود در ساختارِ زمینهکودك از نخست در پس
چون است. این ساختار را نباید همکاروگفتارِ دیگري محاط شده

اي صوري از عناصري افتراقی درك کرد که معناي هر جزء شبکه

                                                            
* Egocentric Speech 
† Inner Speech 
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آن در گرو تمایز از اجزاء دیگر است. در عوض معناي هر چیز 
، و سهمی از است يگرید تِیوغائتیعلشدنِ آن در ي وضعشیوه

عمل درآمدنِ آن است. کودك ي بهبه شیوهمعناي هر گفته موکول
که فاعلِ کاروگفتارِ خود باشد، موضوعِ وضعِ پیش از آن

شناسانه در کاروگفتارِ دیگران است و گفتارِ او نیز لاجرم غایت
گفتار در کودك، [گفتارِ] محضِ نخستین شکلِ «ست. گفتارِ دیگري

 يگفتارگفتارِ دیگري، گفتارِ محضِ اجتماعی،  46».اجتماعی است
گفتن و که باخودسخنکه کودك پیش از آن است

که با مقاصدِ باشد، و پیش از آنگفتن را آموختهدرخودسخن
ي خود در دیگري شناسانهخدمتِ وضعِ غایتارتباطی گفتار را به

ي تنها پس از یک مرحله«کند. درآورد، در آن مشارکت می
ي اجتماعی اپدیده مطلقاًابتدایی، که در آن [مرحله] گفتارِ کودك 

است، تنها پس از رشد و بالیدنِ متعاقبِ آن است که تمایزیافتنِ بارزِ 
 *گفتار [محضِ] اجتماعی را به گفتارِ خودمدار و گفتار ارتباطی

 47».کنیممشاهده می

ي مرزگذري از فرآیند که اشاره شد گفتارِ خودمدار آن وهلهچنان
که در موضعِ  تکوینِ زبان در فرد است که درست به همین دلیل

                                                            
* Communicative Speech 
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کند؛ و باز فرآیند را بهتر آشکار می است منطقِ کلگذار نشسته
ي کنندهتواند فاشهمین دلیل، در کانون قرار دادنِ این وهله میبه

اي دیگر از تقدمّ ساختاريِ کار بر زبان باشد. ویگوتسکی این جنبه
گوید، کشد که کودك چرا با خود سخن میپرسش را پیش می

خودمدار کودك چه کارکرد مشخصی دارد، و معناي آن در گفتارِ 
فرآیند تکوینِ آگاهی و زبان چیست؟ پاسخ ویگوتسکی به این 

تر از دل شود که پیشهایی تدوین میمسئله در تقابل با پاسخ
نزد پیاژه، گفتار «بودند. اي برآمدههاي فرویدي و پیاژهسنت

ارضاي خودِ [میل به  است، گفتار براي *خودخودمدار گفتاربراي
اي را در فعالیت کودك درپی ندارد. گفتار]. این گفتار تغییرِ عمده

ست [...] این گفتار رویاي کلامی کودك است، یک محصول ذهنی
گرایانه نزدیک باشد، در کنار ي واقعکه به منطق اندیشهازآنکه بیش

نی خود ي تکویویگوتسکی نظریه 48».ایستدمنطقِ رویا و فانتزي می
 کند.ي زبان علیه این سنت اقامه میرا درباره

گاه و کارکرد که با اشاره به نتایج مطالعاتِ تجربی، جايازآنپیش
گفتار خودمدار را در نظام ویگوتسکی مشخص کنیم، جاي آن 

ي نظري انتقادي او در است که فراخورِ موضوع، به یک ملاحظه

                                                            
* Speech for Itself 
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ها مصافِ آني شوروي بهشناسی بالندههایی که روانقبال سنت
موضعِ نخست و «نویسد: است، اشاره کنیم. ویگوتسکی میرفته
این است که پیاژه و نیز  –ي مرکزي تمامی نقد ما ایده –اي ما پایه

توانیم ارضاي اند. ما نمیغلط طرح کردهکاوان مسئله را بهروان
دیگر ل با یکنیازها و فرآیند سازگاري با واقعیتِ بیرونی را در تقاب

ي اندیشیدن در نیروي برانگیزنده«توانیم بپرسیم: قرار دهیم. نمی
ست یا تکاپو کودك کدام است؛ تکاپو براي ارضاي نیازهاي درونی

ي تکوینی که از منظر نظریه» براي سازگاري با واقعیت عینی؟
ي این ایده است که نیازها باید بنگریم، مفهومِ نیاز خود دربرگیرنده

حکمِ  49».راهِ نوعی سازگاري با واقعیت برآورده شوند از
توان چنین خلاصه کرد: اصلِ کاوانه میویگوتسکی را در بیانی روان

 واقعیت در اصلِ لذت مندرج است.

ي رویاي نخستِ پیسارف را که شناسانهتوانیم شأنِ روانجا میاین 
لنین، نقل » دچه باید کر«اي دیگر از بحث، از تر آن را در وهلهپیش

رویا، -کردیم در میان بگذاریم؛ رویاي نهاده در کار آدمی، کار
نیاز آدمی  *که منطقِ فانتزي را در فرازیابندگیِزمانرویایی که هم

کند، کند، پیوندِ وثیق خود با واقعیت را حفظ میدر خود مندرج می

                                                            
* Transcendence 
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سازد در آن دست و توأمان که خود را با واقعیت سازگار می
شکاف میانِ رویاها و واقعیت هیچ ضرري . ««[...] *دبرمی

جد رویاي خود را ، تنها اگر شخص رویاگر بهباخودنخواهدداشت
دقت در زندگی مشاهده کند، مشاهدات خود باشد، اگر بهباور داشته
ش مقایسه کند، و اگر دربیانی عام، براي هاي خیالیرا با کاخ

وجدان کار کند. وقتی بین  هایش از رويِیازیدن به فانتزيدست
[پایان » چیز برقرار استرویاها و زندگی پیوندي در کار باشد همه

گونه رویاها نقل قول از پیسارف]: شوربختانه در جنبش ما این
 50».شودبسیارکم یافت می

ساختنِ نیاز از فرآیند سازگاري با جدا کردنِ فرآیند برآورده
ي منزلهدیگر، میل را بهابل با یکواقعیت، و قراردادنِ این دو در تق

زاید و به آن شود مینوعی مازادِ گریزان که در این تقابل اجابت نمی
دهد؛ هستیِ مستقلی که از دیالکتیکِ هستیِ مابعدالطبیعیِ مستقلی می

افتد، و در منديِ سازگاري بیرون میمنديِ نیاز و علتغایت
ه بر عاملیتِ انسانی کند کگريِ خود غایتی را وضع میکنشپس

ست که کاوي حاملِ گرایشیراند. نقدِ ویگوتسکی به روانحکم می
تر آن را در نقدِ لوکاچِ متأخر بر هگل مشاهده کردیم: غایت را پیش

                                                            
* Manipulation 
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توان در جایی جز ساختارِ دیالکتیکی کار انضمامی انسانی، و در نمی
حِ همین سیاق در طروعلیت مقرر کرد. بهوحدتِ میان غائیت

براي غذا، گرما، و  ياهیپااگر نیازهاي «ي ویگوتسکی، شناسانهروان
 گري هستند که کلیتِ حرکت، نیروهاي برانگیزنده و هدایت
معناییِ مُضمر در کنند، بیسازگاري ارگانیسم را با واقعیت تعیین می

اي که مطابقِ آن] یک شکل از شود؛ [شیوهاین شیوه آشکار می
ست با شکل اندیشیدن را که کارکرد آن ارضاي نیازهاي درونی

دیگري از اندیشیدن که کارکرد آن سازگاري ارگانیسم با واقعیت 
شان م. نیاز و سازگاري را باید در وحدتاست در تقابل قرار دهی

 51».مورد ملاحظه قرار داد

ست که ویگوتسکی مشاهدات ي انتقاديي این ملاحظهدر زمینه
کند. برخلافِ پیاژه خود را درقبالِ گفتارِ خودمدارِ کودك تفسیر می

که کارکردي جز بازتولیدِ خودارضاگرانه براي گفتار خودمدار 
که لعات ویگوتسکی نشان داد که هنگامیکودك قائل نبود، مطا

شود گفتارِ رو میهایی روبهکودك در جریانِ عملِ خود با دشواري
ست گفتار خودمدار تلاشی«شود. درنتیجه خودمدارِ او افزون می

پذیر کردن وضعیت در قالبِ کلمات، براي یافتن پاسخی براي فهم
ود را که کودك عمل بعدي خبراي یک مسئله یا براي آن
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روست که این گفتار] در پاسخ به ریزي کند. [ازهمینبرنامه
اي از گفتار خودمدار وهله 52».شودتر ظاهر میهاي پیچیدهوضعیت

فرآیند تکوین زبان و آگاهی در کودك است که او در تکاپو براي 
درونی کردنِ ساختارِ کاروگفتارِ دیگري است. اگر ذیلِ گفتارِ 

شناسانه در کاروگفتارِ موضوعِ وضعِ غایتمحضِ اجتماعی، کودك 
طورِ بیرونی در آن مشارکت دیگري بود، و از این جهت تنها به

ست که کودك ذیلِ آن درحالِ ايکرد، گفتارِ خودمدار وهلهمی
زمان در حالِ شناسانه است، و نیز همخودساختنِ وضعِ غایتازآن

وضع کردنِ ساختنِ موضعی در خود براي وضع کردنِ غائیت و 
ي علیت است، یعنی در حالِ حفرکردنِ آگاهیِ خود است. استعاره

گشا حفرکردنِ آگاهی براي توضیح کارکرد گفتار خودمدار راه
کند. گذر از درستی آشکار میاست؛ چراکه سرشتِ ناتمامِ آن را به

گفتار خودمدار به گفتار درونی گذري دائمی است. چنین است که 
رو اي روبهگاه که با مسئلهلِ تکوین، کودك آندر عبور از مراح

شود که اجابتِ آن وراي حدّ تکوینِ اوست بر گفتار خودمدار می
تري در آگاهی خود افزاید، تا با حفر کردن فضاي بیشخود می

 شناسانه را در خود فراهم سازد.امکانِ وضع غایت
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 استتوصیفِ ویگوتسکی از کارکرد گفتار خودمدار واجدِ دقتی 
ودك کند. با گفتار خودمدار ککه آن را به طرح لوکاچ نزدیک می

زمان بیابد، یعنی هم» پاسخی براي یک مسئله«کوشد زمان که میهم
، جوار علتی را وضع کندکوشد از میان امکانات مادي همکه می

 کوشد تا، یعنی می»ریزي کندعمل بعدي خود را برنامه«کوشد تا می
. کند گزینْ غایتی را براي خود وضعات ذهنیِ جاياز میانِ امکان

ي موضعِ وضعِ ي تأسیس آگاهی به منزلهگفتار خودمدار وهله
آورانه، اي بدیلآگاهی، با شیوه«شناسانه است. در بیانِ لوکاچ، غایت

زم کند که چه هدفی وضع شود و چگونه توالی علّیِ لاتعیین می
شده ضعققِ [هدف]، به علیتی وبراي آن [هدف]، درقامتِ وسائلِ تح

شود که تبدیل شود. از این طریق ترکیب پویایی از واقعیت طالع می
جاست شود. تنها در اینبراي آن هیچ همانندي در طبیعت یافت نمی

 ي آن موردِ شناسانهي آزادي را در تکوینِ هستیتوان پدیدهکه می
 53».پژوهش قرار داد

ي ي آزادي را نیز باید در وهلهناسانهشاز همین قرار، تکوینِ روان
یافتن منظرِ پیاژه که زوال«گفتار خودمدار بازشناسی کرد. برخلافِ 

 54»داندرا سرنوشتِ گفتار خودمدار [در تکوینِ کودك] می
ویگوتسکی براي این گفتار سرشتی مرزگذر قائل است؛ به این معنا 
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و گفتار درونی اي گذرا میان گفتار محض اجتماعی که آن را وهله
ه، ناپدیدشدنِ سریعِ گفتار خودمدار در سنینِ مدرس«داند. می

یافتنِ این است، نه بازتابی از زوالکه پیاژه نیز مشاهده کردهچنان
که بازتاب تغییرشکلِ آن به گفتار درونی، یعنی حرکت گفتار، بل

هاي مشابهی که عملیات«بیانِ دیگر به 55».آن به ساحتِ درونی است
کند، در کودك پیش از سنین مدرسه در گفتارِ آشکار خود اجرا می

صدا، گفتار درونی کودك صورت سنین مدرسه در گفتار بی
شدنِ گفتار خودمدار، آگاهی کودك از شکل با درونی 56».ردیگیم

ذهنی و مضمر آن تبدل عینی، آشکار و بیرونی آن به شکلِ درون
حض اجتماعی که تنها ي گفتارِ میابد. کودك از وهلهمی

ي وعلیتِ دیگري بود، به وهلهاي کارپذیر در غائیتکنندهمشارکت
مندي خود را در کلام بیرونی وعلتمنديگفتار خودمدار که غایت

ي تکوینِ یابندهیابد و جریانِ تحولکند تحول میخود وضع می
ذهنیِ وضعِ فردي سرانجام آگاهیِ او را درمقامِ موضعِ درون

گفتار خودمدار طیِ فرآیندي «کند. شناسانه متمایز میتغای
هاي اجتماعی رفتار یابد که متضمنِ انتقالِ شکلاجتماعی توسعه می

هاي از راهِ حرکتِ شکل خودمداربه [درونِ] کودك است. گفتار 
کاري] به درونِ ساحتِ کارکردهاي ذهنی اجتماعیِ تعاون [یا هم

 مَطلعِ آگاهی و آزادي انسانی است. و این 57؛»یابدفردي توسعه می
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بان زبا این ملاحظات باید شأن دیگري از تقدم ساختاري کار بر 
ضعِ وبا  تنها گفتار ارتباطی که فرد از طریق آنباشد. نهآشکار شده

منديِ وعلتمنديهاي مشتركِ غایتغایتی در دیگري، در زنجیره
ي زمینهکه پسکه گفتارِ درونی کند، بلاجتماعی مشارکت می

ي ساختارِ دهد نیز بازساختهآگاهی متمایز انسانی را تشکیل می
بیان دیگر، منديِ کار انسانی است. بهوعلتمنديمضاعفِ غایت

ن چنی اند. اما اگرچون کار ساختار یافتهآگاهی و زبان هر دو هم
ان  زبآوردن به ساختارِ خودِاست چرا نتوان این موضوع را با روي

ي تقدم ي بحث دربارهیح داد. این اشاره ما را به سومین زمینهتوض
ي موضوع شناسانهي زبانساختاري کار بر زبان، یعنی زمینه

 رساند.می

زنیم، لازم است که بلافاصله به این وقتی از ساختار زبان حرف می
مسئله اشاره کنیم که آن تلقی که از ساختارْ ذیل ساختار کار 

است، ما را در شدهکشیدهسر این نوشته پیشانضمامی در سرا
ي انتقادي مشخصی از تلقی ساختارگرایانه درقبال زبان نگاه فاصله

هایی که کار به برخورد انتقادي با خصوص در زمینهدارد. بهمی
رسد، یعنی کاربستِ فهمِ ساختارگرایانه از زبان در ساحت روان می

لکانی، یادآوري این نکته  کاويتاز روانطور مشخص سنتِ پیشبه
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گیري انتقادي واجد حیثیتی تري دارد که این فاصلهاهمیت بیش
ي گاهی و مبنایی است. ملاحظات انتقادي ویگوتسکی دربارهخاست

گیري انتقادي را در شناسی ساختارگرا این فاصلهمبادي زبان
ي دال سوسور ترین سطوح نظري دربرخورد با نظریهخردمقیاس

شناسی ترین نمایندگان زبانرأي یکی از مهمبه«کند: می نمایان
ها در نیافته تقرر دارند. آنطور اتصالمعاصر، صوت و معنا در لغت به

زیستی دیگر هماند، اما در انزواي کامل از یکنشانه وحدت یافته
بارترین نتایج را در دارند. شگفت نیست که این منظر تنها رقت

است. صوت در راه داشتههمو معنا در زبان بهپژوهش درقبال صوت 
فردي را که هاي منحصر بهجدایی از اندیشه، تمام خصلت

دهد، نماي صوت گفتار انسانی است از دست میخصیصه
هاي دیگر صوت که در طبیعت هایی که آن را از سنخخصیصه

 58».کندوجود دارد متمایز می

توان زبان و اندیشه را میکرد تکوینی ویگوتسکی به دیالکتیک روي
کاوانه دانست، چراکه باوري روانازموعد به دالنقدي پیش

ها گره مسائلی را که این سنت دست بر آنبهگام و گرهبهگام
باور کاوي دالاست. روانتر اجابت کردهاست با بدیلی ماديگذاشته

ازنده نگرد. سپس نشانه را به دو عنصر برسچون نشانه میدر لغت هم
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ي مفهومی آن ي مادي نشانه و مدلول یا پیکرهیعنی دال یا پیکره
کردنِ شکند. سپس با تعمیقِ شکافِ میان دال و مدلول و مقُیمفرومی
ي دال در ناخودآگاه شکافِ میان امر خودآگاه و امر زنجیره

کند؛ و با ي انسان تعمیق مییافتهناخودآگاه را در آگاهیِ ترکیب
سبتِ میان دال و مدلول تا سطح هستیِ مابعدالطبیعیِ برکشیدنِ ن

کند. مند مینیروآوري چون عملِ دلالت، ساحتِ روان را ضابطه
یابی میان اندیشه، خواه خودآگاه و ي نسبتویگوتسکی این شیوه

جاي این کند؛ و بهخواه ناخودآگاه، و زبان را از گام نخست سد می
کند که تکوین کوینی دفاع میشناسی تشناسی، از نوعی روشروش

وجه درونی لغت را، یعنی معناي لغت درمقامِ واحد سلولی اندیشیدنِ 
ما تنها وجه بیرونی لغت را «دهد. کلامی، موضوع خود قرار می

واسطه پیشِ روي ما است. طور بیایم، وجهی از لغت که بهشناخته
ده چون روي دیگرِ ماه نکاویوجه درونی آن، معناي آن، هم

حال، در این وجه درونی لغت است که ما براي حل است. با اینمانده
یابیم. گرهی که ي میان اندیشیدن و گفتار امکانی میي رابطهمسئله

نامیم، به اي است که ما آن را اندیشیدن کلامی میي پدیدهبازنماینده
 59».استمعناي لغت درتنیده
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رغم معماري علی باور این است کهکاوي دالي روانمسئله
است. نقد ویگوتسکی اش با مسائل اصلی ساده برخورد کردهپیچیده

یابد. به اشترن طنینی با خود دارد که در این مواجهه نیز مدخلیت می
باور اشترن کودك در حدود دوسالگی حیثِ دلالی زبان را کشف به

بِ یابد که هر شیئ نامِ خود را دارد و هر ترکیکند؛ یعنی درمیمی
آوایی بر مصداقی بیرونی اشاره دارد؛ و این نخستین مفهومِ عامی 

سازد. نقد ویگوتسکی به است که کودك آن را درونی می
کردي محتواییِ تبیین اشترن از این جهت است که او با رويبی

کوشد مسئله را با چیزي توضیح دهد که برآمدنِ آن ضدتکوینی می
ي توضیحِ فرآیندِ تکوینِ دلالت، یعنی جاخود نیاز به توضیح دارد. به

با کمی تساهل تکوینِ  -گیري مسیرهاي تکوینیِ گفتار و اندیشه پی
کند که اشترن به این توضیح بسنده می -توأمانِ دال و مدلول 

بار براي همیشه کشف کودك در زمانی مشخص این نسبت را یک
بلوغ کارکرد  ي تکوینی را که بهاشترن آن فرآیند پیچیده«کند. می

غایت گیرد. فرآیند تکوین گفتار بهانجامد نادیده میدلالی می
ي است. این سرنوشت ناگزیر هر نظریهسازي شدهساده

است که شرحِ فرآیندِ پیچیده و بالفعلِ تکوین را با  *ايگرایانهاندیشه
 60».کندگزین میاست جايتبیینی که صورتِ منطقی یافته

                                                            
* Intellectualistic Theory 
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ل باور ازقبیکاوي دالي اشترن و روانمیان نظریهتمایزهاي مفهومی 
ا دخیل کردن تمایز میان مدلول و مصداق اصل نقد ویگوتسکی ر

قرارکه کودك ي طرحِ موضوع ازاینچنین شیوهکند. همنامعتبر نمی
تفاوتی » شودتسلیمِ آن می«یا » کندکشف می«حیثِ دلالی زبان را 

کردي غیرتکوینی دو شیوه رويکند که هر در این نکته ایجاد نمی
ه کضیح دارد چیزي است چه بیش از هرچیز نیاز به تودارند. آن

نی است؛ یعنی خود فرآیند دلالت، یعپیشاپیش مفروض گرفته شده
توان با یمتعبیر ویگوتسکی که نسبتِ تکوینی میان گفتار و اندیشه به

 .کرد تسامح آن را به نسبتِ تکوینی میان دال و مدلول تعبیر

اي کردنی تکوینی به دلالت آن است که آن را رابطهي رويلازمه
شود. در بدانیم که خود در جریان تکوینِ فردي دچار تحول می

که نشانه یا نمادي جاي آننخستین وهله از تکوین دلالت، لغت به
اي متعلق به شیئ کند، صفت یا خصیصهباشد که شیئ را بازنمایی می

را » معنا-نشانه« که نسبتِ درونیِجاي آنت بهکودك نخس«است. 
در  61».یابدتسلط می» لغت-شیئ«دریابد، بر نسبتِ محضِ بیرونیِ 

ي مشارکت اي که کودك خود به لحاظ تکوینی تنها تا آستانهوهله
است، و هنوز با گذارکردن در گفتار محضِ اجتماعی انکشاف یافته

است، دلالت نیز را حفر نکرده از گفتارِ خودمدار آگاهی متمایزِ خود
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هاي تواند چیزي جز نسبتی بیرونی میان شیئ و آوا، و بازنمایینمی
 ها در ذهن کودك باشد.بازتابی آن

کنند. هاي تکوینی متفاوتی گذر میگفتار و اندیشه از دالان
 جویی دربرابر موانع درکه حرکات مقصودمدار و چارهچنانیهم

در  پیشاکلامی از اندیشه است، گفتار نیزاي نوزاد گویاي وهله
هاي کردنهاي عاطفی نوزاد به گفتار متمایز انسانی و تکلمپاسخ

ي لهکند. در این وهاي پیشااندیشگانی عبور میمبهم او از وهله
 پیشااندیشگانی از تکوینِ گفتار، تکوین از سمتِ دال صورت

 گیرد.می

دك تار و اندیشه در کونخستین تلاقی در مسیرهاي تکوینیِ گف 
تِ نسب دلالت را در نخستین شکلِ اندیشیدنِ کلامی، یعنی در شکلِ

د آورد. در این وهله هنوز کارکرپدید می» لغت-شیئ«بیرونیِ 
 به شیئ،چون صفتی متعلقاست. لفظ هماي زبان تکوین نیافتهنشانه

 شود، دال بدون گذر کردن از مدلولي شیئ درك میچون سایههم
که آگاهی رود، و کودك پیش از آنمصداق خود را نشانه می

 ارکتمتمایز خود را تکوین داده باشد در گفتار محض اجتماعی مش
 کند.می
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 ك باي گفتار خودمدار به گفتار درونی، کودحینِ گذار از وهله 
ي موضعِ وضعِ منزلهحفاري تدریجی آگاهی متمایز خود به

ت با کند. لغ زبان را براي خود ممکن میايِشناسانه عملِ نشانهغایت
 شده دربه شیئ به علتی وضعشدن در مقامِ علت از صفتی متعلقوضع

 شود و فعالیت ذهنیِ کودكگشته تبدیل مینسبت با غایتی وضع
نیافته به از فرآیندهاي ذهنی وساطت«میانجی نظامِ دلالی به

مدلولْ  62».کندمی است گذریافتههایی که با نشانه وساطتعملیات
 وهله، گفتار از سمتِ کند و در اینخود را از مصداق جدا می

 تکوین» مدلول-دال«دلالت، یعنی از سمتِ نسبتِ درونی میان 
 ت ازکه گفتار نخسبور از این دو وهله، پس از آنازعیابد. پسمی

فتنِ یزیاسمتِ دال و سپس از سمتِ نسبتِ دلالت تکوین یافت؛ با تما
 دهد.ل، گفتار به تکوینِ خود از سمتِ مدلول ادامه میمدلو

گذاري میان مدلول و مصداق تر اشاره کردیم که لوکاچ فاصلهپیش
گیري واقعی سوژه از ابژه در جریان کار انضمامی را مؤخر به فاصله

جا نیز اي از این تقدم ساختاري را در اینشناسانهداند. شأن روانمی
ها] مفاهیم [یا مدلول«بیانِ ویگوتسکی . بهتوان مشاهده کردمی
که از صورتاینشوند، بههایی متداعی ساخته نمیچون زنجیرههم

راه فرآیندهاي تداعیْ یک پیوند، پیوندِ دیگري را که به آن 
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به است برانگیزد. درعوض، مفاهیم از راه یک فرآیند معطوفپیوسته
] یادگیري لغات و پیوند شوند. [...مند] ساخته میهدف [یا غایت

انجامد. سوژه باید با یک نفسه به تشکیل مفاهیم نمیها با اشیاء فیآن
تکلیف مواجه باشد که اداي آن تنها از طریق تشکیل مفاهیم ممکن 

 63».باشد

ویگوتسکی پس از تأکید بر ضرورت قرار گرفتن در جریانِ عملِ 
افزودن این نکته که  یافتنِ مفهوم بلافاصله بامند براي تشکلغایت
استقلال از وسائل و وسائطِ اداي غایت، تنهایی، و بهمندي بهغایت

جا براي تکوینِ مفاهیم کافی نیست، ساختار مضاعفِ کار را در این
تنهایی] از پس تبیین این فرآیند هدف [به«کند. نیز تکمیل می

تر طور عمومیي فرآیندِ تشکیل مفهوم، و بهآید. مسئلهبرنمی
ست که از ي وسائلیبه هدف، مسئلهي فرآیند فعالیتِ معطوفمسئله

شود، این مسئله طریق آن یک عملیات ذهنی مفروض برآورده می
شود. به هدفِ مفروض اجابت میکه چگونه یک فعالیت معطوف

کننده چنین تبیین طور اقناعتوانیم کار را بهطرزي مشابه، ما نمیبه
ها مواجه راه اهداف و تکالیفی که انسان با آنکنیم که [کار] از 

است. کار را باید از راه استفاده از کارافزارها و است پدید آمدهبوده
ها هرگز طالع کاربستنِ وسائلی تبیین کرد که بدونِ آنبه
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ي مرکزي در تبیین مشابه، مسئله قاًیدقطرزي است. بهشدهنمی
میانجی ست که انسان بهئلیي وساتر رفتار مسئلههاي عالیشکل

پس  64».یابدها بر فرآیندهاي [دخیل در] رفتار خود تسلط میآن
که براي تکوین مفهوم استقرار آن در نسبت با غایتی چنانیهم

مشخص ضرورت دارد، لازم است که در پیکر مادي مشخصی نیز 
تقرر یابد. مدلول تنهاوتنها در نسبتِ درونی ضروري با دال تکوین 

بیانِ دیگر دلالت که نخست در مراتبِ پیشااندیشگانیِ یابد. بهمی
شناختی از هاي آواشناختی و ریختتکوینیِ گفتار با تحولِ جنبه

بود، و سپس ضمنِ تمایز یافتنِ مدلول از سمتِ دال تکوین یافته
مصداق در تحول از گفتار محض اجتماعی به گفتار خودمدار از 

به نسبتِ » لغت-شیئ«از نسبتِ  -لول سمتِ نسبت میان دال و مد
از سمتِ مدلول به تکوینِ خود  حال بود،تحول یافته -» معنا-نشانه«

 دهد.ادامه می

دهد که چگونه در مسیرِ تکوینِ گام نشان میبهویگوتسکی گام
 *ي اعیانتصویرِ ذهنیِ انبوهه دلالت، مدلول مراتبِ معناشناختی را از

و مفهومِ علمی  ‡مفهومپیشامفهومی و سپس تا پیش †هايتا گروهه

                                                            
* Heap of Objects 
† Complex 
‡ Pre-Concept 
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در گذر از مراتبِ تکوینْ کودك با دیگريِ بالغ در  کند.طی می
خصوص در مواردي که لغت به واقعیتِ مراوده است. به

با  مکرراً معناي لغاتِ کودك «رسِ کودك اشاره دارد، دردست
تِ مفروض براي شود؛ معناي لغامعناي لغاتِ [دیگريِ] بالغ مقارن می

کودك و [دیگريِ] بالغ [با فرودآمدن] بر اعیانِ انضمامی مشترك 
کند. این امر فهم مشترك را میان کودك و گاه تلاقی میبهگاه

هاي حال، مسیرهاي ذهنی یا شیوهکند. بااین[دیگري] ممکن می
اند. متفاوت کاملاًاست ي تلاقی ختم شدهاندیشگانی که به این نقطه

که معناي لغتِ کودك با گفتارِ [دیگري] دراجزائی زمانیحتی 
کلی متفاوتی مشتق هاي ذهنی بهتطابق دارد، این معنا از عملیات

هاي ذهنیِ رغم این ناموزونی در عملیاتعلی 65».استشده
ي میان کودك و دیگري دارِ پردازشِ مفاهیم، مراودهحوالت

در جریان تکوینِ مفاهیم  استمرار دارد. این تبادلِ ناموزون، خاصه
ي برانهکه در آن مشارکتِ راهعلمی، اهمیت فراوانی دارد؛ جریانی

دیگري در نسبتی مضاعف با بالیدنِ کودك، جریان تکوین را 
کشد. در فرازي دیگر از بحث، به تبادلِ ناموزونِ میپیشگام بهبهگام

هیم گشت ها بازخوامیان سوژه و دیگري و نسبتِ مضاعفِ میان آن
توان با فهمِ نسبتِ میان طبقه و و نشان خواهیم داد که چگونه می
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تري براي برخی مسائل عنوان نسبتی پداگوژیک تبیین دقیقسازمان به
 تر عنوان کردیم فراهم آورد.که پیش

ي تقدم ساختاري کار بر زبان را شناسانهاي دیگر از شأن زبانجنبه
ي توان شیوهجا نیز میرد. در اینتوان در ساختار جمله رصد کمی

شناسی ساختارگرا و بندي موضوع را در تقابل با سنت زبانصورت
شناسی ساختارگرا در تمامِ باور قرار داد. زبانکاوي دالسنت روان

واژ تا سطوح تحلیل خود از آواشناسی تا نحو، از سطح واج و تک
ر دو محورِ لغت و عبارت و جمله، با تحلیل واحدهاي زبانی د

کشد. ماشین زبان را به صلیبِ انتزاع می †و ترکیب *صوري انتخاب
تر را گرا در هر سطحْ عناصرِ سطحِ پایینکارِ زبانِ ساختانتزاع

کردن از میانِ عناصرِ گیرد تا نخست با انتخابخدمت میبه
اي را آغاز کند و سپس با انتخابِ پذیر تنیدنِ رشتهگزینجاي

تند اي را که میو ترکیبِ آن با عنصر قبل رشته عنصري دیگر
اي گرا ریسمانِ جملهگاه که ماشین زبانِ ساختتر سازد. آنطولانی
ي لغتی را هاي خود سررشتهدندهریسد، در هر توقفِ چرخرا می

گزیند؛ و گاه برمیجايهاي همي انتخاب از میانِ دوكضابطهبه
لغتِ برگزیده را با تاباندنی در ي ترکیبْ تارهاي ضابطهسپس به

                                                            
* Selection 
† Combination 
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بار تند؛ و سپس طولانی کردنِ ریسمان را کسالتریسمان می
انگارانه از چه را این تلقی ماشینچرخند. آنهایش میدندهچرخ

ساختار درونی جمله  قاً یدقگیرد، هاي زبانی نادیده میعملیات
چون یک هستی زنده، تپنده و انضمامی است. هر جمله قائم به هم

ي است. در شکلِ تام جمله، یعنی جمله †و اسناد *روابطِ کنش
دیگر در پذیر با یکگر و کنشکنش ‡فعلی، دو عنصرِ موضوعیِ 

خود را بر  §نسبتِ کنشی قرار دارند و فعل جمله محتواي محمولی
توانند هاي دیگر جمله میشکل 66کند.مله اسناد میموضوعات ج

خدمت درآورند. براي هاي مختلف بهشکلروابط کنش و اسناد را به
موضوعی، محتواي محمولیِ فعل بر ي فعلیِ تکمثال در جمله

که فعل در به اینزمان، بستهشود و همموضوعِ جمله اسناد می
یا ندارد، موضوع در محتواي محمولی خود دلالت بر کنشی دارد 

گیرد. یا در پاري جملاتِ پذیر قرار میگر یا کنشگاهِ کنشجاي
شود و کنشِ ي کنش، نسبت به جمله بیرونی میاسناديْ رابطه

رغم کند. علیتر میگفتاريِ مستتر در عملِ اداي جمله را مصرّح
ها و نیز تنوعات بیشتري که با تقسیمِ کارِ گونیتمام این گونه

                                                            
* Action 
† Predication 
‡ Argument 
§ Predicative Content 
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ي شناختی از راهِ ادغامِ چند ساختار زبانی در یک جملهانزب
توان به این نکته اشاره کرد که گردد، میتر فراهم مییافتهترکیب

جمله در ساختار درونی خود، در نسبتِ مضاعفِ میان اسناد و کنش، 
ساختار مضاعف کار را بازساخته است. چنین تعبیر کنیم؛ 

 بخشند.شناختی میهستیِ زبان تْیوغائتیعلبه  واسنادکنش

چون که خروج از دیالکتیکِ نیاز و سازگاري، میل را همچنانیهم
 حکمِ آن عملزاید که انسان بههستیِ مابعدالطبیعی نیروآوري می

ي جا نیز خروج از دیالکتیکِ اسناد و کنش نیروکند، دراینمی
ا با ي برخورد مسازد. این آخرین نقطهواره میدلالت را بت

عنا اي که وفق آن مباور در بحث حاضر است؛ نظریهکاوي دالروان
 ي خود نیز با منطقیشناسانههاي زبانترین تعیندر خردمقیاس

 یابد.گرانه تحقق میکنشپس

نگریستن واره متضمن نوعی پسمنديِ معنا که همرأي لکان، زمانبه
زمانی که من «: ستي گفتار دریافتنیواسطهي بیاست، در تجربه

ام، شما معناي کنم، مادام که به انتهاي آن نرسیدهاي را آغاز میجمله
این تعریفِ  –ضروري است  کاملاًآن را درنخواهید یافت. این امر 

گویم تا شما دریابید که که من آخرین لغت را میاین –جمله است 
از ترین نمونه است. این محسوسي چه بودهنخستین لغت درباره
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 67».نامید *ي یک دالروانهتوان آن را عمل پسست که میچیزي
بندي ژیژك نیز این فهم از سازوکارِ ساخت معنا را چنین صورت

پردازد ي میان دال و مدلول میتزِ لکانیِ بنیادي که به رابطه«کند: می
ماندگار و ضروري که بر رفتِ خطی، درونچنین است: به جاي پیش

گشاید، ما ي آغازین بازمیخود را از دل نوعی هستهاساس آن معنا 
ي معنا سروکار گرانهکنشتولیدِ پس †حادثیِ اساساًبا نوعی فرآیند 

 68».داریم

باور تنها به کاويِ دالگرانه از تقویمِ معنا در روانکنشفهمِ پس
شود. در سطحی شناختی محدود نمیهاي خردمقیاسِ زبانتعین

کاوانه با منطقی ي روانبردِ عمومی مداخلهتر نیز راهمقیاسکلان
اي مداخله اساساًکاوي یابد. نزد لکان روانگرانه قوام میکنشپس
ي سوژه است. لکان بندي گذشتهبراي بازشاکله گرانهکنشپس

گرانه را کنشاقتفاي تفسیر برگمان از فروید این منطقِ پسبه
کند: کاوانه اقامه میبخش به کلیتِ عملِ رواني منطقِ انتظاممنزلهبه
دوباره در مشاهدات تحلیلی مفهومِ کشفِ ‡نزد برگمان] سلول زایا«[

ست. [برگمان] به مطالعاتی درباب اي گذشته فرض شدهو اعاده

                                                            
* Nachtrӓglich action of a signifier 
† Contingent 
‡ Germinal Cell 
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دهد تا نشان دهد، فروید [درسراسر کار خود و در هیستري ارجاع می
ي خود، این مفهوم از گذشته را در هزاران تمامیِ] تظاهرات اندیشه

 69».استشکل، و بیش از همه در شکلِ بازسازي، پیشِ چشم داشته
ي گذشته، که اعادهچه در این اشاره نیاز به تصریح دارد آن است آن

یادآوردنِ گذشته، معناي بهجا موردِ نظر است، بهکه در اینچنان
ي چه اعادهي آن نیست. آنشده و زیستنِ دوبارهاحضارِ امرِ فراموش

کاوي در کلیتِ آن ي روانبخشِ نظریهگذشته را تا مقامِ منطقِ قوام
روانه است کشد آن است که این بازستانی در گروِ کنشی پسبرمی

 کند.شکلِ تاریخ مصادره میکه با بازسازي و بازنویسی، گذشته را به

ر طور که در سطح خرد هر ترفند تفسیري به این اعتباپس همان
گرانه است که معنا در گفتار با عملِ کنشواجد حیثیتی پس

 يمداخلهیابد؛ در سطح کلان نیز ي دال تحقق میروانهپس
گونی هاي گونهرغم تعینجهه با هر مورد و علیکاوانه در مواروان

 ،وژهسپذیرد، با بازسازي تاریخ خود میشدن بهکاربستهکه حینِ به
 70،»رويِ تحلیلی ذاتی، برسازنده و ساختاري استبراي پیش«که 
گري، چونان منطقی کنشکلام، پسکند. در یکروانه عمل میپس

 بخشد.را انتظام میاین نظام  خردوکلانِبخش، سطوحِ وحدت
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اي نوعی گرانهکنشجاي این بحث دربرابرِ چنین منطقِ پسدر جاي
گريِ غایتْ کنشایم؛ دربرابرِ پسمندي مضاعف را اقامه کردهزمان
مندي مضاعف در نسبتِ میان علیت و غائیت را، دربرابر زمان
از و ي میان نییازنده و فرازیابندهگريِ میلْ دیالکتیکِ دستکنشپس

گري نیروي دلالتْ تکوین کنشسازگاري را، دربرابر پس
دستیِ اسناد و گري دالْ همکنشدیالکتیکی آن را، و دربرابر پس

که لوکاچ و ویگوتسکی از دو منظر چنانیکنش در تحقق معنا را. هم
شناسانه تکوین نوعی و فردي سوژه را مورد شناسانه و روانهستی

مندي مضاعف تکوین ند، سوژه در این زماناپژوهش خود قرار داده
منطق زمانی تاریخ نیز چنین است. لکان،  قرارنیازایابد و می

خود دال و میل را با  يکاوانهدستگاهِ روانکه در رغم آنعلی
است، در تمایز میان واره کردهگري بتکنشي زریّن پسپوسته

است: روشنی تحریر کردهمندي مضاعف را بهتاریخ و گذشته زمان
جا که گذشته در تاریخ، گذشته نیست. تاریخ، گذشته است تا آن«

است چراکه مند شدهدر اکنون تاریخ –است مند شدهاکنون تاریخ
تاریخِ چه بهتوان افزود، آنمی 71».استگذشته زیسته شدهدر 
که پیشاپیش آینده نیست، بل باازاین خواهد پیوست نیز حتی پس

  72است.زاده شده
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رو که در صورتِ ازآناست؛ نهغزل شکلِ مرزگذرِ بوطیقاي فارسی 
الرّسم آن را شاعر علی«ي خود در گشایشِ قصیده تمایزنیافته

چه به آن«میانجی آن گذار تا به» سازد ]ي مقصود خویش [میمقدمه
رو که در مراتبِ تکوینِ ازآنممکن آید؛ نه 73»مقصودِ قصیده است

سازد تا هاي بوطیقاییِ کهن خود را درونِ قصیده متمایز میشکل
رو که ازآندیگر بتواند درون خودْ بیت را متمایزومستقل گرداند؛ ونه

جانی افتد، سختوتا نمیاز پیدایشِ شعر مدرن فارسی از تکپس
نماید؛ با ي بوطیقاي مدرن درخود تجدیدنظر میکند و درسایهمی
جهت که این غزل است که نه ها ازآني اینبر همهها و مقدماین

مِ نوع یا قالبی ادبی در مجاورت با دیگر انواعِ ادب فارسی، درمقا
ي شکلی از تحقق منطقِ بوطیقایی، منزلهي طرزکار، بهمنزلهکه بهبل

بندي و تکمیل هاي بوطیقایی قبلی را درخود جمعتمامِ شکل
چون رغم تمامِ منازعات همراه بوطیقاي مدرن را بهکند، و از اینمی

قولِ براهنی بخشد. بهتاریخیِ طرزکارِ خود حیات میوي منطقیادامه
ي شکلِ غزل و شکلِ متشکلِ یک بیتِ دنده«بوطیقاي مدرن از 
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رو این شأن مرزگذر را است. غزل ازآنآفریده شده 74»غزل
منديِ مضاعفی را که سازد که در شکلِ خود زمانخود میازآنِ

 است.یقایی کردهبار بوطمنطقِ تحقق و تکوینِ سوژه است نخستین

که ، بلي معاصرِ خودوار و تجدیدنظرطلبانهغزل، نه در حیاتِ انگل
الیِ عکلِ شي معینِ تاریخیِ تفوقِ بوطیقاییِ خود درمقامِ در محدوده

د ي خواست که رازِ خود را در محتواراهی بودهي این گمشعر، مایه
ا ، و باست؛ محتوایی که با عبور از عشق به عرفانپنهان کرده

ناپذیرتر درآمیختن این دو، دیوارِ رازآلودگی خود را رسوخ
ست دعنوان رازورزانگیِ غزل بر آن جا بهچه را ایناست. آنکرده

توان چنین بیان کرد: این شکل غزل است که گذاریم، میمی
است؛ غزل در رازآلودگی محتواي خود را پیشاپیش مقدر کرده

 ز رازآلود است.هایش نیگراترین نگارشبیان

واسطه ي ادبی خود بیز در تجربهسرایانی که هنودر میان غزل
وجود دارد، سروشی که از غیب » موکّل«اند، باور به نوعی مغروق

کند که پس از آن با متبادر شدن بر ي الهامی دفعی را بارور مینطفه
کند. مسئله تمهیدِ زبان، صورتِ تدریجی خود را کسب می

لانی براي نفی وجود چنین موکلی نیست. وساطتِ احتجاجی عق
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تواند تردید درکار است؛ و گشودنِ شکل غزل میچنین موکلی بی
 زمان با راز غزل آشکار کند.رازِ موکل را نیز هم

زل سی غشکلِ غزل را نباید با قالبِ غزل مرادف گرفت. ساختار هند
ت، ترسیم اس واره قابلکه در نموداري طرحي قالب، چنانمنزلهبه

وافی در دارد. در این ساختار، خط، محل حضورِ ق» Γ«صورتی مانندِ 
سمت که از سمت قالبِ غزل بهکند. براي آنمصاریع را دنبال می

پاافتاده در  ِشکلِ غزل عزیمت کنیم، باید نخست به چند مطلب پیش
کیل قبال این ساختار هندسی اشاره کنیم. غزل از شماري بیت تش

سانی ع که وزن عروضی یکاي از دو مصرت، ساختارِ دوپارهاسشده
ر اختاشود، پس نخستین الزام در مراعات سدر طول هر یک دنبال می

هندسی غزل آن است که تمام مصاریع، یک وزن عروضی مشخص، 
نند. ال کیعنی ترتیب مشخصی از توالیِ هجاهاي بلند و کوتاه را دنب

یی ازنمادر نمودار هندسی ساختار غزل ب ماًیمستقاگرچه این الزام 
بیان دیگر شرط رسم این نمودار است؛ بهاست، اما خود پیشنشده

شود. افاعیل، آن مکانِ هندسی است که ساختار غزل در آن رسم می
 ي خطایی در کردوکارمنزلهشکستِ وزن نزد صاحبان غزل نه به

 شود.یمسیر ارِ ادبی تفمعناي نفیِ هر نوع کردوکبه اساساًکه ادبی، بل
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کند، الزام دوم، که نمودار هندسی ساختار غزل آن را بازنمایی می
الزام قافیه است. ساختار هندسیِ غزل قوافی را در انتهاي هر دو 
مصرعِ نخستین بیت، و پس از آن در انتهاي تمام مصاریع زوج تا 

است. این شکل حضور قوافی، صورتی انتهاي غزل مقرر کرده
است. این تصویر شده» Γ«کند که در نمودارِ رقرینه ایجاد میغی

امکان، و نه الزام، در غزل وجود دارد که درست پس از قافیه در 
نامند، هربار تکرار مصاریعِ مقرر، یک عبارت، که آن را ردیف می

تواند بدونِ ردیف نیز ساختارِ هندسیِ کامل خود را شود. غزل می
ی که در نخستین بیت الزامِ ردیف پس از کسب کند، اما در صورت

در تمام مصاریع بعدي که  *قافیه مقرر شود، این اجبار به تکرار
توان گفت که ردیف، به آن اجبار به یابد. میاند، الزام میحامل قافیه

تکرار که در انتهاي هر قافیه با رسیدن به حروف قافیه برآورده 
خواهیم بخشد. چون نمیمی شود، نوعی هستیِ بوطیقاییِ مستقلمی

سرانجام برسانیم گیريِ زودهنگامی از این دست بهبحث را با نتیجه
که غزل ساختاري وسواسی دارد، باید این اشارات را تنها درمقامِ 

بار به باشیم و اینتمهیداتِ بحث بر سر شکلِ غزل پیشِ چشم داشته
چون ساختارِ هم کهچون ساختارِ هندسیِ آن، بلساختارِ غزل، نه هم

 تحققِ معنا در آن بپردازیم.

                                                            
* Compulsion to Repeat 
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ري تر اشاره کردیم، چنین نیست که معنا در ساختاچنان که پیش
المثل به این کمابیش چون روندِ انباشتِ خطی، تحقق یابد؛ فی

ر همندِ گفتار، کلمات در توالی خود صورت که در جریانِ زمان
م ي کلاتهاي زنجیرهیک سهمِ دلالی خود را ادا کند، و هرچه به ان

 ازپیش تکمیلگام بیشبهشویم، فرآیند انباشتِ معنا گامنزدیک می
ي رغمِ آموزهکه تولیدِ اجتماعیِ معنا، بهچنانشده باشد. هم
چیز است و غایت جنبش همه«ي برنشتاین که تجدیدنظرطلبانه

ه فزاینده، واجدِ ساختاري خطی از انباشتِ تدریجی، و پیوست»چیزهیچ
رکتِ کلام روانه و زنجیروارِ حعکس در جریانِ پیشبه 75نیست.

بود تر آمدهچه پیشهایی وجود دارد که با رسیدن به آن، آنحلقه
اي در کند. چنین حلقهروانه کسب میطورِ پسمعناي خود را به

گِ ا زنباست؛ قافیه، که شکلِ غزل هستیِ بوطیقاییِ متمایزي یافته
 شود.آن، بیت معنا می

شده در عملِ بیت، مانع از غایتِ وضعچون هستیِ بوطیقایی قافیه هم
ي بیت بیانگاریم و شود تا آن را درشمارِ مفرداتِ برسازندهآن می

بگماریم. شمسِ قیس رازي در اثر شهیر خود در عنوانِ فصلی که به 
است. حقیقتِ قائل شده» حدّ و حقیقتی«پردازد براي قافیه قافیه می

یه نزد شمسِ قیس، که برآمده از شهود بوطیقایی اوست چنین قاف
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و قافیت را از بهر آن قافیت خواندند که از پسِ «است: بیان درآمدهبه
شود و اصل آن از قفوتُ آید و بیت بدو تمام میاجزاء شعر درمی

فلاناً است یعنی از پسِ فلانی فرا رفتم و قفَیّتُ فلاُناً یعنی کسی را از 
نی روان کردم؛ پس این کلمه را که بناء بیت برآن است و در پس فلا

روِ اجزاء خوانند یعنی پسکلّ قصیده رعایت آن لازم، قافیت می
» بیت است؛ و بیت را مقفیّ خوانند یعنی آن را قافیت پدید کرده

رسد و که قافیه خود از پسِ اجزاء بیت سرمیچنانیپس هم 76.است
انجامد، آن میرِ بیت درانتهاي خود بهگي در عروضْ پویشزنجیره

سوي روانگیِ خود پویشِ بیت را روبهاین قافیه است که در پس
چون علتی است. پویشِ بیت همکانونِ گرانشِ خود وضع کرده

چون غایتی که این شود و قافیه همسوي تحقق قافیه وضع میروبه
ده است. شهمان میزان وضعانگیزد بهزمان برمیپویش را زمان

خواهیم دید که این منطقِ مضاعفْ ضمنِ تمایزیافتنِ بیتِ غزل 
ي منطقِ وضعِ یابد. منطقِ تولیدِ بیت غزل، بازساختهتکوین می

شناسانه در ساختار مضاعفِ کار انضمامیِ انسانی است که در غایت
ترتیب علیت و غائیت را هستیِ بوطیقایی آن پویشِ بیت و قافیه به

 اند.بخشیده
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مِ ه الزابدر خصوص مقید شدنِ کلام شاعرانه » تفسیر رویا«فروید در 
مصرع دومِ  اگر شعري قرار است با قافیه نوشته شود،«نویسد: قافیه می

 بیان وند، کشود: باید معناي متناسبی را بیان بیت با دو شرط مقید می
 استی ر آنشک بهترین شعقافیه باشد. بیاین معنا باید با بیت اول هم

 ه، ازندیشاکه ما در آن متوجه نیتِ یافتن قافیه نشویم، و در آن دو 
 تخابگذرِ تأثیر متقابل، از همان آغاز یک بیان کلامی را انره

اهر ظدهد قافیه تنها با اندك تعدیل بعدي اند که اجازه میکرده
که مشهود است بر ساختارهاي کلامی این تفسیر چنان 77».شود

شوند؛ ست که بر اسلوب مثنوي نوشته میمقفایی استوار ا
رك اي مشتهاي دوتاییِ کلام به قافیهها پارهساختارهایی که در آن

اتِ ابی توان ظهورِ قافیه را در پایانحال نمیشوند. با اینختم می
د گري، یعنی امکانی احاله کرکنشي یک غزل به نوعی همپیوسته

ا لی ادهاي متوای است که در بیتهایمتقابلِ اندیشه که محصولِ تأثیرِ
 اختیکه بر استقلالِ معناشنزمانشوند؛ چراکه بوطیقاي غزل هممی

 عیینبیت آن استوار است حدود قافیه را پیشاپیش براي هر بیت ت
بندي فروید، منطق گرانه در صورتکنشمنديِ همکند. زمانمی

 یافتنِ بیتِ مثنوي است.زمانی قوام
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را » شکل متشکلِ بیتِ غزل«که رغم آناهنی علیاز سوي دیگر، بر
جاي داند، از تبیینِ دقیق و بهوسرشتنِ بوطیقاي نو میپهلوگاهِ رشتن

شکلِ بیتِ [غزل]، همان شکلِ «ماند. نزد براهنی، طرزکِار آن فرومی
روست که او تمایزِ میانِ منطقِ پیدایشِ از همین 78؛»بیتِ قصیده است

غزل و قصیده همیشه ما «گیرد: را نادیده می بیت غزل و بیت قصیده
ي کنند و از آن بدتر، در ردیف و قافیهرا در یک بیت محبوس می

شوند تا از پایان بیت. یعنی غزل و قصیده، همیشه از آخر گفته می
توان از پایان آغاز. یعنی پس از بیت اول، جز وزن که دیگر نمی

هاي غزل و قصیده شروع یتي مفردات از پایان بشروعش کرد، بقیه
هاي بعد از بیت اول را ي قصیده و غزل، بیتشود، یعنی گویندهمی

وجور هزار زحمت جمعیا باید از اول شروع کند و بعد آخرش را به
کند و یا از آخر با درنظر گرفتنِ پایان بیت، و آغازي مناسب براي 

ت غزل و قصیده ي ابیاآن بیت پیدا کند. یعنی پس از بیتِ اول، بقیه
شود و بعد با شان گفته میشود، مصرع دومانگار از پایان شروع می

درنظر گرفتن یک حسِ مقابله با مصرع دوم، مصرع اول پیدا 
تر از شمسِ قیس رازي درك براهنی حقیقتِ قافیه را کم 79».شودمی

شود یا پیشاپیش تعیین تصادف ممکن میاست. نزد او قافیه یا بهکرده
است. اگر بیت از سمتِ راست، از آغازِ مصرعِ اول، نوشته شود، شده

توان پشتِ تواند حدوثِ قافیه را توضیح دهد. نمیتنها تصادف می
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پنهان شد. » وجور کردنهزار زحمت جمعبه«چون بیت را عبارتی هم
ي عروضیِ که زنجیرهگاهشود، آناگر بیت از سمتِ راست نوشته

تصادف باشد، مگر لغتی بهروي کردهفیه پیشگاهِ قاکلام تا جاي
داشتِ معنا را داشتِ قافیه و چشمداشتِ عروض، چشمبتواند چشم

بودنِ چنین تبیینی براي طرزِ هرسه اجابت کند. براهنی خود از غریب
ي جهت نیست که در ادامهآن معترف است. بیکار بیت آگاه و به

ارفی به یک صندلیِ خالی از تعاستدلال خود، این اشاره را بیش
که طولِ میز را درمعیتِ گیرد، و در حالیسوي میز جدي نمیدراین

جنباند، بر صندلیِ درتعارفِ خود بازمی سرودستزند و خود گام می
شود. شاعر ابتدا نشیند: بیت از سمتِ چپ نوشته میرو میروبه
ن وزن و ازایکه پیشچنانیگزیند. هماي را براي بیت برمیقافیه
نویسد است. بعد مصرعِ دوم را میاي را براي کل شعر برگزیدهقافیه

تر روانه در تکمیل مصرعِ بعدي که قبلو بازبعد مصرع اول را پس
شود. می نوشتهبیت پس کلامکنویسد. در یاست مینوشته شده

تواند ي براهنی نمیانگارانهبندي ماشینخواهیم دید که صورت
تکوینِ بیتِ غزل را توضیح دهد. اما گذشته از این نکته که ذهنِ 

ظاهر هاي بهدندهتر از این چرخپردازان نیز چالاكترین قصیدهکالیوه
نهد، شرحِ کند، منطقی که براهنی پیش میخورده دوران میزنگ
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نیروي قافیه ي تولیدِ بیتِ قصیده بهگرانهکنشیی از منطقِ پسجابه
 است.

 درونِ  بود، بیت راکه خود از درونِ قصیده تمایز یافتهاما غزل، چنان
است. با است و به منطقِ معنایی آن استقلال بخشیدهخود تمایز داده

ي شود. زنجیرهشروع هر بیتِ غزل، نظم عروضی مشخصی دنبال می
 طبیعتِ خود درشود که گویا قافیه بهچنان طبیعی منکشف میکلام 

ه کند، تظاهر بچه مشتِ بیت را باز میانتهاي آن نشسته است. آن
ی، ي عملی انسانمنزلهسازد و راز آن را بهبودنِ آن را برملا میطبیعی

کند، ، فاش میبازساخته استکه ساختارِ مضاعفِ کار را درخود 
خلیه تافیه آن مازادِ عاطفی که با هر بار رسیدنِ قزنگِ قافیه است؛ 

لِ ر اصچه اعتباري اصلِ واقعیت دتر نشان دادیم که بهشود. پیشمی
 جاآوردنِ زمان لذتِ بهلذت مندرج است؛ لذتِ اداکردنِ قافیه هم

شود و یماقتفاي قافیه سروده عروض است. تمامِ بیت براي قافیه، به
ان میانجی آن امکاست و خود بهقفایش آمده چه درتمام آنقافیه به

 بخشد.است، معنا مییافته

کشد که ي خود پیش میشناختی را دربارههر بیت این پرسشِ هستی
است. رازورزيِ شکلِ غزل، در کتمانِ این سمت سروده شدهاز کدام

چون محصولِ تحركِ اي که خود همحقیقت نهفته است که قافیه
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است. مد، پیشاپیش نخستین کلمات را مقدر کردهبیت پدید خواهد آ
ي قضاوتِ بوطیقایی در قبال غزل است؛ اگر این کتمان خود سنجه

بتوان با شنیدنِ نخستین کلمات، قافیه را حدس زد، اگر بیت نتوانسته 
باشد منطقِ مضاعفی را که منطق پیدایش خود اوست کتمان کند، 

یا اگر بخواهیم  است؛غزل در کسبِ شکل خود شکست خورده
زمان حاضر کنیم، قافیه را اللفظی را هممعناي کنایی و تحت

 است.باخته

ري دیگ ي منطق پیدایشِ بیت، ناممنزلهمنديِ مضاعف بهکتمانِ زمان
یت کند، بمی نیز دارد؛ موکلّی که بیت را از آغاز تا انجامِ آن تلقین

وش خو قافیه را  خواندگوش شاعر فرومیرا در جهت طبیعیِ خود به
ر، ن شعتنها هنگام سرودنشاند. ازقضا چنین موکلّی نهخود میدرجاي

ا رکلّ جا ما وجودِ مووقفه در کار است. در اینواره و بیکه همبل
ل خوانیم. موکّش مینام حقیقیکه تنها آن را بهکنیم، بلنفی نمی

 انِ عملِ گرِ بدیل در جریي خودتصحیحواره از مداخلهتجسدي بت
 این اشاره بازخواهیم گشت.نوشتن است. به

تر گفتیم، غرض این نیست که منطقِ سرایشِ بیت را به که پیشچنان
گرفتن قافیه، دستورالعملی براي ساختِ آن تقلیل دهیم که با مفروض

نویسد؛ و تمامِ کند و بیت را سروته مینوشتن را از انتها شروع می



 سمتِ غزل ‖ 70
 

دستانه است که اثرِ انگشتِ اییِ چیرهآرلطف آن در نوعی صحنه
کند. این تمایز تکِ کلمات با مهارت پاك میقافیه را از روي تک

سرایان حاضر پردازان و غزلپیشاپیش در سنت ادبی میانِ قصیده
شود. قصیده شود و غزل سروده میاست. قصیده ساخته می

؛ و قضاوت کندبودنِ قافیه را در پیدایشِ بیت خود پنهان میمفروض
کم درقبال بیت آن، قضاوت بوطیقایی در قبال قصیده، دست

ي خود یا کردن قافیهي نمایشِ مهارتی است که بیت در پنهاندرباره
ازموعدِ آن دارد. اما غزل نباید ساخته حتی در آشکار کردنِ پیش

که باید سروده شود، الهام شود. فرودآمدنِ قافیه در غزل شود؛ بل
ي روانهرسیده نیست. عملِ پسبعیت از دستوري پیشاپیشمعناي تبه

روانگیِ مندرج در ساختارِ مندرج در منطقِ مضاعفِ بیتِ غزل، پس
که مندِ انسانی است. بیت در غزل بیش از آنمضاعفِ هر عملِ غایت

ساختارِ زمانِ طبیعی یا دستوري را در خود متصلب کند، ساختارِ 
است؛ لذا ی را در خود منعکس کردهي انسانزمان در تحقق سوژه

 بیش از هرچیز، در استقرارِ خود ساختاري تاریخی دارد.

در حرکت بیت در غزل، قافیه حتی اگر از ابتدا معلوم نباشد، از ابتدا 
چه خواهد آمد و به تکاپو معنا خواهد داد. مانند آنمفروض است، به

وتِ بوطیقایی در شأنِ الهیاتیِ شکلِ غزل، نزد صاحبان آن، با قضا
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تر بگوییم با قضاوت قشود؛ یا اگر دقیقبال رستگاريِ بیت، بیان می
است یا نه. بیت با فرضِ باره که آیا قافیه بیت را رستگار کردهدر این

نامد، تلاقیِ این پویش و این پوید و با تحققِ قافیه خود را میقافیه می
توان ترین دریافتی که میعینامیدن، تلاقیِ این کنُش و اِسناد در انتزا

کند. موکّل، تجسّدِ از ساختار بیت داشت، بیت را رستگار می
شدنِ ي ضمانتی براي رستگاري، یعنی ضمانتی براي برآوردهوارهبت

این تمناست که پویش به نامیدنی بیانجامد که خود آن را پیش 
 است.انداخته

اختار مضاعفی از چون سجا آن را همپس در شکلِ غزل، که در این
روانه شناسایی کردیم، حرکت در دو جهت روانه و پسعملِ پیش

اي را در قابل رویت است. نخستین کلمات با توالی خود، زنجیره
کنند که خود در انتهاي خود در مسیري روانه هدایت میمسیرِ پیش

جا ما است. در اینگاهِ قافیه ایجاب کردهروانه، خود را از جايپس
باور در تبیینِ کاويِ دالنحوي با بسط و نیز فراروي از منطقِ روانبه

 *گريکنشسازوکارِ تحققِ سوژه و تحقق معنا سروکار داریم. پس
ي منطقِ عملِ میل و منطقِ عملِ دلالت در تحقق سوژه و منزلهکه به

و  †گريهدایتکند، جاي خود را به پیشتحقق معنا مداخله می

                                                            
* Retroaction 
† Antero-direction 
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ي ي منطق دو رابطهمنزلهدهد که بهمی *بخشیتعینپس
شناختیِ کنش و ي زبانی علیت و غائیت و نیز دو رابطهشناختیهست

منديِ کنند. در این زماناِسناد، در تحققِ سوژه و معنا مشارکت می
کاوانه، قافیه دالی نیست مضاعف، با گذر از چارچوبِ تفسیر روان

که خود را تثبیت کند، بل هاي پیش ازکه با سررسیدن، معناي دال
گريِ بخش به جریانی که با هدایتبخش است، تعینعنصري تعین

است. نیز با خود پیشاپیش امکانِ تحققِ او را در این مقام فراهم کرده
گذر از چارچوبِ تفسیرِ رفتارگرایانه، بیت محرکی نیست که قافیه 

که منطقِ بلچون پاسخ فرابخواند، ضرورت همرا در انتهاي خود به
ي آن، خود را در مسیر پویشِ خود چنان تغییر گرانههدایتپیش

چون شاهدي بر رستگاري جنبشی دهد که در انتها قافیه هممی
خلاقانه امکان یابد. روشن است که امکانِ رستگاري، لاجرم امکان 

 شکستِ رستگاري را نیز با خود دارد.

منديِ مضاعفِ بیت در نهاي نادري از ابیات هستند که زمانمونه
ترین بخش، به نابتعینگرانه و اِسنادِ پسهدایتمشارکتِ عملِ پیش

ي اولیه پاافتاده ِها قابلِ رویت است. از مطالبِ پیششکل در آن
تواند حامل یاد داریم که بیت میي ساختارِ هندسی غزل بهدرباره

                                                            
* Retro-determination 



 بوطیقا و زمان   زادامیرحسین نیک

Poetica Project  
 

ها ي بیتردیف باشد، عنصري بوطیقایی که پس از قافیه در همه
در این تکرار، مشارکت خود را در تحقق  عموماً شود و تکرار می

اي در صورت زائدهصورتِ خودکار، یا بهتر بگوییم بهمعناي بیت به
هاي نادري از ابیات، جریانِ کند. در نمونهمجاورتِ قافیه ادا می

بخشیِ مقدّرِ خود، در تعیناي که خود از پسگرانههدایتپیش
ه عنصرِ تنها بگیرد، نهوتوان میجریانِ خلاقِ خود، توش انتهاي

است، بخش که هستی بوطیقایی خود را در قافیه متمثل کردهتعین
چه وراي قافیه نیز قرار دارد، یعنی به ردیف، که به آنبل

که صورتِ در این ابیات ردیف بدونِ آن 80کند.اندازي میدست
ترکیبی غیرمنتظره در قافیه  شکلآوایی خود را از دست بدهد، به

کند و بیت را دو بار شود، خود را و قافیه را دگرگون میادغام می
گر در عنصرِ هدایتي جریانِ پیشکند. مداخلهرستگار می

چه وراي این عنصر قرار دارد، بخش، و نیز مداخله در آنتعینپس
 ي منطق زمانِ منزلهگري بهکنشحقیقتی ساختاري است که پس

که زده، چنانگیرد. اگر در بیانی شتابواره آن را نادیده میبت
-تر اشاره کردیم، غزلِ مردفّ را نوعی ساختارِ نوروتیکپیش

وسواسی، فرض کنیم، که اجبار خود براي تکرار را در یک هستیِ 
گاه چنین است، آنبوطیقاییِ مستقل، یعنی ردیف، متجسّد کرده

ي عاملیتِ ساختار براي تِ بالقوهي ظرفیمنزلهاي بهمداخله
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ي خود، امکانی مثبت را براي زمانِ عارضهوارتقاي هموحفظحذف
ي انقلابی توان ساختارِ عاملیتِ سوژهچه میتوصیف و تحقق آن

نهد. مطابقِ این منطق، ساختارِ مضاعفِ انقلاب، که نامید پیش می
ندازيِ جنبش اواره متضمنِ دو رستگاري است، چنین است: دستهم
چیزي که پیشاپیش، او را چون یک جنبش متعین وراي آنبه

 است.کرده

  



 
 

 
 

 ي موکّل بر کاغذسایه -4-
 

طقِ ناگهان؛ چنین است منتدریج و سپس دیگربار بهبار بهنخستین
 ناسوت.نمودنِ ملکوت بر رخ

کنیم. در تفسیر بندي مندي بیت را صورتي زمانهاسنخبار دیگر 
وار از کلام قافیه شدن دو مصرع در یک واحد مثنويفروید، هم

ي شاعرانه، محصول القاء متقابلی است که طی آن دو اندیشه
دیگر هر یک شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، در مجاورت با یک

ایت بیانِ دو اندیشه انگیزد تا در نهاي را در دیگري برمیبیانیِ بسنده
در دو سطر مقفا امکان یابد. این تفسیر، از تبیین ظهور قافیه در غزل 
عاجز است. نخست به این دلیل که غزل بنا به شکل هندسی خود 
فاقد آن ثنویتی است که امکان نوعی القاء متقابل را میان دو پاره از 

می از اندیشه فراهم آورد. اصرار بر این موضع راه به چنین فه
هایی که در ابیات متوالی غزل بیان برد که تمام اندیشهموضوع می

دیگر ناگهان شکل بیانی مشخصی را زمان بر یکشوند با تأثیر هممی
اي که فشردهدهند؛ مانند سِفر پیدایشِ درهمبراي کل غزل سامان می
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که است. دیگر اینباره در یک روز آفریده شدهیکدر آن جهان به
ف بیت مثنوي که توأمان داراي استقلال قافیه و استقلال برخلا

معناشناختی است، بیت غزل واجدِ استقلال معناشناختی است اما 
است. پس دو اي است که حدودش بر آن وضع شدهحاملِ قافیه

المعانی، دیگر حاملِ هاي موقوفجز بیتقافیه در غزل، بهواحد هم
دیگر را مشروط ن شکلِ بیانی یکشاهایی نیستند که مجاورتاندیشه

 کند.

یابد که با ي عنصري بازمیمنزلهگرانه قافیه را بهکنشتفسیرِ پس
تبیین این امر  ازکند. این تفسیر نشستن در انتهاي بیت آن را معنا می

صدا در است و زنگ معنا را بهچه در انتها نشستهعاجز است که آن
است. در این اري امکان یافتهآورد، خود به میانجی چه سازوکمی

چون قافیه در بیتِ قصیده از ابتدا معلوم است؛ به این تفسیر قافیه یا هم
بخشد، معنا که بیت در پویش خود به قافیه امکانی براي وقوع نمی

که هر نوبت شود. یا اینکه تنها مکارانه و تردستانه به آن ختم میبل
نوعی رقابتِ انتخابیِ معناشناختی وقوعِ قافیه تصادفی است که از راه 

است. پس اگر در تفسیرِ نخست با پس از بارها شکست ممکن شده
اي سروکار داریم که براي توجیهِ نوعی منطقِ پیدایشِ اسطوره

گیرد، در حدوثِ قافیه پیشاپیش هستیِ کل غزل را مفروض می
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که دستانه است باوريِ خامتفسیر دوم سروکارِ ما با نوعی تکامل
امکانِ قافیه را با توسل به یک قطبِ شکافِ میان امر غایی و امر 

 دهد.تصادفی توضیح می

اي در نظر آوریم که تحقق لازم است که بیت را چون هستیِ زنده
که ساختاري معنا در آن نه ساختار زمان اساطیري یا طبیعی بل

اره شد تر به آن اشتاریخی دارد. یادآوري نقل قولی از لکان که پیش
تاریخ، گذشته نیست. تاریخ، گذشته «گشاست: در این وهله گره

در اکنون  –است مند شدهجا که گذشته در اکنون تاریخاست تا آن
در این » است.است چراکه در گذشته زیسته شدهمند شدهتاریخ

اي گرانههدایتدهد. جریانِ پیشساختار حرکت در دو بُردار رخ می
انجامد اي میروانهه در انتهاي خود به جریانِ پسي زیستاز گذشته

کند. فرضِ این دو جریان که گذشته را به صورتِ تاریخ متعین می
هر دو به یک میزان ضروري است و در بوطیقاي بیتِ غزل قافیه 

ي تلاقی این دو جریان، جایی است که یک بردار تمام و بردار نقطه
بخش ي عنصري تعینمنزلهافیه بهشود. به بیان دیگر قدیگر آغاز می

کند. یابد که قافیه آن جریان را متعین میمیانجی جریانی امکان میبه
توان دید که پویشِ کلام در تکاملِ خود اي دیگر میبا نگاه از زاویه

کند، چون نوعی امکان شناسایی میي خود را هماي قافیهدر نقطه
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بخشد. بیت ن به خود معنا میکند و با تحقق آسمتِ آن حرکت میبه
واره تنشی با اوست. اي است که همدر این تفسیر هستیِ زنده

ي بیت، کیشانه براي اعادهبازگشتِ ما به بیت غزل نه بازگشتی راست
میانجی که بازگشتی براي نشان دادنِ این است که عبور از بیت بهبل

 است.است که پیشاپیش در بیت بودهتنشی رخ داده

که تنشی بوطیقایی باشد تنشی ساختاري است. ن تنش پیش از آنای
گري کنشکه اشاره کردیم، لکان معناي جمله را در گرو پسچنان

کند. لیبرالیسمِ داند که با تکمیل جمله آن را معنا میآخرین لغتی می
ي آزادي زبان، ساختار جمله را شناختیِ لکان با اغراق در درجهزبان

واره در ترین صورتِ تحققِ خود، همرد. جمله در کاملگینادیده می
قیدِ روابطِ اسناد و کنش در کنار هم گذاشتنِ اجزاء خود است. در 

ي میان محمول که رابطه –ي فعلی جمله –صورتِ تامِ جمله 
کند و نیز محتواي معناشناختی خود را بر عناصر موضوعی اسناد می

گر و دیگر در مقامِ کنشیک ي میان عناصر موضوعی که بارابطه
گیرند، روابطی ضروري است. تقسیمِ پذیر در رابطه قرار میکنش

تواند این روابط را از آن صورت متصلب و شناختی میکار زبان
است رها کند، اما تحلیلِ ي فعلی قابلِ مشاهدهمشخصی که در جمله

دیگري  هايتواند این روابط را در صورتواره میمنطقیِ زبان هم
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اند تشخیص دهد. کنش و اسناد خود گرفتهکه در جریان گفتار به
کنند مانند دو بردار در دو جهت مخالف ساختار جمله را مشروط می

وفصل تنشی ساختاري است که صورتِ و هر جمله حاصلِ حل
ي اسناد و کنش کسب شناختیِ خود را در تقابلِ میان دو رابطهزبان

 است.کرده

توان شناختی قرار گیرد، میشاعرانه موضوع تحلیلِ زباناگر کلام 
ي آن استخراج کرد؛ یا روابط اسناد و کنش را از جملات برسازنده

توان نشان داد که این روابط در جریانِ کار شاعرانه چه کم میدست
اند. اما در بیتِ غزل تنشی که در خود پذیرفتههایی را بهدگرگونی

کند، بار دیگر روابط اسناد و کنش پدیدار میسطح زبان خود را در 
شود. رازِ بیت در سطحی دیگر، یعنی در سطح بوطیقا، پدیدار می

گاه عنصرِ اسنادگر و تولیدِ ساختاري است که در آن قافیه در جاي
اند. پس در بیت تنشِ مند نشستهگاه جریانِ کنشپویشِ بیت در جاي

تی به سطحِ پدیداري بوطیقایی شناخساختاري از سطحِ پدیداري زبان
وفصل تنشی که هر جمله حاصل حلچنانییابد. همارتقاء می

ساختاري میان روابط اسناد و کنش است، هر بیت حاصل وحدتی 
ها را تر آنمیانِ پویش و نامیدن، میانِ دو جریانی است که پیش
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بخش شناسایی تعینگر و جریانِ پسهدایتعنوان جریانِ پیشبه
 دیم.کر

به روابط اسناد و کنش در بخش خودکار شدنِ سازوکارِ وحدت 
کشد. اما ورز بالا میي زبانساختِ جمله، انسان را تا سطحِ سوژه

که بوطیقا، برخلافِ زبان، نظامی ذاتی و برسازنده در انسان چنانیهم
بخشِ بیت، در ي قوامبخش به دو رابطهنیست، سازوکارِ وحدت

اندازد که شاعر آن را اي را بر صفحه میخود سایهعملِ خودکارِ 
اي کند؛ سایهدرکارِ تلقین شعر ادراك میصورتِ موکلی دستبه

ي حرکتِ قلمِ شاعر نیست. منطقِ این حرکت را که خود جز سایه
نباید با منطقِ کتابتِ شعر یا منطقِ قرائتِ آن که در یک روند زمانی 

شباهت منديِ سرایشِ بیت بیانرود خلط کرد. زمپیش میخطی به
جا منديِ حکمِ فرویدي نیست: آنزمان ازاي شدهبه صورتِ مضاعف

روانه با پویشِ بیت در مسیرِ پیش 81.*که آن بود، باشد که من بشوم
جا که آن بود، باشد که من بپویم؛ پس کند: آناین منطق حرکت می

ست و در این که مفروض اي پویش، قافیه حاضر نیست بلدر لحظه
بخشیِ خود تعیننسبت است که فرضِ قافیه پویشِ بیت را با پس

روانه با این منطق ممکن است. اسنادِ قافیه در مسیرِ پسممکن کرده

                                                            
* Wo Es war, soll Ich werden 
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ي خواهد بود، باشد که من بنامم؛ پس در لحظهجا که او شود: آنمی
یابد اسناد، پویشِ بیت کامل نیست؛ قافیه با فرضِ پویشی امکان می

اندازد. روشن است که میان که در طولِ جریانِ خودْ قافیه را پیش می
ها بردارِ حرکتِ این دو حرکت که هنگامِ رسمِ بردار هر یک از آن

توان تقدم و تأخري زمانی قائل ناشده است نمیدیگر هنوز تکمیل
هنگامِ سرایش، در هر لحظه اگر از جانبِ بیت به قافیه بنگریم شد. به

جنبد و اگر از جانب قافیه به بیت بنگریم گردي از از آن می ايسایه
منديِ مضاعف، دو حرکتِ پویشِ آن برخاسته است. در این زمان

دیگر را در کند، یکتدریجی که هر یک دیگري را مشروط می
کنند؛ در این نقطه است که قلمِ شاعر اي در میانِ راه قطع مینقطه

چون موکل ي آن ناگهان همو سایه ایستداي از حرکت بازمیلحظه
 افتد.بر کاغذ می

جا ضمانتی در ش بخوانیم. هیچنام حقیقیتوانیم موکل را بهدیگر می
چه تر دیدیم که آنکار نیست مگر در اهتزازِ عملِ انسانی. پیش

محصل فرودآمدنِ علیّت بر غایت را درمیدانِ معرفتِ تاکنون
گرِ بدیل است که در هر وداصلاحي خکند، زنجیرهگري میمیانجی

کشد. راز غزل در آن پرسش میزمان غایت و علت را از هردوسو به
است که ساختارِ کار انضمامی انسانی را در بیتِ خود بوطیقایی 
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است. گشودنِ این راز درگروِ آن است که طرزکِارِ بیت غزل کرده
نسانی تبیین چون منطقِ تولیدِ آن ذیلِ ساختار مضاعفِ کار ارا هم

ي کلام، کلماتِ رويِ زنجیرهي بیت، در پیشآورانهکنیم. عملِ بدیل
؛ و کندجوار میپیوندد و هممیهمگزین را ذیل نظمِ افاعیل بهجاي

ي واژگان بودن در گنجینهقافیهزمان کلماتی را که ازحیثِ همهم
گزین ايلغزاند و سرانجام یکی را جگاه قافیه میجوارند در جايهم
گرِ گرایانه در پویشِ عروضی بیت، عملبیان ساخت. بهسازدمی

گر گرِ ترکیب است؛ و در برنشاندنِ قافیه، عملانتخاب تابعی از عمل
ي مجاز ضابطهگر انتخاب است. پویشِ بیت بهترکیب تابعی از عمل

 نشیند.ي استعاره در جاي خود میضابطهکند و قافیه بهتحرك می

یافتنِ کل در کتمانِ این حقیقت نهفته است که بیتِ غزل تنراز مو
تنِ ي نوشتنِ آن است. راز موکل استعلایافگرانهعملِ خوداصلاح

ي ضمانتِ انسان براي رستگارحقیقتِ بدیل است؛ و بدیل یگانه
 است.
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زنیم. هاي متفاوت حرف میزبانگفتن از سازمان، ما بههنگامِ سخن«
ام را با یک اقتصادگراي یاد دارم مکالمهروشنی بهبراي نمونه، به

شناختم. صحبت به ازآن او را نمیقدم، که پیشنسبت ثابتبه
کشید و ما » سیاسی را پدید خواهدآورد؟کسی انقلابِ چه«ي رساله

ي این رساله زودي به این عقیده رسیدیم که نقص عمدههر دو به
کردیم که در ي سازمان است. تصور میگرفتنِ مسئلههمانا نادیده

که مکالمه ادامه پیدا کرد دیگریم؛ اما چنديتوافقِ کامل با یک
صحبتِ من مرا هم زنیم.آشکار شد که از چیزهاي متفاوتی حرف می

هاي هاي مالی از اعتصاب، انجمنکرد که موضوعِ حمایتمتهم می
که من سازمان انقلابیون را آنگیرم، حالتعاونی و غیره را نادیده می

انقلاب سیاسی در ذهن » پدیدآوردنِ«اي اساسی در حکمِ مؤلفهبه
یاد که بهکه این اختلاف آشکار شد، تا جاییمحضِ اینداشتم. به

ي اصولی نیز با آن اقتصادگرا در توافق دارم حتی در یک مسئله
اي که روزي با مُعاشري اقتصادگرا وصفِ لنین از مکالمه 82».نبودم
تر به آن ذیلِ چه پیشاست، توصیفِ آشکاري است از آنداشته
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اي گذرا کردیم. در عبور از مراتبِ تکوینْ تبادلِ ناموزون اشاره
که ممکن است در مقایسه با هم حدودِ رغم آنعلیسوژه و دیگري، 

دیگر در باشند، پیوسته با یکجاآوردهمتفاوتی از بلوغِ شناختی را به
چه در این تبادل اهمیت دارد آن است که اند. آنومراودهتعامل

متفاوت در پردازشِ کلیهاي ذهنیِ بهرغمِ وجودِ عملیاتعلی
شوند، مکالمه تداوم ادله میمفاهیمی که در جریان مکالمه مب

ها پرده تفاوت رفته ازیابد، و از قضا همین تبادل است که رفتهمی
دارْ مفاهیم را هاي ذهنیِ حوالتبردن در عملیاتدارد و با دستبرمی
ي لنین که از مکالمهکند. از سوي دیگر چنانواصلاح میحکّ
درآمدنِ عملبهي واره درگروِ شیوهآید، سهمی از معنا همبرمی

هاي گرفتنِ حمایتنادیده«رود. لذا که سخن از آن می است یمفهوم
عنوانِ عاملِ گرفتنِ نقشِ سازمان بهنادیده«یا » مالی از اعتصاب

پیوند؛ می» سازمان«هاي معناییِ بلافاصله به دلالت» انقلابِ سیاسی
ي و شیوه کردنِ آني عملشیوه، وانهاده به»سازمان«سهمی از معناي 

 است. کردنِ آنمشارکتِ سوژه در عملیاتی

تر دیدیم که دلالت درجریانِ تکاملِ فرديْ خود نیز چنین پیشهم
ي نخست از فرایند تکوینِ دلالت، تکوین از یابد. در وهلهتکوین می

هاي نحوي و گیرد. در این وهله توانشسمتِ دال صورت می
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گیرند. در ختی سبقت میهاي معناشناشناسانه از توانشریخت
ي بعدي با تمایز یافتن مدلول از مصداق، تکوین از سمتِ نسبتِ وهله

لغت به -گیرد و نسبتِ شیئدرونی میانِ دال و مدلول صورت می
یابد. پس از تمایز یافتنِ مدلول، در معنا تحول می-نسبتِ نشانه

هاي ییابد و بازنمایواپسین وهله تکوین از سمتِ مدلول تداوم می
شوند. در سیرِ تر میگام متشکّلبهمدلولی در جریانِ بالیدنِ فرد گام

کند و از تکوین، سوژه تبادلِ ناموزونِ خود را با دیگري قطع نمی
طور هاي مدلولی بهقضا همین تبادل است که در تکوینِ بازنمایی

یافتنِ مفهوم به صورتِ علاوه، تشکّلکند. بهعمده مشارکت می
دستانه با دیگري  علمی درگروِ مشارکتِ سوژه در عملی هممفهومِ

است که در جریانِ آن مفهومِ علمی در پاسخ به تکلیفی مشخص و 
 شود.میانجی یک حاملِ مادّي مشخص منکشف میبه

هاي مدلولیِ پیشامفهومی، تداومِ یافتنِ بازنماییلذا پس از تکوین
دستانه میان سوژه هم تکوینِ دلالت در نسبتِ مشخصی از مشارکتِ

صورتِ نسبتِ مضاعفِ میانِ دو پذیرد که بهو دیگري صورت می
ویگوتسکی در ایضاحِ  83یابد.قوام می †بريو راه *فرآیندِ بالیدن

ي ي رشدوبلوغِ سوژه در زمینهمنزلهنسبتِ میانِ دو فرآیند بالیدن به

                                                            
* Development 
† Instruction 



 هردوسوي خطاب ‖ 86
 

و قصدمندِ ي نهادمند ي مداخلهمنزلهبري بهزیستِ اجتماعی و راه
بخشیدن به جریان تکوینِ سوژه، نوعی هاي دیگر در جهتسوژه
توان گیرد. این نسبت را نمیمنديِ مضاعف را مفروض میزمان

سویه چنان درك کرد که گویا بالیدن اي یکصورتِ رابطهبه
هاي شرطکند و پیشعنوان فرآیندي مستقل خود را تکمیل میبه

بیان ویگوتسکی چنین سازد. بهانه مهیا میبرلازم را براي عملِ راه
که فرآیند هاي مسیر بالیدن بپوید؛ بلبري بر دنبالهنیست که راه

بري با سبقت گرفتن از فرآیند بالیدن آن را در مسیرِ هدایت خود راه
کشد. از سوي دیگر هر مرحله از فرآیند بالیدن پیش میبه

گري حدودِ مداخله و هدایت دهد وبري را تغییر میبندي راهسازمان
مندي مضاعف را این زمان 84کند.آن را پیشاپیش مشروط می

ي بحث خود درقبالِ آموزش کودك تنسیق ویگوتسکی در زمینه
دستانه میان سازمان و ي همتوان براي آن در منطقِ رابطهکند و میمی

پرولتاریا نیز مصداق یافت؛ چراکه در هر دو حال با منطق تکوین 
اي سروکار داریم که مسیرِ بلوغ شناختی یا سیاسی خود را در سوژه

 پیماید.زبان و آگاه میعمل، صاحباي صاحبمنازلِ تحققِ سوژه

آیا نقشِ [سازمان] غیر از این است «گوید: می» چه باید کرد«لنین در 
خودي پرواز کند، که روحی باشد که نه فقط بر فرازِ نهضت ِ خودبه
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ي خود نیز ارتقاء دهد؟ نقشِ ت] را به سطحِ برنامهکه [نهضبل
[سازمان] این نیست که از دنبالِ نهضت گام بردارد: در بهترین موارد 

فایده و در بدترین موارد بسیار و بسیار مضر این براي نهضت بی
خودي توده از جریانِ خودبه«افزاید: تر میو چند سطر پایین». است

نماید. هرقدر که اعتلاء ی را طلب می[سازمان]، آگاهی فراوان
دارتر بشود، تر باشد، هر قدر که نهضت دامنهخودي توده بیشخودبه
قدر هم لزوم آگاهی فراوان خواه در کار نظري، خواه در کار همان

سیاسی و خواه در کار تشکیلاتی براي [سازمان] با سرعت خارج از 
دستیِ مضاعفِ انی از همي لنین، بیاشاره 85».یابدتصوري افزایش می

بري نهادمند و میان سازمان و پرولتاریاست. سازمان در راه
یابد تا بتواند امرِ طلبِ توده سازمان میمقصودمدارِ خود در هروهله به

پیش بکشد، و از این راه توده را در جریانِ بالیدنِ سیاسی او گامی به
دیگر سازمان را  در برآمدنِ طلبِ بعدي توده مشارکت کند. از سوي

یافتنِ خود شکلِ بعديِ آگاهی اي جز این نیست که در سازمانچاره
روِ آن نباشد و بتواند توده را اجابت کند تا از نهضت جا نماند، دنباله

بري نهادمند و مقصودمدار توده گاه موضع راهنقشِ خود را در جاي
ي سطح برنامه تا«پس سازمان توأمان که باید پرولتاریا را  ادا کند.

، خود در نسبت با مقدورات و مقدّرات پرولتاریا در »خود ارتقاء دهد
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داشته » بري تمام نهضت راراه«شود که توان جایگاهی وضع می
 باشد.

ریاي ولتاسوژه، چه در مقامِ کودكِ درحالِ آموزش و چه در مقامِ پر
درتکاپوي عمل سیاسی، در هر مرحله از تکوین خود حدّي از 

 ي نهادمند ون حد خود حدود مداخلهآورد که آجا میلیدن را بهبا
ر کند. پس در هبري را از جانب آموزگار مشخص میقصدمندِ راه

خواهی را براي بهتوان سازمانِ دلاي از تکوینِ سوژه نمیوهله
ن بري، بالیدبريِ او اختیار کرد. از سوي دیگر در غیابِ راهراه

 بالا خود ا بالاترین حد تعیّن شناختی یا سیاسیتواند سوژه را تنمی
الف چون دو بردار در دو جهت مخي دو سویه، همبکشد. این رابطه

خودي خود ي سوژه را در عمل خودبهروانهکه یکی بالیدنِ پیش
مند ي مقصودمدار و نهادانهروبريِ پسکند و دیگري راهترسیم می

ن وأماتخود، در تکوین سوژه  کند، با پیوند متداخلِرا نمودار می
 کنند.نقشی ضروري ایفا می

منديِ مضاعف هر گرانه و زمانکنشمنديِ پسچنین است که زمان
یک در خدمتِ تدارك فهمی از منطقِ تحقق سوژه، زبان و 

بري در داري از راهگرانه، با جانبکنشمندي پساند. زمانتاریخ
ل زبان و از بازسازي در فهم فهم تکوین سوژه، از دلالت در فهم عم
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راتیک خود را مند ساختنِ عمل سیاسی نیز پتقویم تاریخ، در ضابطه
کند. هیچ غیرمنتظره نیست که آن در نوعی عملِ رتوریک دنبال می

ترین آناتش، یعنی واره سوژه را در منفعلقسم از دانشِ روان که هم
ي تعمیم به هلهدهد در ورویا، لغزش و تداعی، موضوع خود قرار می

امر سیاسی نیز در جانب انفعال بایستد. نقدِ ایدئولوژيْ حدّ سیاستِ 
ي سیاسیِ خود را در نسبتِ میان خطیب و کاوانه است که سوژهروان

 کند.مخاطب محقق می

توان پیوند پنهان وقت آن میاي در کار است که بهجا دقیقهدر این
رفتارگرایانه را رصد کرد. این کاوانه و سیاستِ میانِ سیاستِ روان

خودي است که در پیوند پنهان همانا فرضِ نوعی تکاپوي خودبه
کاوانه در سیاستِ رفتارگرایانه در پاسخ به فرمان و در سیاستِ روان

دهد. حذف جریان فعال از تبیین منطقِ تحقق پاسخ به تفسیر رخ می
خودي ی خودبهصورت عملسوژه، زبان و تاریخ ناگزیر فعالیت را به

گرداند. در این تقریر، تمایز میان شناسی بازمیبه میدانِ هستی
که در ي دو نظام، بلکاوي و رفتارگرایی نه در منطقِ برسازندهروان

اند. اي است که هر یک موضوع پژوهش خود قرار دادهجُستارمایه
اي رفتارگرایانه در انسانِ رنجورِ کاوي، از نخست مداخلهروان

ي سیاه ذهن، چون جعبهاست، که در آن ناخودآگاه هموپایی بودهار
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داد عمل چون برونداد و رفع عارضه همچون درونتفسیر هم
رانِ کاوي و چه در مقامِ حکمکند. خطیب چه در مقامِ مفسر روانمی

خواند و او را تمنا این است که گاهِ سیاست خطبه میرفتارگرایی، به
ارگر بیفتد. تمایز میان این دو اما درآن است که ش در جانی ککلام
سنجد که هاي ترازویی میران تأثیر امرِ خود را در کفهحکم
دهد. حکم روا است گاهِ میان خطیب و مخاطب را تمییز میجاي

است که خود گاهی را اشغال کردهچرا که مصدر آن پیشاپیش جاي
طیب و مخاطب در گاه میان خموضع روایی حکم است. تنظیمِ جاي

پیکر با هزار شاهینِ جنبنده، چون ترازویی غولسازمانی موسّع، هم
کند که شکلِ تعینِ سیاستِ سالاريِ حزبی را ایجاب میدیوان

رفتارگرایانه در تحققِ تاریخیِ آن است. از سوي دیگر تأثیر کلام 
ش خود مفسر در گروِ بسندگی تفسیري است که شاهدِ بسندگی

چون رمز گاوصندوق که کشفِ آن تا زمانِ است. لذا همتأثیر آن 
کاوانه شکلِ سیاسی خود را افتد، سیاستِ روانگشودن به تعویق می

وتاي ابديِ کند که در تکدر اصرار بر موضعی انتقادي کسب می
شود. پس اگر در سیاستِ رفتارگرایانه نبردي ایدئولوژیک فربه می

پیکري از تِ ماشین غولنسبت میان خطیب و مخاطب به صور
چه کاوانه آنشود، در سیاستِ روانواره میسالاري بتدیوان

ي اداي آن یعنی که وسیلهشود نه خود این نسبت، بلواره میبت
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خطبه است، که امید آن است تا با چرخشِ زبان، دوایرِ رمزگان 
اي جز نمادین را طوري بچرخاند که پس از آن مخاطب را چاره

 آوردن باقی نماند.جا به

مندي مضاعف که تکوین سوژه را در دیالکتیک در عوض، آن زمان
بري، عمل زبان را در دیالکتیک اسناد و کنش و تقویم بالیدن و راه

کند، در تاریخ را در دیالکتیک پویش و نامیدن درك می
زمان آفریند که هماي را میمندساختنِ عمل سیاسی نیز سوژهضابطه

تر بارها نشان که پیشي عمل تخاطب حاضر است. چناندر دو سو
که بر سر حضور در این هر دو نقطه باشد، بر دادیم مسئله بیش از آن

سر شکلی است که دو فرآیندي که در دو جهت مخالف حرکت 
جا نیز در تحقق اند. ایندیگر مشروط شدهکنند، وفقِ آن به یکمی

قه و سازمان، حدود تکوین دستیِ میانِ طبي سیاسی در همسوژه
کند و خطابِ بر را مشروط میراه بالیدن خطابِ يوهلهسوژه در 

کند. پس در این بري جریانِ بالنده را هدایت میي راهسوژه در وهله
سالار ي دیوانچون سوژههمي سیاست نهمندي مضاعف، سوژهزمان
یابد که ق میاي تحقچون سوژهکه همي مفسّر، بلچون سوژههمو نه
 پذیر است.ده و سازمانزمان سازمانهم
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جاز راندَ که او را مُفرمان میکدام دستوري بر شکلِ رباعی  -
 ی ازاي جداافتاده از اراضیِ عروض، وزنچون پهنهاست تا همکرده

 سنخِ دیگر را درخود انتظام دهد؟
است: هکرد : دستوري که وزنِ رباعی را نیز تابعِ وردِ موسیقایی خود

کلِ که ش ارسیبیانی از وزنِ شعرِ ف؛ یگانه»لاحول و لاقوه الاّ باالله«
ی ضمونصوريِ آن برخلافِ اورادِ گنگِ افاعیل در بحورِ عروضی، م

 ران است.را با خود دارد که فحواي آن بر شکلِ رباعی نیز حُکم
. فرماستهیچ نیرویی کارگزار نیست مگر غایتی که از آینده فرمان

فرماست. و آخرین باري آخرین لغتی که تکیه بر اوست فرمان
از است و پسز نخست بودهفرماست که امصراعی فرمان

 پذیرانِ خود خواهد آمد.فرمان

هاي رانْ بر شکلِ رباعی در تمام نگارشگريْ منطقِ حکمکنشپس
این معنی «است: نکته را چنین تحریر کردهآن است. شمسِ قیس این

اي خوش در خاطر آید و تر افتد که شاعر را معنیدر رباعیات بیش
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را بیت آخر سازد، پس اولی بدان الحاق تر چنان بُودَ که آن بیش
اي که خواهد آمد، در شکلِ رباعی تمامِ شعر به آخرین قافیه 86».کند

آید، پیشاپیش الحاق ي راستینی که میتعبیرِ دیگر به تنها قافیهبه
 است.شده

ل حاص که منطقِ تحقق معنا در بیت مثنوي وفقِ تفسیر فرویددیدیم
دله جوار مبانِ دو واحد معناشناختیِ همتأثیر متقابلی است که میا

گري کنشگري نامیدیم. همکنشتر همشود که آن را پیشمی
کند که در ترین حدّ تصرف خود را در صنعتِ موازنه کسب میبیش

که تمام شوند بلقافیه ختم میتنها به کلماتی همآن دو مصرع نه
ر سانی را تکراکايِ یها اسلوبِ وزنی یا قافیهکلمات متوالی آن

ی وارترین مثالالاسرار نمونهکنند. آغازِ سخن نظامی در مخزنمی
 توان شاهد آورد:است که می

 بسم االله الرحمن الرحیم/هست کلید در گنج حکیم
 ست بر او ختم کني فکرت و ختم سخُن/نام خدايفاتحه
 بقاي همه پایندگانوجودِ همه آیندگان/ بیشپیش
 پیوندِ گلوي قلملهنِ قدم/ مُرسَسالار جهاسابقه
 شناسانِ کاردار/ پردگیِ پردهگشاي فلکِ پردهپرده
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ش ش هست/ مخترع هر چه وجوديمبدع هر چشمه که جودي
 هست...

طرزِ کتابت دواوین کهن، که هر بیت را در یک سطر طوري 
ن است، در اینگارد که سفیدي کاغذ دو مصرع را به دو سو راندهمی

 شودنِ ي متقارن با گازِ بیتِ مثنوي است. در این هندسهتفسیر طر
ر آن یا ددیوان باید به سفیدي میانِ دو مصرع خیره شد. جایی که گو

 نیز است که با نوشتن در هر سوي آن سوي دیگراي تعبیه شدهآینه
ت، شود. در این طرز کتابت که نباید ساده از آن گذشنوشته می

نوردد مکان عمود دیوان را در می سفیدي کاغذ که مانند محوري
گري است که در مقامِ علتِ بیت مثنوي کنشهندسی مراکزِ هم

 کنند.داري میمیان

است که گذارد در این مشاهده نهفتهامري که بر این تفسیر صحه می
پذیرند. جز جاییدیگر جابهدو مصرع مثنوي در تقارن خود با یک

روایت، به دو مصرع توالی  مواردي که تقدم و تأخر در منطقِ
هایی از مثنوي را یافت که دو توان بیتبخشد، مکرر میمشخصی می

 يالطمهکه جا کرد بدون آندیگر جابهشود با یکمصرع آن را می
از مختصر ابیاتی که از  توانیمبه ساختِ بیت وارد آید. باري می
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ا سرك هنظامی شاهد آوردیم چشم بگذرانیم یا به انبوه منظومه
 بازببینیم. مکرراً پذیري را جاییبکشیم تا این جابه

گري و کنشنما براي همکه صنعتِ موازنه صنعتی خصیصهچنانیهم
ي نتهاموضعیتی است که در آن منطقِ تحقق معنا در بیتِ مثنوي تا 

گري کنشوارِ بیتِ قصیده و پساست، شکلِ نمونهآن رانده شده
یه لقافاتوان در صنعتِ ردّ نا در آن را میي منطق تحقق معمنزلهبه

ر ي نخستین مصرعِ بیتِ اول دبازجست، صنعتی که در آن قافیه
ترین امر جا توجه به بدیهیشود. ایندومین مصرعِ بیتِ دوم تکرار می

رار که در سنت ادبی تکترین مواجهه باشد؛ همینبخشبسا معرفتچه
که کاهد، بلها از قدر بیت نمیتناست نهتر آمدهاي که پیشقافیه

ر است. همین امافزودهي آن میخود در قامتِ صنعتی ادبی بر مایه
 ساییي یک صنعت در سنت ادبی شنامنزلهدستی که رد القافیه بهدم

ي منطقی است که هر بار بیت کنندهاست خود فاشو تثبیت شده
 شود.قصیده وفقِ آن نوشته می

یزي از چاي از این صنعت و ببابِ نمونهرا من ي شهیرِ خاقانیقصیده
 آوریم:بیش از آن شاهد می
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ران ریخته/ گردون هزا عمدادر کامِ صبح از نافِ شب مشُک است 
 یرونگون تاخته شمشیر بنرگسه از سقفِ مینا ریخته/ صبح است گل

 ریخته... عمداآخته/ بر شب شبیخون ساخته خونش به 
ي دهدر هر لایه از مواجهه با این قصیگرانه چنان کنشمنطقِ پس

اي ي بهتري را برشود که دشوار بتوان نمونهخاقانی پدیدار می
گري کنشاي که در آن پسایضاح این منطق سراغ گرفت. قصیده

 است و با رسوخ بهبخش به شکل بیت گذر کردهاز منطقی شاکله
ی وجهمحتواي کلام شاعرانه تصاویري را پرداخته که خود واجد 

شِ این شب نیست که در پویاند؛ تصاویري که در آن گرانهکنشپس
سلخ که این صبح است که در مشود، بلزمانِ خطی به صبح منجر می
ته ریزد که از آینده رو به گذشاي میخود خونِ شب را به نیزه

ي این قصیده چه را دربارهي آناست. باري، عمدهپرتاب شده
 ه دربخشِ بوطیقاي قصیدتر شالودهصورتی عام توان درگوییم میمی

 کلیت آن دانست.

ي این قصیده نیست. قصد پنهان گرانهکنشردّ القافیه تنها شأن پس
قصیده براي اداي مدحی که در انتها خواهد آمد، تغزلی را که در 

ي مندي معکوس که برسازندهاست. این زمانابتدا آمده ممکن کرده
یت آن است در این قصیده نیز مصداق دارد. اما ساختِ قصیده در کل
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گري در این قصیده مفروض گرفتنِ نوعی کنششأنِ دیگري از پس
ي تایی است که با سه مطلع کل قصیده و با سه قافیهي سههندسه

است. اگر در قصیده هر بیت با درونی هر بیت را منتظم کرده
شود، این ته میگرانه نوشکنشنحوي پسمفروض گرفتنِ قافیه به

مصرعِ اي دیگر براي سه نیمي خاقانی با مفروض گرفتن قافیهقصیده
گري را در هر بیت قصیده برآورده کنشنخست شأن دیگري از پس

ي ي خود نخست قافیهروانهي بیت در عمل پسکند. گویا قافیهمی
اي روانهي درونی با عمل پسکند و سپس قافیهدرونی را متعین می

ترین ترین و متصلببخشد. کاملها امکان میمصرعگر به نیمدی
توان در گري را میکنشصورت از نسبت میان این دو مرحله از پس

 چنین بیتی وادید:
ها جام بادام ساقی مستِ خواب از جرعه شادروان خراب/ از دست

 شراب افتاده صهبا ریخته
و شراب را زمان خواب و خراب گريِ خود همکنشصهبا در پس

ي دیگري از کند و هر یک از این قوافی درونی در مرتبهحاضر می
 نویسد.مصرعِ موصولِ خود را میگري نیمکنشپس

تر گرانه را شمس قیس رازي پیشکنشدستورالعملِ نگارشِ پس
که دیدیم شمس قیس حقیقتِ مضاعفِ قافیه است. چنانتحریر کرده
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جا که حال آنزگشوده بود. با اینرا در فرازي از المعجمِ خود با
رسد دستورِ او دستورِ اسلوبِ کهن میي تحریر شعر بهشیوهبحث به

و «قرار دستورِ نگارشِ بیتِ قصیده است: نگارشِ رباعی، و ازهمین
[شاعر] باید که چون ابتداء شعري کند و آغاز نظمی نهد نخست نثر 

دل نگارد و الفاظی  يآن را پیشِ خاطر آرد و معانی آن بر صحیفه
لایق آن معانی ترتیب دهد و وزنی موافق آن شعر اختیار کند. و از 

چه ممکن گردد و خاطر بدان مسامحت کند بر ورقی قوافی آن
گیر و نویسد و هرچه از آن سهل و درست باشد و در آن وزن جاي

است که شمسِ قیس نیز نشان دادهچنان 87».متمکّن آید انتخاب کند
بیتِ شعر و در بهگرانه در قصیده بیتکنشتورِ نگارشِ پساین دس

 کند.باره کلّ شعر را تابعِ خود مییکرباعی به

آورد جا میمندي مضاعفِ بیت در غزل را بهصنعتی که حدّ زمان
ي عالی غزل ایهام است و عجب نیست که این صنعت در نمونه

وان هایی که بتبیت است. شاید یکی از بهترینتفوقی بوطیقایی یافته
 ورد،مندي مضاعف در صنعت ایهام نمونه آبراي نمودار کردن زمان

 است:بیتی از حافظ است که در آن صنعت ایهام خود مضاعف شده
گویم از دیده خون دل همه بر روي ما رود/ بر روي ما ز دیده چه

 ها رودچه
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خود  در معناي چشم سهم» دیده«بار با خواندن مصرع نخست، اول 
که در مصرع دوم اما همین کند.را در چارچوب دلالی مصرع ادا می

رسیم، حمل معناي چشم به لفظ دوم، با می» دیده«بار دیگر به لفظِ 
کاري دلالی در لفظ نخست معناي دیدنی را بر آن حمل دست

توان بار دیگر با رفتن شود. میجا ختم نمیکند. اما حرکت به اینمی
ي در معناي دیده اي راکاري دلالی دوبارهست دستسراغ مصرع نخ

است. دو چشمِ جا آورد. گویا در هر مصرع چشمی گشودهدوم به
کند که این دیگر که جهت حرکت نور تعیین میرودرروي یک

یک دیدنی فرض شود. دو چشم که در یک دیده و کدامنوبت کدام
ان در مقامِ شوند هر یک توأمدیگر خیره مییکاي که بهلحظه

اند. کارگذاري و کارپذیريِ توأمان، کارگذار و کارپذیر نشسته
که منطقِ عملِ چشم در هر نگاه درچشم، بلفقط منطقِ نگاهِ چشمنه

اي چون پردهگري همي حساست. چشم توأمان که در وهله
ي حرکت با بندي جهانِ بیرون است، در وهلهي نقشصفحه ریکارپذ

وتقعر وگشادِ مردمک، در تحدبود در بستجنبشِ عضلاتِ خ
ي چشم کانونی کارگذار است. این عدسی و در چرخیدن کره

زمان، منطقِ وحدتِ میان حس و حرکت وکارپذیريِ همکارگذاري
ي انسانی مندِ سوژهمندي مضاعف را در مادیت بدناست که زمان

یر چه در ایهام در جریان حرکت در دو مسسازد. آنبرقرار می
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شباهت به خطاي اقتفاي دلالتِ لغويِ آن، بید، بهدهمخالف رخ می
زمانی در کارگذاري و باصره نیست که خود محصول نوعی ناهم

کارپذیري تنِ انسانی است؛ با کمی استمرار در نگریستن، یا با تنگ 
شود، تنها تصحیح میکردن و حرکت دادن چشم، خطاي باصره نه

وبرگشت در دو مسیر ین بار در جریان رفتتوان آن را اکه میبل
 بازي گرفت.ها در بیتِ حافظ بهچون دیدهمخالف، هم

واري که در تقارنِ دو مصرعِ مقفاي در غزل نخستین بیت با طرزِ آینه
شود. بیتی دیگر مفروض است ي مثنوي سروده میخود دارد در پرده

ده سروده شود. با ي قصیي نخستین بیت در پردهي قافیهکه با اعاده
دررسیدنِ آن بیتِ سوم است که غزل با وحدت بخشیدن به 

منديِ ي بیت مثنوي و زمانگرانهکنشمنديِ همزمان
مندي مضاعف زاده ي بیت قصیده، در نوعی زمانگرانهکنشپس
شود. اگر در بیتِ مثنوي با نوشتنِ نخستین مصرع، مصرعِ دیگر می
شود، و نیز مصرع نخست تحریر می جهت با حرکتِزمان و همهم

سوي ابتداي آن حرکت اگر در بیتِ قصیده دستی از انتهاي بیت به
فرمان آخرین کلمه بنگارد، در غزل کند تا نخستین کلمات را بهمی

کند، دستی دستی را که از ابتدا به سوي انتهاي بیت حرکت می
کت کند که از انتهاي بیت به سوي ابتداي آن حرتحریر می
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کارِ تحریرِ آن است و در جریانی معکوس آن دستِ دیگر نیز بهکرده
 دستِ دیگر است.

توان بوطیقاي بیت غزل را می يسوبهحرکت از بوطیقاي بیت مثنوي 
 ترین صورتِ آن در این غزل از حافظ معاینه دید:در فشرده

 کنند قصد هلاك/ گرم تو دوستی از دشمنانهزار دشمنم ار می
 باكندارم 

م ت بیدمم از هجر توس دارد/ وگرنه هرمرا امید وصال تو زنده می
 هلاك

نم زمان چو گل از غم کنفس اگر از باد نشنوم بویش/ زماننفس 
 گریبان چاك

نخستین بیت با مصاریع مقفاي خود و با تقارنی که با حضورِ دو 
پذیري مشخصی که جاییي شرطی در هر مصرع دارد و با جابهجمله

دیگر دارند طرازِ یکاریع آن با اندك تغییري در لحن نسبت بهمص
ي مفروض ي مثنوي است. دومین بیت با قافیهگرانهکنشبوطیقاي هم

شود. نوشته میکند پسي مطلع را تکرار میخود که نخستین قافیه
کند و روانه زنده و وصل و هجر را احضار میهلاك در مسیري پس

شود. اما بیتِ سوم که شهودِ حافظ لفظِ سروده می فرمانِ قافیهبیت به
تردید از دو سو سروده است، بیزمان را نیز در آن مضاعف کرده
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تواند روانه نمیاست. هیچ شکلی از ردگیري لغات در مسیر پسشده
نفس آغاز اي را توضیح دهد که مصرع نخست را با نفسپویه
زمان با است اما همز شدهنفس زدن آغاپرده با نفسکند. بیت بیمی

چون تکمیل مصرع نخست، مصرع دوم در جهتی موافق با آن هم
است. چراکه مصرع دوم با سبقت گرفتن از بیت مثنوي تکمیل نشده

تر و مضمونی که مصرع نخست با نحو غیروابسته، موسیقیِ چابک
دهد، از منطقِ نگارشِ برخلاف انفعال مصرع قبل فعالیتی را وعده می

کند. شباهتی که دو مصرع در تنسیقِ واژگان یگري حکایت مید
جا که حال خود دیگر دارند، یادگار منطقِ زمانی مثنوي است، تا آن

منديِ مضاعفِ غزل وحدت زمان يبا منطق زمانی قصیده در شاکله
 است.یافته
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عر و ي نظامی عروضی، در ماهیت علمِ شچهار مقالهمقالت دوم از 
عر صلاحیت شاعر، در حکایات خود حاويِ سه تصویر از حرکتِ شا

مندي هاي زمانتوان منطقِ هر یکی را براي یکی از سنخاست که می
ر کت دایم شاهد آورد. بُردارهاي این سه حرجا برشمردهکه تا این

چون دو محور و صله هم شود که مدحدستگاه مختصاتی رسم می
ن سازند. نظامی عروضی پیش از شرح حکایات خود ایآن را برمی

رق و تا ط«کند: شاعر را باید دستگاه مختصات را چنین ترسیم می
 ممدوح وچه از مخدوم انواع شعر در طبع او مُرتَسمَ شود [...] تا آن

ست اجب اه وابستاند حقّ آن بتواند گزارد در بقاء اسم. و اما بر پادش
و از ام انکه چنین شاعر را تربیت کند تا در خدمت او پدیدار آید و 

اما حرکت در مختصاتِ مدح و صله در  88».مدحت او هویدا شود
، زمان را ماندَکه دادوستدي همحکایاتِ نظامی عروضی بیش از آن

ها کند که حال به شرح آنمندي را متمثل میسه زمان کمدست
 پردازیم.می
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جا که سی سال آن 89در روایتِ برخورد فردوسی و محمود غزنوي،
رو دیگر روبهفتح میدان سخن و سی سال فتح میدان نبرد با یک

وار برقرار است که در آن هر شوند، گویا تقارنی مثنويمی
زند با یک اي این تقارن را بر هم میجایی که در وهلهجابه
ناچیز  ياصلهبار گر نخستینشود. پس اجایی دیگر جبران میجابه

ناچیزتر  ي سلطان راهاي رسیدهشود، فردوسی درمرهنِ شاهنامه می
کند؛ اگر می» میانِ حماّمی و فقُاّعی قِسم«دارد و در گرمابه می

سازد؛ و اگر گیرد شاعر او را هجا میمحمود بر شاعر خشم می
ید محمود شووساطت شهریار سوادِ هجا از کاغذ خود میفردوسی به

نیز در بازگشت از هندوستان به شنیدنِ بیتی از فردوسی دل را بر او 
ترین پرده از این روایت که گویا منطقی دارد. اما درخشاننرم می

تقارن وار بهگرانه فعلِ شاعر و فعلِ سلطان را آینهکنشهم
ي سلطان با خود عذرِ اي است که کاروانِ صلهاست، لحظهدرآورده

آورد. در این تصویر کش میي پیشین را به درگاه طوس پیشمهربی
ي حرکتی دیگر است که منطقِ بیت مثنوي خود را چنین در پویه

شد و ي رود بارِ اشتر درمیاز دروازه«سازد: میانِ صله و شاعر برمی
حرکتِ  90».بردندي رزان بیرون همیدروازهي فردوسی بهجنازه

ترهاي سلطانی، یکی در گذر از جهتِ تابوتِ فردوسی و شهم
ي رزان، با شهرِ طبران که ي رود و دیگري در گذر از دروازهدروازه
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است، گویا خود چون سفیدي کاغذ میانِ دو مصرع فاصله انداختههم
فرجام، است تا بهست که از نخست بنا بودهواپسین پرده از نمایشی

 رك خود اجرا کند.حدّ نهایی منطقِ بوطیقاي بیتِ مثنوي را در تح

ي بیتِ قصیده در حکایات نظامی عروضی، گرانهکنشمنطقِ پس
پردازد، ظرفیتی را آشکار سرایی شاعران میجا که به شرح بدیههآن
اي درمانی نیست که در آن شباهت به مداخلهکند که در ظاهر بیمی

افتد. چنین است که صباحِ نوعی تفسیرِ شاعرانه بر عارضه مؤثر می
بیند و پشیمان از فرمانِ مستی وقتی محمودْ ایاز را با زلفینِ بریده می

برد؛ علاج درماندگی را از او شبِ پیشِ خود التجا به عنصري می
ي عنصري با خواهد تا چیزي لایقِ حال بگوید. دو بیت بدیههمی

گرداند و سلطان سه نوبت دهان او را تفسیرِ واقعه محمود را حال می
جا که امیر یا باز در حکایتی دیگر آن 91کند.اهر میپر از جو

است بداقبالی در طاسی که ریخته سلجوقی در اثناي نرد باختن، بر اثر
بار نیز برد، اینشود که دست به شمشیر میگین میچنان خشم

نشاند و امیر ي ابوبکر ازرقی است که آتش خشم امیر را فرومیبدیهه
ها کلام شاعرانه با در این نمونه 92انبارد. مینشاط دهان او را از طلابه

نیروي است بهاي را که رخ دادهي خود واقعهگرانهکنشعملِ پس
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کند که سان در چارچوبی تفسیري مصادره میحُسنِ تعلیلْ آن
 ي سلطان زدوده شود.یافتهها از سیماي خللخدشه

لِ ا عمبدیهه بگرانه در نسبت میانِ واقعه و کنشاما اگر منطقِ پس
 صله وسازد، در نسبت میانِ مدح ي بدیهه خود را محقق میروانهپس

کند. ي صله است که پیشاپیش مدح را ممکن میروانهاین عملِ پس
ر دکند سرا را خواهدآوزَري که دهان شاعرِ مدیحهتعبیري آن سیمبه

است. پس  شاعر بیرون کشیدهومِگريِ خود مدح را از حلقکنشپس
ت گريِ خود کلماکنشاگر در بیتِ قصیده این قافیه است که با پس

ی تصاتاست، در سطحی دیگر از تفسیر و در مخانتظام درآوردهرا به
یحه روانگیِ خود مددیگر، این دهانِ زراندودِ شاعر است که در پس

 است.را منتظم کرده

 بارزترین تصویري که نظامی عروضی از این منطقِ زمانی تمهید
ي فرخی کند گنجیده در حکایتی است که به شرحِ مواجههمی

در حکایت فرخی در  93پردازد.سیستانی با امیر ابوالمظفر چَغانی می
درکارِ تقویمِ گذشته است. فرخی هر لحظه فرمانی از آینده دست

کرده هنوز از سیستان بیرون نامده، فرمانِ بارِ سلطانی را اجابت
ي تنیده ز دل بافته ز له برفتم ز سیستان/ با حلُهگوید: با کاروان حُمی

ي سرایشِ مطلع، فرخی هنوز در سیستان است و حله جان. در وهله
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روانگی گاهِ امیر است که در پسي قصیده بر پیشهنوز نابافته. عرضه
است که در آن از ابتدا قصیده کامل و خود مطلعی را املا کرده

است. گرانشی که میدان زانوزده بودهشاعر در محضر امیرِ چَغانیان 
سازد برقِ سوي گذشته برقرار میاین ربایش را از آینده روبه

درخشد. تصویري که این ست که پیشاپیش در چشم شاعر میصلتی
ترین حالت مندي را در اوجِ روایتِ نظامی عروضی در نمایشیزمان

فرخی در جاست که کند، آندر حرکتِ میان شاعر و صله متمثل می
جا که امیر با خیلِ حریفان است؛ همانگاه به حضورِ امیر رسیدهداغ

ها را داغِ بقاءِ اسمِ امیر بر کفل عشرت افراخته و مادیانخیمه به
ي فرخی مقبول که قصیدهجاست که پس از آننهند. باري همانمی

 رسد که در تمامِ طولِ روایتاي میافتد نوبت به عطاي صلهامیر می
است. در همین گاهِ خود در پی کشیدهي آن فرخی را تا داغجذبه
سازد که در آن است که شکلِ عطاي صلت تصویري را برمیلحظه

بخشِ بیتِ قصیده، شاعر را به گري، همان منطقِ شاکلهکنشپس
اش از چهره نقابِ متینِ خودآیینیِ دارد که مضحکهتحرکی وا می
بازي شبچون نخ خیمهگري را همنشکدارد و پسپیشین را برمی

کند. در این پرده از روایت است که امیر هزار سر کُرّه اسب عیان می
تو مردي «گوید: کند و به فرخی میرا در روي دشت روان می

اینک ». که بتوانی گرفت بگیر، تو را باشدسگزي و عیاّري، چندان
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سرافتاده در خواري پیشین، دستار از ست که مست از شرابفرخی
دود تا غایتی را دشت از چپ و راست هر طرف پیِ کرّه اسبان می

است؛ اما قضا را بودهدام اندازد که حرکت او را از آغاز دایر کردهبه
تواند بگیرد و آخر کار در دهلیزِ رِباطی فرخی یک کرّه را نیز نمی

خواب ده بهکشند، درماندنبال خود میجا بهاسبان او را تا آن که کرّه
نامدن است که چنگوتا در جداافتادگی و بهرود. همین تکمی
ي توالی ي عطاي صلت را در زنجیرهتوان وهلهاعتبار آن نمیبه

ي جریانی دانست که در تعاقبِ خود به آن وهله وقایع، نتیجه
عطاي صلت است  يوهلهعکس درست همین که بهاست، بلرسیده
گریزان کل حرکت را مشروطِ خود کرده و یی رباچون آهنکه هم
جنبانِ این حرکت است در این حرکت جا که خود سلسلهاز آن

نامدنی است. پس لطفی دیگر از جانب امیر لازم است تا در چنگبه
بودگی بر خوشگاهْ داغِ دستي بعدي، فرخی را که در داغوهله

 ش خورده، عطایی دیگر ببخشد.پیشانی

مندي حرکت در مختصات مدح و صلت را از زماناما آخرین سنخ 
باید در حکایت معروف رودکی و امیر نصربن احمد سامانی سراغ 

بار در سطحی گرفت که در آن منطق زمانی مضاعف بیتِ غزل این
شود. منطقِ این پویش را دیگر در منطق حرکتِ شاعر متبلور می
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روده توان عکس منطقی دانست که در جریان آن بدیهه سمی
اي رخ داده با عملِ شود. برخلافِ بدیهه که بناست تا زهرِ واقعهمی

بنديِ آن واقعه سترده شود، ي کلامِ شاعرانه در بازصورتروانهپس
اي را خود واقعه وسرودِچنگبانگِ آید تا بهجا رودکی میدر این

 داد آن خود شرط عطاي صلت است.رقم بزند که رخ

دور از بخارا با لشکریان در هرات مقیم شده و باري امیر سامانی به
ي بازگشت را تا چهار سال جا ماه پشتِ ماه وعدهمتنعم از نعمات آن

نزدیکِ [...] سران لشکر و مهتران ملک به«کرد. پس معوق می
هزار دینار تو را خدمت کنیم اگر رودکی رفتند و [...] گفتند: پنج

حرکت کند که [...] جانِ ما از  صنعتی بکنی که پادشاه از این خاك
ي روایتِ نظامی عروضی از شیوه 94».برآیداشتیاقِ بخارا همی

ریزي رودکی در اداي این تکلیف حاکی از نوعی تمهید و برنامه
سنجانه است که تفاوتِ میان این نوبت سرایشِ رودکی را با نکته

ر رودکی قبول کرد که نبض امی«کند: سرایی آشکارتر میبدیهه
نثر با او درنگیرد، روي بود و مزاج او بشناخته. دانست که بهبگرفته

وقتی که ] بگفت و به-بخوانیم غزلی  -اي [نظم آورد، و قصیدهبه
جاي خویش بنشست، و چون بود درآمد و بهامیر صبوح کرده

ي عشاق این قصیده مطربان فروداشتند، او چنگ برگرفت و در پرده
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». ] آغاز کرد: بوي جوي مولیان آید همی...-ل را بخوانیم این غز -[
گري رودکی را در حساب آوردن توان سنجشتر از این نمیشمرده

تکِ اسباب و شرایطی که اداي تکلیف را شرط است تحریر تک
جا نوعی کرد. برخلافِ بدیهه که شرطِ آن چالاکی است، این

رود و آهستگی پیش میشده در کار است که بهزیرکی حساب
 آورد.ي کاري را درست در موعد خود فرود میضربه

توان در حرکت شعر و مندي مضاعف را میجاست که آن زماناین
نگ صلت و نیز در حرکت رودکی و امیر مشاهده کرد. رودکی با چ

کابِ موزه پاي در ربی«رود و امیر گاه امیر میخود از بخارا به پیش
یچ نهد و تا بخارا عنان همی» اخنگ نوبتی [...] روي به بخار

ست گیرد. در این تصویر نهایی از حکایت نظامی عروضی ابازنمی
 وي حرکت شاعر گفته خود را در پویهکه آن منطقِ مضاعفِ پیش

 سلطان، که هر یک بر اثر دیگري و در جهتی مخالف دیگري در
ا کند و در همین تصویر است که صلت نیز بحرکت است متمثل می

شود؛ در فراز روایت ار شدن به این منطق، خود مضاعف میدچ
هزار دینار، رودکی آن پنج«نویسد: جا که نظامی عروضی میآن

 95».مضاعف از لشکر بستد
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که از نظامی عروضی و حکایات او درگذریم لازم است پبش از آن
اي بحرانی در متن او دست بگذاریم؛ جایی که در آن نه بر نقطه

ی خارج از دستگاه مختصات مدح و صله رخ بدهد که که حرکتآن
که جایی که گفته مندرج کرد، بلمندي پیشآن را نتوان در سه زمان

ي وانهشتاي این دستگاه مختصات با از دست دادنِ پدر آن لحظه
جا آوردن حیرت ریزد و راوي سخنی جز بهمادي خود فرومی

سلمان است که در خویش نتواند. سخن بر سر حکایت مسعود سعد 
زندان بود و بارها مدح عهد سلطان ابراهیم و سلطان مسعود غزنوي به

ي رهایی قرار داد اما کارگر نیفتاد. این حکایتِ خویش را واسطه
ي چارچوبی منزلهافتاده است که مختصات مدح و صله را بهتک

زند هاي خود را در آن رج میمفروض که نظامی عروضی حکایت
وقت «شود: کند و لاجرم با بیانی مستأصل روایت میار میاعتببی

خوانم، موي بر اندام من برپاي خیزد، و باشد که من از اشعار او همی
ي این اشعار بر آن جاي آن بود که آب از چشم من برود. جمله

پادشاه خواندند و او بشنید که بر هیچ موضع گرم نشد، و از دنیا 
زندان بگذاشت. [...] آن آزادمرد در  برفت و آن آزادمرد را در

سر برد، و این بدنامی در آن ي عمر در حبس بهدولت ایشان همه
جا متوقفم که این حال را بر چه خاندان بزرگ بماند، و من بنده این
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حمل کنم؟ بر ثبات رأي، یا بر غفلت طبع، یا بر قساوت قلب، یا بر 
 96»بددلی؟

یت عد را نتوان در مختصاتی رواي مسعود سصلهکه مدایحِ بیاین
ظار انت است امري دور ازکرد که با محورهاي مدح و صله قوام یافته

ادي نیست. در مورد مسعود سعد سلمان، آن مجموعه از مناسبات م
 ي میان مدح ومیانجی رابطهي میان شاعر و سلطان را بهکه رابطه

است درست  چه مهماست. آنسازد از کار افتادهصلت برقرار می
ه دهد که نسبت بست که از پیِ تغییري رخ میهمین از کارافتادگی

دو  ي شاعر و سلطان هري مدح و صلت و نیز نسبت به رابطهرابطه
 بیرونی است.

ي گرانهکنششرح این دقیقه را قیاسی لازم است. منطقِ پس
واقعه در یک چارچوب تفسیري تازه ي با مصادره ییسراههیبد
دهد که که نشان میزداید؛ بلبارِ آن را میموضوعیتِ صدمت فقطنه

است. چنین است طور واقعه از نخست فاقد چنین موضوعیتی بودهچه
اقبالی کوتهجبرانِ ي ابوبکر ازرقی بهپس از شنیدن بدیهه احتمالاً که 

ست، امیر بار دیگر طاس امیر سلجوقی در نردي که باخته
هی جبرانِ کوتي عنصري بهشنیدن بدیههاست؛ و یا پس از ریخته

موي ایاز، سلطان محمود قُوایافته از نیروي تعلیل، دور شرابی دیگر 
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کند که رفع آن حتی نزد اي را رفع میاست. پس بدیهه غائلهپیموده
که سلطان کند بدیهی است، چناناو که صدمتِ آن را تجربه می

خواند تا چیزي فرامی محمود مغموم از فرمانِ شبِ دوش، عنصري را
چون طاسی که دوباره بگوید، باشد که درگذرد. هم» لایقِ حال«

چون موي ایاز که باز بر خود خواهد افزود، توان ریخت و هممی
ي مادي آن را ندارد وانهرود پشته استقبال آن میاي که بدیهه بغائله

است که  ايدانِ لحظهسرا غنیمتچون بحران بپاید. پس بدیههتا هم
گذرد و در این میان وساطت بدیهه، نه ي او نیز میمداخلهبی

گريِ که نوعی واسطهوساطتی ضروري براي عبور از این لحظه، بل
شوند. طلبانه است که در آن بیتی چند و صلتی چند معامله میفرصت

وساطتِ دهد که حتی بهاي منطقی رخ میاما حبسیه در وهله
ست که گذرد. حبسیه محصول وضعیتینمیي او نیز درمداخله

سلطان  میانجی مدح و صلت نسبت میان شاعر ومناسبات پیشین که به
ي مادي خود را از دست داده و هنوز وانهاست پشتکردهرا تنظیم می

است. پس برخلاف امکان ماديِ استقرار مناسبات نو فراهم نشده
ي تاب حبسیه چارهاي گذراست، ي گذر از غائلهبدیهه که واسطه
توان آن را رفع اي که نمیپاید، عارضهست که میآوردنِ صدمتی

نویسی در این با آن نیست. حبسیه *هویتیاي جز همکرد و چاره

                                                            
* Identification 
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کاوانه نزد ازاي بوطیقاییِ آخرین مرحله از فرآیند روانمنطق، مابه
ي غایی وانهي خود پشتکه سوژه در جاي عارضه جالکان است، آن

هویتی با یابد که همکند و درمیهستی خود را بازشناسی می
شناختیِ عارضه از قضا او را همان چیزي است که تاییِ آسیبیک

سپردگی به منطقِ زندان، در حبسیه در تن 97بخشد.انسجام و قوام می
عنوان کوبیدنِ دیوارهاي آن بهاثنایی که فرار از زندان یا درهم

ساختنِ مناسباتِ تازه هنوز فراهم نیست، اي براي برقرارمقدمه
توان بحران را تاب آورد و از این قرار، ست که با آن میايحیله

 98اي با قراري عاشقانه است.تغزل نیز حبسیه
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سایه، جاکه با ي کوچکِ همي تهران، در خانهبر خندقِ آکنده
ي مهمان ردّي باختگیِ انقلاب را در حافظههایش سرخْ دلپرده

تا بناي بوطیقاي نو را  گذشتهمبهچند گذاشت، حرفییادگار میبه
که مهمانانِ رسیده در در کندنِ خندقی دیگر بنیان گذارد. هنگام

سایه شنیدند سازمانِ انقلاب حرفی از هم رانجامِناسگرماگرمِ تمهیدِ 
ها را ذوب کرد و از ریخت وگوي آنکه حرارتش شورِ گفت

ي رفقا به سازمانِ سایه دعوتِ پوشیدهانداخت. چنین بود که هم
من لنینِ «گفت: کشیدنِ سخن از انقلابی دیگر پاسخانقلاب را با پیش

سوي خندقی که زده را تا آننیما یوشیج، مهمانانِ دل 99».شرق هستم
کارِ انقلابی بهپیش دستچونبود بدرقه کرد تا خود همکنده

اي ازاین دیدار شعر فارسی چارهبوطیقایی در شعر فارسی باشد. پس
سوي خندق عمارت جز این نداشت که در بوطیقاهاي نویی که این

تارِ اي از انقلاب باشد؛ چراکه گشوارهشد، چیزي جز صورتِ بتمی
سایه دیگر تاریخ را با تاریخِ سنتِ ادبی و رهایی را با حرفِ هم

 بود.گزین کردهرهایی از قیدهاي این سنت جاي



 بر خندق تهران ‖ 116
 

یما نند، هاي انقلابی خود بدآوردهاي بعد، هرچه رفقا با سازمانسال
لاب انق یاب بود. طرازِ اینبا انقلابِ فوئرباخیِ خود در شعر کام

ي منزلهبه برفرازِ تاریخ بایستد. نیما شاعر رابایست؛ که اي میسوژه
 شاعر،«اي تمهید کرد و خود را سرنمونِ آن ساخت: چنین سوژه

صري ست. باید [...] بتوانی یک مجوهرِ هستی و هستیِ هر جوهري
نشین حوالی نیزارها و طراوت هنگام باشی، یک عرب بادیه

بی. چسب درخود بیاطور دلهاي آن حوالی را بهغروب
با ر زیي انسان، که عالم تاریخ باشد، باید بسیاصورت گذشتهدراین

ت ساسادر نظر تو جلوه کند و بکاوي در آن و با آن تخمیرشده، اح
ت تنهایی نیسکس خودش بهخود را برانگیزانی. [...] هرچند که هیچ

طوره چنین دفتر مسهاي دکان نمونه دارند. باید بتوانی یکاما پارچه
با چنین دستوري، نیما که از پیوستن به سازمانی براي توده  100».باشی

زد. اي براي توده بدل ساتن زده بود کوشید تا خود را به سوژه
ي چهجاي توده بگذارد و از دریشاعري که تواناست تا خود را به

ست تا شاعري که براي او عادي 101ها جهان را تماشا کند.چشمِ آن
ها حالات و جاي آنوده واقع شود و بهوجان و در چشمِ تدر جسم

 102اي که باشند درك کند.شان را از هر صنف و طبقهتأثرات
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که د، بلنکر گريِ توده بدلهمه نیما شعر خود را به گفتارِ بیانبا این
ازد. جریان اندبازکوشید تا شعر خود را در نسبتی مضاعف با توده به

 تر ازمردم و از طرفی جلو پاياز طرفی پابه«بایست چنین شعري می
ست که در گام بعدي باشد. شعر مطلوبِ شاعر شعري 103»مردم

تنِ اعتبارکه خود در برساخاینتحول مطلوب توده خواهد بود، به
تدریج که شکلِ به است یکس«کند. شاعر طلبِ توده مشارکت می

واره خطابِ پس هم 104».کندبه زمان خود کامل میپیداشده را نسبت
ول ي تحبا آینده است و با شعرش آگاهی توده را در شکلِ بعد شاعر

جرم ؛ لاقرار گفتارِ خودمدارِ توده استکند. شعري ازاینآن حفر می
در  ید وآدست نیز باید بتواند تا از پوستِ خود بیرون شاعري ازاین

 105پوست دیگري رود تا با او و در او سخن بگوید.

زمینه درك کرد. را باید در این پسکردنِ شاعر تأکید نیما به خلوت
شاعر مالِ خلوت است و «این توصیه که نیما آن را در تعابیري چون 

خود است، گاه چنان صورت مفُرطی بهمؤکد کرده 106،»اهل خلوت
قدر [باید] در چه«رسد: نظر میآمیز بهگیرد که در نگاه اول جنونمی

قدر که ست. آنخلوت بمانی؟ براي این کار ترازویی دردست نی
زدن آیی، راه و رسم حرفوقتی از خانه براي [امرِ] واجبی بیرون می

باشد. از دیدار تو خیال کنند آدم دیوانه و با مردم فراموشت شده
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که با ها را روشن ببینی، مثل اینگذرد، اما تو سیماي آنپریشانی می
ه نیما آمیز کاما این خلوتِ جنون 107».زنندتو از خودشان حرف می

کند چه معنایی با خود دارد؟ باید این نکته را آن میامر به
انتخابِ زیستنی صوفیانه و  صرفاًگزینی بکشیم که این خلوتپیش

اي که که نقشِ مشخصی را در تکوینِ سوژهگرایانه نیست، بلدرون
 دارد. آفریند برعهدهبوطیقاي نو می

گفتارِ ارتباطیِ سوژه  نیما بناست تا» خلوتِ دستوريِ«ي در کوره
و » زدن با مردم را فراموش کندحرف«چنان از شکل بیافتد که او 

چون فلزي گدازان از این کوره بیرون چه سرانجام هملاجرم آن
با  که از درِ تبادلیآنست که بیايآید گفتارِ خودمدار سوژهمی

ی گزینگوید. خلوتتوده سخن بگوید، در توده و از توده سخن می
ست که از راهِ آن گفتارِ ي نیمایینخستین وهله از تکوینِ سوژه

وزبان تبادر شود که بر ذهنخودمدارْ گفتارِ مسلط بر شعري می
یابد. از سوي دیگر خلوتِ دستوري نیما بنا دارد تا از راهِ می

از درونِ خلَق با خَلق سخن بگوید. چنین  اتفاقاًگزیدن از خلَق دوري
زد، جز توان نقشگزیده نمیرا از شاعرِ خلوت تصویرِ محالی

است. میانجی حکمی که از نخست شاعر را جوهرِ هستی دانستهبه
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ي نخستین وهله از منزلهباوري، خلوت را باید بهباري در این محال
 نهد.میاي درك کرد که بوطیقاي نیمایی پیشمنطقِ بالیدنِ سوژه

لِ ست که سوژه عمخودمدار گفتاريتر دیدیم که گفتارِ اما پیش
ي منزلههبکند تا ازقبَِلِ آن آگاهی خود را راه میخود را با آن هم
که سوژه ازآنشناسانه حفر کند. نیز دیدیم که پسموضعِ وضعِ غایت

وینِ خود کرد تکي زیستِ اجتماعی ازآنِحدّي از بالیدن را در زمینه
ل یابد. حایودمدارِ دیگري ادامه مبري نهادمند و مقصاو از طریقِ راه

دار ي گفتار خودممنزلهباید این مسائل را در نسبت با بوطیقاي نیما به
 کارِ تکوینِ بهاي که دستبريِ سوژهي نهادِ راهمنزلهو سنت نیمایی به

 اوست وارسی کنیم.

و هم خودِ » شعر قدیم ما سوبژکتیو است«است که کرّات گفتهنیما به
اند. نیما خود اخلافِ او در شرح و بسط این گفته کوشیده او و هم

کند که شعر و موسیقی قدیم در ادامه این اشاره را چنین تکمیل می
هاي باطنی سروکار دارد. یعنی با باطن و حالت«ما سوبژکتیو است 

ست که در باطن ي فعل و انفعالاتیدر آن مناظر ظاهري نمونه
اهد چندان متوجه چیزهایی باشد که خوگوینده صورت گرفته، نمی

چنین این اشارات را با چنین تعبیري ؛ و هم»در خارج وجود دارد
ست نه الحالیادبیات [قدیم] ما وصف«است که تکمیل کرده
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اي او شعر وصفیِ مطلوب خود را بار رغم چنین اشارهعلی». وصفی
چه است آنطور ممکن چه«کند؛ گرایانه متمایز میدیگر از شعر واقع

فهمید، [مردم] بفهمند؛ مگر رئالیست باشید و نزول را که شما می
گردد اي بازمیو با این افزوده بار دیگر به نقطه 108».بدهید خودتان را

تواند هنر وصفی جدید [...] می«که نخستین بار از آن گسسته بود: 
کردن و دست بیاورد. وصفهاي طرز کارهاي کلاسیک را بهمزیت

هاي آن وسیع ارتباط داشتن، یک وسیله دارد و آن سمبولبا 
و باز حتی از آن نقطه  109».چه عمق دارد با باطن استشماست. آن

کند و گرایانه میگردي درظاهر صوفیانه و دروننیز عقب
درکارِ اي که دستي منطقِ بالیدنِ سوژهمنزلهجُستن را بهخلوت

لوتِ تن، به خلوتِ دل از همین خ«نهد: سرشتنِ آن است برمی
وارِ این تعارضات درکنارِ منازعاتی که مرورِ اشاره 110».توان رسیدمی

است به ما اجازه خواهد داد تا برسرِ تفسیرِ قولِ مشهور نیما رخ داده
ي سوبژکتیوبودنِ شعر قدیم، با اي دیگر قولِ او را دربارهاز زاویه

ها و ارجاعات او هاي دیگري از نوشتهعرضه کردنِ آن به بخش
 بازتفسیر کنیم.

است که ما را دعوت کرده تا مارکس باري این خود نیما بوده
بخوانیم و ما نیز قولِ مشهورِ او را ذیل قولِ مشهور مارکس در 
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خوانیم. مارکس مشکلِ ماتریالیسمِ کهن نخستین تز بر فوئرباخ بازمی
که قعی را چنانفعالیتِ وا«یک داند که هیچو ایدئالیسم را این می

هاي گري هستیکنشایدئالیسم فعالیت را در پس». شناسدهست نمی
اندازد و ماتریالیسم کهن مابعدالطبیعی انتزاعی خود به دام می

ي جفتِ دیالکتیکی ایدئالیسم با فروکاستنِ فعالیتِ انسانی به منزلهبه
یت ي فعالمنزلهخودِ فعالیت انسانی را به«خودي، حرکتی خودبه

گشتارِ نیما لاجرم فعالیت را با فعالیتِ ادبی، با ». کندابژکتیو تلقی نمی
گزین فعالیتِ مادي و عملی شاعر در جریانِ نوشتنِ شعر، جاي

ي کار انضمامی انسانی است. براي نیما نوشتنِ شعر بازساختهکرده
است. شاعر براي او فردِ » مصالحِ کار«است. لفظ براي او 

چون بنا و نجار ه باید بتواند ابزارِ کار خود را همست ککارورزي
که در کارورزيِ کار ببرد. شناختنِ مصالح و ابزار کافی نیست، بلبه

مشکلِ نیما با شعر قدیم فارسی این ». عمده، ساختن است«شاعر 
است که سوبژکتیویسمِ بوطیقاي کهن فعالیت واقعیِ شاعرانه را 

هاي معاصر نیز اسد و ابژکتیویسمِ بدیلشنتواند باشد نمیکه میچنان
آورند خودِ فعالیتِ بیان درمیکه مضامینِ عینیِ نو را در قالبِ کهن به

کند. شعر قدیم را در ي فعالیت ابژکتیو تلقی نمیمنزلهشاعرانه را به
توان به تفاسیري توان سوبژکتیو دانست و در این معنا میاین معنا می

اي فوئرباخی ي نیما را مسئلهکه مسئلهآنجاي خرده گرفت که به
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هرحال به 111بودند.اي دکارتی درك کردهدرك کنند، آن را مسئله
 است.دوارِ گشتارِ نیمایی پیشاپیش منظرِ ایشان را کژدیسه کرده

تر دیدیم که ساختار کار انضمامی در شکلِ بیتِ غزل و در پیش
ي قافیه ورزانه غایتعروضیِ بیت و نامیدنِ-نسبتِ میان پویشِ علّی

است. نیما این بازسازي صورتِ بوطیقایی خود را کسب کرده
ي منزلهاست و نقشِ بنیادي وزن را، بهتمامی دریافتهبوطیقایی را به

گاهِ اسنادِ غایی، در ي جايمنزلهمحملِ پویشِ علّی، و قافیه را، به
همین دلیل بهاست. ازخود درك کردهیافتنِ ساختارِ شعرِ پیشقوام

این نیست که چرا این  ابداًازخود ي او با شعر پیشاست که مسئله
شعر وزن و قافیه دارد. معقول است که فرض کنیم اگر نیما به اهمیت 

چون ها را همنبرده بود لاجرم باید آنساختاري وزن و قافیه پی
 پیراست و شعر خود را در آفاقِ وپاگیر از شعر خود میزوائدي دست

یابیِ نیما با ساخت. شکلِ نسبتقید یله میقافیه، بیوزن و بیآزادِ بی
وزن و قافیه مغایر با چنین فهمِ مجردّي از آزادي است. موضعِ 

کنم به شعرِ این منم که] سعی می«[ي نیما چنین است: غیرمنتظره
 112».هاستوقافیه شعرِ قدیمیوزنفارسی وزن و قافیه بدهم. شعرِ بی

چون شمس قیس رازي اره گویاي آن است که نیما نیز هماین اش
است. براي نیما اداي قافیه حقیقتِ قافیه و نیز حقیقتِ وزن را دریافته
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الاواخر نیست؛ چراکه قافیه ههدرگروِ احضارِ الفاظِ مشاب مطلقاً
ي انواعِ دسهچون یکی از مفرداتِ صوري در هنکه همازآنبیش

طنینِ «که بخش است تعیند نقشی پسشده باشد، واجادبی درك
هرجا که «نزد نیما قافیه اثرِ قافیه است: ». کندمطلب را مسجلّ می

ست در پایان آن قافیه است. لازم نیست قافیه در حرفِ رَوي مطلبی
ي از حیث وزن و حروفْ متفاوت گاهی اثر متفق باشد، دو کلمه

تکه و در ه مطالب تکهدهند. فراموش نکنید وقتی کهم میقافیه را به
باید قافیه نداشته باشد.  حتماًکوتاه است، اشعار شما جملاتِ کوتاه

پس کلماتی که بنابه  113».همین نداشتن، عین داشتن است
توانند حاملِ قافیه نیستند میشناسیِ صوريِ بوطیقاي کهن همسنخ

حتی ي قافیه در ساختارِ مضاعفِ کلامِ شاعرانه باشند. روانهعملِ پس
قافیه در شکلِ مشخصی از استقرار کلامِ شاعرانه غیابِ کلماتِ هم

سازد تا با تواند حاملِ اثرِ قافیه باشد. این بصیرتِ نیما او را توانا میمی
اي را که در بوطیقاي روانهآزاد کردنِ اثر قافیه از قافیه، نیروي پس

بتواند آن  بود آزاد سازد و دیگرکهن خود را در قافیه متجسد کرده
 هاي بوطیقایی دیگري کارگذارد.را در هستی

ي محملِ ماديِ پویشِ علّیِ منزلهاز سوي دیگر نیما به اهمیت وزن به
روست که او در وزنِ شعر ي بیت اشراف دارد. ازهمینروانهپیش
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قدیم فارسی، میان آن بحرهاي عروضی که امکانِ کارورزي 
بندند حرهایی که دست او را میدهند با بتري را به شاعر میبیش

توانند طولانی بشوند، جامدند هایی که نمیوزن«تفاوت قائل است: 
نیما  114».ند][متحركهاي دیگر مستعد و عکسْ وزنو غیرمستعد؛ به

یعنی  115؛»انداوزان شعري قدیم ما اوزان سنگ شده«گوید: می
عالیتِ ورزي شاعر در جریانِ فپذیر نیستند و دربرابرِ دستشکل

شده کنند. اگر عروض محملِ تحققِ علیتِ وضعشاعرانه مقاومت می
ازخود آن ي نیما با وزنِ شعرِ پیشدر جریانِ کار شاعرانه باشد، مسئله

ي آن وارهتوان آن را از علیت طبیعی و سنگسختی میاست که به
 شده در جریان کار شاعرانه متحول ساخت.به علیتِ وضع

کردنِ ي نیما در وضعِ بوطیقاي نو، یعنی در متحولجهدِ کارورزانه
ي آن در شعرِ خودکارِ قدیم به شدهوزن و قافیه از حالتِ سنگ

ازهمه خود را ي آن در جریان فعالیتِ شاعرانه، بیششدهحالتِ وضع
نوشته » ققنوس«از دهد که پیشدر شعرهاي مستزادوارِ نیما نشان می

ي این ترین نمونهشاید بتوان شاخص ي نیما را»افسانه«اند. شده
تر در تحلیل شکل بیت غزل دیدیم که در کارورزي دانست. پیش

وراي عنصرِ ي کلام بهروانههاي نادري از ابیاتْ جریانِ پیشنمونه
این شکل که این جریان با کند؛ بهاندازي میبخش دستتعینپس
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افیه و ردیف را هر دو از قافیه قرار دارد در قافیه، قچه پسادغام آن
ي منطقی که یافتهصورتِ بسط» افسانه«دارد. در معروضِ دخالت می

ي یافتنِ همهي شکلکند به ضابطهعمل می در بوطیقاي کهن استثنائاً
است. چنین است که در هر بند پس از اداي بندهاي شعر تبدیل شده

ي روانهیشقوافی در مصاریعِ دوم و چهارم، شاهد آنیم که جریانِ پ
نشیند و با دخالتِ خود یک سطرِ دیگر بند را کلامِ شاعرانه پس نمی

اندازي به منطقِ با تبدیل کردنِ این دست» افسانه«دهد. ادامه می
منديِ مضاعفِ بیتِ ي بندِ خود، کارورزي مضمر در زمانبرسازنده

وارگی موکّلِ بیت، کند و از این راه، بتتر میغزل را خودآگاه
 شود.درجریانِ فعالیتِ عملی نوشتنِ هر بند رفع می

تغییراتِ کمّی که کارورزي نیما در مصالحِ ادبی پدید » ققنوس«با 
دیگر » ققنوس«است. با آورد دیگر منجر به تغییري کیفی شدهمی

ي قافیه در اثر ورزانهقافیه غایتِ عملِ شاعرانه نیست. اثرِ غایت
کلی از قافیه ر مصالح ادبی، دیگر بههاي پیشینِ نیما دکاريدست

است تا بتواند در هستی بوطیقایی دیگري کارگذاري کنده شده
ي چند سطر وسیلهچون هدفی بهشود. در ققنوس هر قافیه که هم

اي براي تحقق هدفی دیگر شود بلافاصله خود به وسیلهمحقق می
دارِ علت گهبیانِ دیگر قافیه و سطر عروضی دیگر جانشود. بهبدل می
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که هر دو دیگر به کارورزي شاعرانه نیستند، بل براي کلیتِو غایت 
اند؛ ابزارهایی که در جریان عملِ ابزاري در دستِ شاعر تبدیل شده

شوند تا در جریانِ همان عمل باردیگر براي تداومِ شاعرانه تولید می
شدن تبدیل. نیما شوندکاربسته یافتنِ آن بهعمل و نیز براي شکل

دیگر در جریانِ تحرّكِ علّیِ شعر چنین یکوهدف را بهوسیله
نهایت معضل من و کمال من در این «است: بندي کردهصورت

است؛ اگر برسم یا نرسم. هر مصراع مدیونِ مصراع پیش و داینِ 
اي اي وسیله است و در وهلهابزار در وهله 116».مصراع بعد است

اي مدیون؛ هر سطرِ عروضی ت و در وهلهاي داین اسهدف، در وهله
ها را تولید ست که شاعر در کارورزي خود آنو هر قافیه ابزاري

 بندد.کار میگیرد و بهکند، برمیمی

چه با کند، آنازخود را مسجّل میاگر هر قافیه طنین مصاریع پیش
ي عملِ شاعرانه روانهشود و جریانِ پیشآن طنین کل شعر مسجّل می

دارد، نامِ شعر است. ققنوس نیما در مدارِ گرانشِ خود نگاه می را
منديِ فعالیت شاعرانه در خود چون صورتِ کهنِ غایتقافیه را هم

که هر » آیددرمیهایی بهجوجه«سوزاند. از خاکسترِ این سوخته می
چون غایتی، علیتِ فعالیتی چون نامی براي شعري دیگر همیک هم

منديِ سوزد و زمانوار میواهد کرد. بیت ققنوسشاعرانه را وضع خ
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دِ بار نه در نسبتِ مضاعفِ میان پویشِ بیت و اسنامضاعفِ آن این
ي شعر و اسنادِ روانهکه در نسبتِ میانِ پویشِ پیشقافیه، بل

شود. از سوي دیگر خلعِ قافیه از ي نامِ شعر باززاده میروانهپس
دهد تا به پویشِ شعر این امکان را می گاهِ غایتِ فعالیت شاعرانهجاي

با هدف قرار دادنِ قافیه در بخشی از جریانِ خود و سپس با وسیله 
 قرار دادنِ آن خود را در مسیرِ حرکتِ خود متشکّل کند.

ست که او از در فهمی قاًیدقاهمیت نیما در مقایسه با معاصران او 
امی انسانی دارد. ي ساختار کار انضمچون بازساختهساختار بیت هم

تر ي انقلاب فوئرباخی نیمایی نیز در همین فهم نهفته است. پیشنکته
کم از سمتِ قافیه دیدیم که شهود شمسِ قیس نیز به این نکته دست

راه برده بود؛ اما چرا او و معاصرانِ او بانی انقلابی ادبی در شعر 
ي تولید یوهباید تا برآمدنِ ش ضرورتاًفارسی نبودند و این انقلاب 

ساختارِ  يساختهي بازمنزلهبیت بهشکلِ شد؟ داري معوق میسرمایه
شود که ساختار کار انضمامی کارِ انضمامی زمانی دچار بحران می

زده شده باشد. وجود دارانه خود بحراني تولید سرمایهذیل شیوه
ا بیرونِ بوطیقا، که دیگر غایتِ کار خود ر گانهیازخودبنیروي کارِ 

کند، و علیتِ گريِ منطقِ ارزش وضع میکنشکه پسنه خود او بل
افزاي به فرمانِ ارزشخودي درپاسخعملِ او نیز به حرکتی خودبه
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چون کار است؛ درونِ بوطیقا نیز بیت را که همبیرونی فروکاسته شده
سازد. البته باید افزود براي مند میاست، براي شاعر مسئلهساختاریافته

 باشد.چون کارورزي درك کردهي که نوشتن را همشاعر

را  داري ناگهان مضامینیمسئله این نیست که انسان عصر سرمایه
اند. ازقضا هاي قبلی شعر از تحمل آن عاجز بودهدریافت که شکل

 گانگیِ ساختاريِ کار مزديْ ذیلمسئله این است که ازخودبی
ي بوطیقایی بستهچون همهم بیت را  ِداري، شکلي تولید سرمایهشیوه

هاي بنديحکمِ گشتارِ نیمایی که شکلخود چنان وضع کرد، که به
کرد لاجرم جا میهاي بوطیقایی جابهبندياجتماعی را با شکل

 شد.بایست انقلابی علیه آن اقامه میمی

تواند گانگی خود نمیداند که براي نفیِ ازخودبیانسان کارورز می
گانگی کار نه ازخودبیازکار بکشد، چراکه با اینباره دستیکبه

که خود را، یعنی شرایط بازتولیدِ هستی مادي خود را، خود را بل
ازکار کشیدن تنها در نسبت با جریانی از عملِ است. دستنفی کرده

ماندن از وسائلِ بازتولید حیات مادي را ست که معناي محرومانقلابی
چون ابزاري درخدمتِ غایتی اعتصاب همشکلِ دهد و بهاز دست می

شود. نیما نیز آید که با آن کارورزي انسان باردیگر اعاده میدرمی
چون ي قافیه همبارهي شکلِ بیت و نفیِ یکبارهداند که نفیِ یکمی
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غایتِ عملِ بیت، نفی کارورزيِ شاعرانه است. شاعر باید بتواند که 
است دیگر قرار گرفته در کارورزي خود که درخدمتِ غایتی

که بوطیقاي نو کار ببندد. تا زمانیچون ابزاري بهوقافیه را هموزن
جاي بیتِ عروضی، براي کارورزيِ شاعر محملِ مادي دیگري را به

که غایتِ باشد، و نیز تا زمانیدر جریانِ فعالیتِ شاعرانه تمهید نکرده
گزینِ بیت خواهد دیگري را جز قافیه براي آن جریانِ علیّ که جاي

گاه ساختاري خود باشد، وزن و قافیه از اشغال جايشد وضع نکرده
در شکلِ شعر پس نخواهند نشست. انقلابِ نیمایی از آن جهت در 
پیوستار با شکلِ مضاعفِ بیتِ غزل قرار دارد، که در بوطیقاي نویی 

امِ چون نچون پویشِ متشکلِ شعر و غایتی هممیانجیِ علتّی همکه به
چون ابزاري وقافیه همکند، با درونی کردنِ وزنشعر وضع می

مندي مضاعفی را اعاده یافتنِ شکلِ شعر، آن زماندرخدمتِ تن
حکمِ گشتارِ نیمایی از شکل ي تولیدِ جدید آن را بهکند که شیوهمی

 .استستاندهغزل 

رِ که ذیلِ گفتادیدیم که نیما شعر را نه ذیلِ گفتارِ ارتباطی بل
بودیم که گفتار خودمدار را کند. نیز دیدهخودمدار فراخوانی می

که گفتار، بلچون رفتاري درخودمانده براي ارضاي میل بهنباید هم
اي درك کرد که از راهِ آن سوژه در جریانِ کار عنوان وهلهباید به
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شناسانه وسعت ي موضعِ وضعِ غایتمنزلهخویش آگاهی خود را به
که شعر در  ي کلیدي در فهمِ سنتِ نیمایی این استسئلهبخشد. ممی

این سنت گفتارِ خودمدارِ چه عملی است، و چگونه وضع 
گسترد، و در راه است میشناسانه را براي عملی که با آن همغایت

کند و از راه این گفتار اي ذیل این سنت عمل مینهایت چه سوژه
ساز دیهی اما بسیار مسئلهیابد؟ پاسخ در نگاه نخست بمی دی بسطِ

است. تاکنون باید روشن شده باشد که شعرِ نیمایی گفتارِ خودمدار 
ست که ايي این سنت سوژهدر جریانِ عملِ شاعرانه است. سوژه

است. کارورزيِ خود را به کار با زبان و مصالحِ زبانی معطوف کرده
زم با کار ي گفتارِ خودمدارِ ملامنزلهکه بهچنانیپس هر شعر هم

شود که بوطیقاي شاعرانه، در سروکاریافتن با موانعی پدیدار می
چون محصولِ کار شاعرانه ازاین برجاي گذاشته است، خود همپیش

چون پیوندد، تا شعرِ بعد همازخود میبه تلّی از مصالحِ زبانی پیش
شناسانه را در گفتار خودمداري دیگر با عبوري دیگر وضع غایت

تر سازد. این چنین است که شعر نیمایی به  بوطیقایی وسیعکارورزيِ
 شود.سنت نیمایی بدل می

ي منطقِ بالیدنِ بوطیقاییِ منزلهکردن بهمسلمّ است که دیگر خلوت
تنهایی او را تا بالاترین مراحلِ تعیّن بوطیقایی تواند بهسوژه نمی
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نتِ است که نخست نیما و سپس ستکوین ببخشد. درهمین زمینه
بالد اي که در این سنت میبريِ سوژهي نهادِ راهمنزلهنیمایی به

خود با چنین  اساساًهاي نیما که نامهکنند. جدا از آنمداخله می
ها نیز نیما شاعر جوانی را جاي این نامهاند، درجايمنطقی قلمی شده

کند ست متوجهِ شعرهاي خود میوگویی تعلیمیکه با او گرمِ گفت
به شعرهاي من رجوع «بایی از این ندارد که شاعر جوان را بگوید: و ا

سپردن به خلوتِ دستوري نیما شاعر جوان که نخست با تن 117».کنید
بود، و نیز با پذیرفتنِ گشتارِ شعر خود را ذیل گفتارِ خودمدار آورده

بود، چون فعالیتِ شاعرانه درك کردههم اساساًنیمایی فعالیت را 
کارِ بهچون مصالحِ کار دسترفتنِ اوراقِ شعر نیما همحال با برگ

کند خود به شود و با هر کار که میکارورزي بوطیقایی در آن می
شود. مادام که چنین ناپذیري از این سنت بدل میبخش جدایی

منطقی برجاست، هر شاعري، خواه خود به این حقیقت معترف باشد 
منطق اعتراض کند و عریضه اي از این و خواه بدون خروجِ ریشه

که شاعري البته 118بنویسد که چرا دیگر خود شاعري نیمایی نیست،
 نیمایی است.

بود تا شعرِ خود را به گفتارِ خودمدارِ توده بدل نیما یوشیج کوشیده
سازد، اما او از این کار بازماند و در عوض شعرِ خود را به گفتارِ 
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نسل به خیلِ پیي شاعرانی بدل ساخت که نسلخودمدارِ توده
مادیتِ  ياعادهسو این سنت با شاعران سنت نیمایی پیوستند. از یک

هاي سنتترین چون فعالیتی انضمامی یکی از بالندهعملِ نوشتن هم
فرهنگی معاصر را در طول تحولِ خود رقم زد. از سوي دیگر گشتارِ 

بخش مانع از  فعالیتِ شاعرانه درجاي عملِ رهایینیمایی با برنشاندنِ
بخشی آن شد تا شعر به گفتارِ خودمدارِ توده در جریانِ عملِ رهایی

تواند رخ نماید. تبدیل گردد که لاجرم در میدانی بیرونِ بوطیقا می
ي سنت نیمایی این بود که در راززدُاییِ عملی خود از مسئله

مندي مضاعف در ي زماناعاده وارگیِ شکلِ غزل از طریقِبت
واره را اقامه بار بوطیقایی سراسر بتفعالیت انضمامیِ شاعرانه، این

در کارِ شاعر، این جوهرِ متعالِ هستی،  بدواًکرد که رهایی را 
جُست. شاعري امروز اگر باشد، باید به این پرسش پاسخ دهد که می

که چنانید؛ همتواند در این معناي مشخص نیمایی نباشچگونه می
 اند.گونه نبودهازاین اینشاعرانی پیش

اش را بر خندقِ تهران، که دیگر آن را نقل است که نیما خانه
بود. باري، بوطیقاي آینده را آکنده بودند، بنا کرده وخاكازسنگ
توان با آکندنِ خندقی بناکرد که نیما آن را با عمارتِ تنها می

  .بوطیقاي خود روزي کنده بود
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